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انسان» از آغاز آفرنش همیشه مغلوب و مقهور شیطان بوده است. دراین 
حکایت بدیع؛ آدمیزاده ای به قدرت عشق به زیبائی» در برابر وسوسه شیطان 
مقاومت مبکند. عرزت و شوکتی را که در مقابل انحراف کوچکی به او صرضه 
میدارند» پس میزند. مانعش هم عقوبت اخروی با ترس از مسئولیت دنیوی 
نیست. نادرستی را نازیبا میداند. معتقد است که اگر به کجراهه شیطان قدم 
بگذارد آنا چهره‌اش زشت میشود و دیگر نمیتواند خوه را در آینه نگاه کند. 
نه تنها از دام گسترده می‌رهد» که تحت تأثیر اوه شیطان بزرگ هم قدرت لایزال 
شیطانی خود را در پای عشق یک موجود بشری فدا می‌کند. 
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gz!‏ پزشک زاد در سال ۱۹۲۸ در تهران به Los‏ آمسده. تحصیلات ابتدائی و 
متوسطه را در تهران و عالی را در فرانسه در رشته حقوق به OLL‏ رسانده است. 
سالها با مطبوعات تهران با نام مستعار الف.پ. آشنا همکاری کرده است. چند 
سال به سمت قاضی در دادگستری و سپس تا انقلاب بعنوان دیپلمات در وزارت 
امور خارجه ایران خدمت کرده و از آن هنگام به روزنامه نگاری اشتغال دارد. 
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ادب مرد به ز دولت اوست» تحر یر شد 


نمایشنامه در سه قسمت بایک مقدمه و یک مؤخره 


of) شک‎ pz pl 
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و ادب مرد به ز دولت اوست. تحریر شد 
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آقای استفساری 
آقای پورعلیزاده 


po HE‏ ضا 
غلا معباس 
عمه خانم 
کبری خانم 
آقای پرنگ 


قیافه شیطانی با شاخ و سم 
شاگرد شبطان با GLE‏ یک کارمند عادی 
کارمند اهل ادب هميشه خوش. چهل و چند ساله 


رن پورعلیزاده عامی» همیشه ناراضی. جهل و جلد 


ساله 

فرزند پورعلیزاده وملیحه 

am { ۱‏ های ده بازده ساله 
فرزند پورعلیزاده وملیحه 

ale Oj pe‏ گرانگوش: شصت هفتاد ساله 
همسابه پورعلیزاده بيست و جند ساله 


öl y>‏ خوش صورت و متشخص (همان Olas‏ با 
قیافه مبدل) 


SET‏ پورآبفروش صاحیخانه پور علیزاده. عامی 
آقای دکتر آ تشکار معاون 


ویدا خانم 

SUT‏ مستقانمی 
آقای تنزیلیان 
خانم تسلیجی 
جواد ÖT‏ 
آقای ابو ابحمعی 


کارمنل اداره 
بایگان اداره 
ماشین نو یس اداره 
پیشخد مت اداره 


ارباب رجوع دائمی 


یک مرد جاافتاده ارباب رجوع اتفاقی 


هرهانس 
میس جون 


متخصص بین المللی ماساژ ستوان سابق گشتابو 


پرستار انگلیسی 


یب 


ANARO 


آقای استفاری کیف بدست نفس زنان خود را به 
کیوسک تلفن در یک کوچه خلوت نیمه تاریک میرساند 
و از روی کتایجه ای که در دست دارد شماره می‌گیرد. 

| whys La pty صدای تلفنجی الو‎ 

استضساری خواهش می‌کنم دبلیو.جی. ۲۸۹۲۶۸۵ ULE‏ آلفای 
داخلی را بدهید. 

صدای تلفنچی گوشی.خواهش می‌کنم. 

صدای یک زن dab‏ هزار و نهصد و چهل. بفرمائید. 

استفساری سلام عرض میکنم خانم. بنده صقر دبلیو ۵۳ از گروه ٩۷‏ 
اداری می خواستم باجناب اقای‌سه صفر صف رصحیت کنم. 

صدای زن اللان؟ با خودشان؟ 

استساری ab‏ خانم» کار خیلی واجبی است. خیلی مهم و فوری. 
فقط بفرمائید حضورشان عرض کنند فلانی گفت 
یک مورد از درجه پنج پیدا شده است. 

صدای زن گوشی. 

صدای یک مرد (باخمیازه) الو...بله. 

استفساری جناب آقای سه صفر صفر؟ 


۸ ابرح پزشک راد 


صداي مرد 
استفسارق 


صدای مرد 
استفساری 
صد‌آی مرد 


استشیاری 


صدای مرد 


استفساری 


صد ای مرد 


استفساری 
iSite‏ مود 


استفساری 
Siro‏ مرد 
استفساری 


خودمم بقرمانید. ۱ 
سلام عرض می کنم قربان: چطور است وجود مبارک؟ 
شما؟ O‏ 

بنده صفر دبلیو ۵۳ از گروه ۹۷ اداری. 

(عصیانی) جی؟ گروه AV‏ اداری؟ مگرمن صسك د قسعه 
نگفته ام مرا پیش از نصف شب از خواب بیدار نکنید؟ 
قربان» استدعا دارم عصباتی نشوید. فقط یک دقیقه به 
عرض بنده توجه بفرمائید. یک کارمند پیدا pled pS‏ 
که... چطور عرض کنم؟ خلاصه از درجه پنجم است! 
(فریاد تعجب) چی؟ از درجه پنج؟ خاطر جمعی؟ 
صددرصد قربان. به کتاب کد گروه بندی هم مراجعه 
کردم. 

مطمئنم باز از آن اشتباه sla‏ احمقانه می کنی. ما 
سالهاست درجه پنج را از بین برده ایم. 

بسرمبارکتان صد دفعه کنترل کرده آم. 

وای بحالت اگربیخود مزاحم من شده باشی! توالان 
کجائی ؟ 

قربان توی کیوسک تلفن... کیوسک جی. اف. ۸۵۳. 

از جایت تکان نخور تا پرسما 

اطاعت قربان. (گوشی را می گذارد) Gt‏ واقعاً این نان 
خوردن ماهم تماشا دارد. از صیح تا غروب سگ دو 
می‌زنیم عاقبتش هم باید از اریاب کلفت بشنویم. اشتباه 
Haslam i‏ 

(از کیوسک بیرون می آید و مشسغول یادداشت کردن 
مطلبی می شود)ناگهان از دور صدائی. شبیه صدای پای 


ادب مرد به ز دولت اوست ۹ 


استفساری 
شیطان 
استمساری 
شیطان 


استفساری 


شیطان 


استضساری 


استفساری 


اسبی که به تاخت نزدیک می شود به گوش می رسد. 
استفساری با عحله مداد و کاغذ را در جیپ می گذارد و 
a‏ و کراوات را مرتب می کند. شبطان به حالت بور تمه 
وارد می شود استفساری با کمال ادب تعظیم می کند. 
شیطان سبیل سبز رنگ کلفتی دارد. از کلاه گرد سرخ او 
دو شاخ بیرون آمده, عینک بنقشی به چشم دارد و منگام 
ورود هنوز مشغول یوشیدن لباس است. استفساری اورا 
در پوشیدن لباس کمک می کند. 

تعظیم عرض کردم OLS‏ 

حرف بزن! موضوع چیه؟ 

عرض شودکه. جناب اقای سه صفرصفر... 

e)‏ حوصله) موقم کار القاب را کنار بگذان صفر 
کافیست. Hol‏ حرفت را بزن! گفتی یک تفر از درجه پنج 
پیدا کرده ای؟ انهم یک کارمند؟ 

بله قربان با کمال تأسف باید عرض کنم که... 

(شیطان با نوک انگشت که مثل چراغ روشن می شود 
صورت استفساری را روشن می کند) 

ببینم! تو همان GUT‏ چیز... همان نیستی که پارسال... 
سران موضوع...؟ 

(شرمنده) چرا قربان صفر دیلیو OY‏ در حال حاضر 
جاکر جنابعالی استفساری. اما واقعاً iiil‏ جنابعالی... 
تعارف و تملق لازم نیست. آن دسته گلی که تو پارسال به 
اب دادی فراموش شدنی نیست. نکند این dads‏ هم مثل 
ان دقعه... 


نه قربان» بسر مبارک این دفعه خود خودش است. 


۲۰ ایرج یزشک زاد 


استفیاری 


شیطان 


یعنی می خواهی بگویی که یک pol‏ مفلوک تا ده هزار 
برابر درآمدش بهش رشوه پیشنهاد کرده اند قبول نکرده؟ 
ab‏ قریان. وقتی عرض کردم به مرض پارسايي از درجه 
پنج میتلاست بی مطالعه عرض نکردم. 

(پوزخند) dats Of‏ هم که ان مردک فرانسوی جهار صد 


هزار فرانک رشوه را رد کرده بود ILE‏ کردی از درجه پنج | 


است. تا چهارصد را کردیم هشتصد تبول کرد. 

قربان» این دفعه از ال دفعه ها نیست. بنده به چشم خودم 
دیدم» به سر خودتان به چشم خودم دیدم. همان روز 
برای اتوبوس سوار شدن یک تومن از من قرض کرده بود. 
بعد مد پر یک شرکت یک چمدان پر اسکناس برایش برد 
که یک سند را از توی یک پرونده دربیآورد زیر بار نرفت. 
شاید مسئله مسئولیت را درست مطالعه نکرده ای! شابد 
ازترس مسئولیت بوده. دراین صورت گروهش فرق می 
کند, 

مسئولیت! ایداً برایش مسئولیت نداشت. اصلاً كسى 
نمیدانست که آن سند توی آن پرونده است. 

(عصبی سم به زمین می کوبد) اسم این pal‏ چیه؟ 

بور علیزاده قربان... میرمحمد مهدی بور علیزاده. 
حقوقش چقدر است؟ 

از اداره ۲۴۰۰ تومن می گیرد. بعد از اداره هم توی یک 
کلاس شبانه مشق خط و فارسی درس میدهد. انجا هم 
۰ جمعاً سه هزار دستش را می گیرد. 

حق با تست. موضوع فوریت دارد. پرونده اش را تکمیل 
کرده ای؟ 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۱ 
استفساری ‏ بله قربان» یعنی عکس ها را حاضر کرده ام. مدیر شرکت 


claw 


استفساری 
شیطان 
استخساری 
شیطان 
استعساری 
شیطان 


استفساري 
شیطان 


استقساری 


بردش توی یک کافه. بنده هم با قیافه مبدل نزدیکشان 
نشستم چند تا عکس گرفتم. (عکس ها را تشان میدهد) 
جه GLE‏ خوش و راحتی هم داردا اين یکی هم لابد مدير 
شرکت است؟ 

al‏ قربان. 

جوان خوش برو رویی است. اسمش؟ 

پرنگ. قربان. 

پرنگ؟ 

بله قربان. آقای پرنگ مدیر عامل شرکت آناپولیتا. 
(متفکر) خیلی بد شد. خیلی بد شد. باید فوراً یک 
اقدامی کرد و گرنه آبروی چند هزار ساله ما به خطر 
می‌افتد. آن وقت دبگر کسی برای شیطان تره هم خرد 
نمی‌کند... این اقای پورعلیزاده حالا کجاست؟ 

الان باید منزلش باشد. 

ببین» آقای استفساری, من حتم دارم این اقای پرنگ 
تتوانسته به این مرد حالی کند که پولداری یعتی جه... من 
خودم OY!‏ باید با قیافه و شکل آقای پرنگ یک سری به 
این آقای پورعلیزاده بزنم. یعنی ما اوّل باید دربارة علت 
بیماری مطالعه کنیم. بعداز نهمیدن علت مرضء یعنی 
علت امتناع راه معالجه نباید سخت باشد. 

ولی قربان. اگر جنابعالی LS‏ آقای پرنگ را به خودتان 
بگیربد بنده از کجا پرنگ واقعی را از جنابعالي تشخیص 
بدهم؟ 

لازم نیست تشخیص بدهی. اولاً آقای Sin‏ واقعی دیگر 


۱1 ابرح Ky‏ زاد 


استفساری 


سراغ یک همچه آدم بی شعوری نمی آید. وانگهی من 
خودم اگر کاری داشتم با رمز آلفا گاما ۶۹ خبرت می کنم. 
اما استفساری, وای به حالت اگر از درجه پنج پایین تر 
باشد! حالا برویم. تو فقط خانه اش را به من نشان بده! 
اطاعت قربان. 

(شیطان به تاخت خارج می شود و به دنبال او استفساری 
بیرون میدود) 

GLE‏ مقدمه 


قسمت اول 


اطاق نشیمن منزل GUT‏ پور علیزاده در یک آیارتمان از 
نوع بالاخانه های محقر دوسه اطاقی خبابان های پایین 
شهر. از پنجرة روبرو منظره خانه مقابل که از نوع همین 
ساختمان است دیده می شود. جند قاب ساده خط نوشته 
نستعلیق به دبوار آويخته است. از جمله: «ادب مرد به ز 
دولت اوست تحربر شد» و «دولت جاوید بافت هر که 
نکو نام زیست». 

آقای پور علیزاده که پیداست از راه رسیده کت خود را از 
تن درآورده و مشغول باز کردن بند کفش است. ملیحه زن 
او در LS‏ اطاق جلوی یک آینه دستی که روی یک چهار 
پایه گذاشته با حرکات عصبی مشغول برداشتن زیر 
ابروست. چادر نماز روی دوش دارد. درگوشه دیگری 
عمه خانم جلوی یک چرخ خیاطی نشسته و مشغول 
دوختن جیزی است. مقداری جلوار دور وبر اوست. دو 
بسر بجه که زیر پیراهن رکابی و شلوار پیژامای راه راه به 
تن دارند با سر و صدا در اطای دنبال هم مید وند. 


۱۴ ارج Sat‏ راد 


ملیجچه 


* 


پورعلیزاده 


(فریاد) وای. سرسام گرفتم. الهی خبر جفعتان را برایم 
بیاورند.الهی زیر ماشین بروید. یک دقیقه آرام بگیرید! 
این کارهای بایاتان برای هفت بشت من بس است. 
شماهادیگر صدای صاحب مرده OU‏ را ly‏ 

آخه ca‏ یگو مداد قرمزم را بده. 

JL‏ خودم بود. 

(نیم خیز می شود) گورتان را گم می کنید یانه؟ 

agu)‏ ها دوان از دری که به راهرو باز می شود خارج 
می شوند) 

ذلیل بشوید الهی! ارث و میراث و ده و آیادیش از بین 
می رفت اگر این ذلیل شده ها را به جون من نمی انداخت. 
اون از خودش که ازصیح تا شام این تن علیل مریض مرا 
می چزاند. این هم از تخم و ترکه اش. 

(آرام) ممکن است بفرمایید تن علیل و مریض شما چه 
علت و مرضی دارد؟ 

یعتی می گویی من مریض نیستم؟... همین پیرارسال 
نبود دکترها از قلبم نوارگرفتند؟ همین پارسال نبود که ان 
دکتر اداره‌ات فشار خونم را گرفت؟ خانه آقا بابام چشم 
درد و گوش درد و دل درد داشتم؟ این درد و مرض ها را 
کجا گرفتم؟ تو این SIS‏ تو... تو این GLE‏ صاحب مردء 
توا 

انشاءاله خداوند تمام بیمارها را شفا بدهد! plat Vio‏ 
شد خانم؟ 

چی چی تمام شد؟ تمام ان روزی می شود که این جان 
نصفه من از حلقم بیاید بالا. 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۵ 


پور علیزاده 
ملیحه 


حالا هنوز که نیأمده. 

چی؟ آرزوش را به گور ببری» خوابش را ببینی من بمیرم 
یک زن دیگر بگیری. من مثل گرگ زنده ام تا صد تا مثل 
ترا تو گور نگذارم نمی میرم. (فریاد) اصلاً مرد. من چه 
هیزم تری به تو فروخته ام که میخواهی مرا بکشی؟ 
بنده غلط کردم خواستم شما را بکشم. گفتی جانم دارد از 
حلقم بالا میاد گفتم شکر خدا هنوز odela‏ 

(دست ها به اسمان) ای خد!! ای خدا! من جه معصیتی 
به درگاه تو کرده بودم که این بلا را سرم آوردی؟... آخر 
مرد. تو شوهری یا خار مغیلان؟ 

جی شده ننه؟ 

خارمفیلان. اما نمی فهمم تو چرا امروز این قدر به 
پرویای من می پیجی؟ حساب نمی کنی من از صبح تا 
حالا مثل سگ کار کرده ام خسته ام. جای اينکه یک لیوان 
اب RS‏ دستم بد هی ... 

(یاتمسخر) کار کردی. کار کردی» من که الحمداله کار 
نکردم. من خوابیده بودم کلفت نوکرهای آقا بادم 
می‌زدند. شکم این تخم و ترکه‌ات را کی پر کرده؟ 
ظرف‌ها را کی شسته؟ اقا کارکرده اند اقا خسته اندا 
می رود می‌نشیند بشت میز اداره دوتا خط جیز 
می‌تویسد. چایی می خورد. سیگار می کشد با آن 
ماشین نویس های ول و چل هر و کر می‌کند» خیال 
می‌کند شاخ غول را شکسته... کار کردم کار کردم... یک 
روز توی خانه بماد با این ولدالزناها سر و کله بزن تا 
بفهمی کار بعنی چی. 


جی شده نته؟ 

(بلند) هیچی. عمه خانم. 

خیلی خوب. کار تو خیلی سنگین کار من خیلی راحت؛ 
حالا اجازه هست که بنده رختم را بکنم یک خُرده دیگر 
علاوه براستراحتی که تو اداره کرده cel‏ باز استراحت 
کنم؟ ۱ 

(بچه ها با سر و صدا وارد می شوند و باز دتبال هم 
می‌کنند) 

باز شماها امدید؟ الهی داشتان به دلم بماند. جوان 
مرگ شده cle‏ چرا یک دقیقه آرام نمی گیرید؟ 

بگو مدادم را بده. 

دروغ میگه مال خودمه. 

(فریاد) الهی جفتتان را روی تخته مرده شور خانه ببینما 
آخر مردء تو هم یک چیزی بگو تو هم ناسلامتی بایای 
این ذلیل مرده ها هستی. من این ها را از خاته بابام که 
نیا وردم. 

(تشر) بچه ها آرام یگیرید! چه تان است مثل سگ و گربه 
افتاد ید به جان هم؟ 

همین؟ بچه ها آرام بگیرید؛ بچه ها آرام بگیرید؟ آخر 
مرد عرضه ات کو؟ تمام هارت و هورتت مال من بیچاره 
مادر مرده است؟ 

ty ly‏ ایتجا؛ بیایید اینجاء من یک مداد نو بهتان بدهم. 
(بچه ها به طرف او میدوند) 

بده به من بده به من. 


بده به من بده به من . 
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پورعلیزاده 


doc‏ خانم 


آرام دوطرف من وایستید. قال هم نکنید. آفرین. (دست 
در جیب می کند بعد ناگهان به هریک از آتها یک پس 
گردنی میزند) این هم یک جفت مداد خوشگل. 

(بجه ها لب و لوچه ور میچینند و به طرف مادر خود 
میروند) 

ننه ننه جون. مرا زد. 

نئه جول» مرا زد. 

وای» الھی خدا دستهات را حلاق کند مرد که این مادر 
مرده Gla‏ مرا این طور نزنی! الهی دستت زیر گل برود که 
به این طفلک های نازنین من پس گردنی نزنی! مگر من 
این ها را از توی آستینم درآوردم؟ (بچه ها را می بوسد) 
غلط کرد ola‏ الهی دردتان به‌جونم بخورد. عیبی 
ندارد. حالا بروید بروید بازی کنید تصدی ان شکل 
ماهتان برم. 

(بچه ها با لب و لوچه آویزان خارج می شوند) 

جی شل ننه جون؟ 

هیچی. عمه خانم(به شوهرش) بترس از غضب خدا مرد! 
گفت که الا تا که اشک از چشم یتیم نیآید که بلرزد عرش 
خدا وقتی بگریدیتيم. 

به به! Yal‏ احسنت به این شعر قشنگی که خواندی! انیا 
بچه ها که هنوز بتیم نشده اند. نکند منظورت از یتیم 
خودتی ؟! 

معلومه که یتیمم. اگریتيم نبودم اگر UL‏ ننه داشتم که تو 
مرد جبال بی خیال جرئت نمی کردی این قدر مرا آزار 
بد هی. 


-al‏ پرشک راد 





پورعلیزاده 


پس هرکسی باباننه ندارد پتیم است؟ call‏ حساب عمه 
خانم که از همه بتیم تر است. حالا زن تيم به مرد «جبال 
بی خیال» اجازه میدهد رختش را بکند یک خرده بنشیند 
زمین؟ 

چی چی بنشینی زمین؟ صد دفعه گفتم پیش از اینکه 
رختت را بکنی برو پسش بده فردا دیگر پس نمی گیرد. 


خانم جون» اینقدر عجله نکن بگذار تا فردا فنکرش را 


p$ 
(فریاد) چه فکری مرد حسابی؟ چرا عقل از سرت‎ 
عاقلی می رود ماشین‎ pal پریده؟ تو این بی پولی کدام‎ 
میخرد؟ ماشین را می خواستی جکار؟ من بابد این ارسی‎ 
را پا کنم» این رخت ها را بپوشم» آن وقت آقا ماشین‎ 
میخرند! معلوم است. آقا که با کیشان نیست. مسن بساید‎ 
جلوی سر و همسر خحالت آیروریزیش را یکشم.‎ 

(بچه ها که ظاهراً در راهرو بوده اند خود را به داخل 
اطاق می اندازند) 

کجاست Cans‏ کجاست؟ 

ماشین کجاست ننه؟ 

ننه ماشین کو؟ کحاست؟ هان؟ 

(فریاد) من چه میدانم سرقبر من. تو امامزاده عبداله. 
(بچه ها که یاتمام اشتیاق خود جوابی نشنیده انىد په 
طرف پنجره میدوند و به خارج خم می شوند) 

کره خرها بیایید کنار می‌افتید پایین. 

چه رنگیه؟ کجا گذاشتید؟ 

چی را کجا گذاشتیم؟ 
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غلامر Lo‏ 
غلامصاس 


پورعلیزاده 


ماشین را. جه شکلیه؟ 

چه رنگیه؟ 

(از جعبه یک ماشین سلمانی بیرون می آورد)بیایید 
ببیشیل . آخر ماشین سرتراشی هم تماشا دارد؟ 
(سرخورده) ماشین سرتراشی؟ 

حالا دیگر برای این زلف کثافت شما هر دفعه پنج تومان 
بول سلمانی نمید هم! 

(ناامید) پس ماشین سرتراشی بود؟ 

(باتسخر) نخیر ماشین سواری خریدم. ماشین نورد 
از ما بیشتر است؟ ننه مان ما را فقط برای کلفتی و ظرف 
شستن و رخت شستن زاییده؟ ای خدا! هزار دفعه 
شکرت. ای آقا بابا کجایی که می‌گفتی شوهر می کنی 
عاقبت به خیر می شوی؟ الهی نور به قبرت ببارد که وسط 
آن همه خواستگارهای خوب و پولدار مرا دادی به این 
مرد لات گدا گشنه... 


بنازم به این اشتها الان شماها یک نان سنگک را با یک 
سیر پنیر قورت دادید... مثل اینکه زنگ زدند؟ یکی تان 
برود ببیند کیه. (بچه ها بیرون مید وند) 

We‏ میتونی این مادر مرده های مرا نظر بزنی؟ چشمت 
کف پاشان. ماشاءالله تو دهنت نیست؟ یک لقمه نان و 


پنیر را هم نمیتونی ببینی این مادر مرده های من 


می‌خورند؟ ماشین براشاد میخری؟ باع شهر و شمران 
براشان میخری؟ هرشب کافه رستوران میبریشان؟ اصلا 
تو باائی یا خار مفیلان؟ 

عرض شود به حضور محترمتان که... 

خوبه. خوبهء لازم نیست نخط کنی. میدانم باز 
می‌خواهی از همان فخری فخری. فقری فخری ها تحویل 
بدهی. 

جی شد تنه؟ 

هیچی عمه خانم زیر شلواریت را بدوز. 

حالا چته په عمه خانم بند کردی؟ بد کرده پیر زن علیل 
دارد برایت زیرشلواری میدوزد؟ 

(بچه ها به داخل اطاق میدوند) 

ننه» کبری خانم. 

کبری خانم؟ اوا بگو بفرمایید. 

بفرمایید کیری خانم. 

(پورعلیزاده دستی بسر و روی خود می کشد. کبری خانم 
وارد می‌شود) زن جوانی با رنگ مهتابی و چشم SLE‏ 
درشت سیاه است. چادر نماز گلداری به سر و یک بسته 
کاموا و بافتنی به دست دارد) 

سلام ملیحه خاتم» سلام عمه خانم» سلام مهدی خاد. 
سلام به روی ماه شما. چه عجب از این طرق ها. 

Ls‏ که همیشه مزاحم هستیم. 

بقرمایید کبری خانم چطوره احوال سلامتی شما؟ خانم 
بزرگ خوبند؟ 

قربان شما سلام می رسانند(با صدای بلند) شما کمرتان 
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عمه خانم 
کبری خانم 
عمه خانم 


پو رعلیزاده 


کبری خانم 


پو رعلیزاده 


کبري خانم 


چطوره؛ عمه خانم؟ 

وائه دارم نته. زیرشلواری میدوزم. 

(بلند تر) یا و کمرتان بهتر همست انشاءاله؟ 

چلوار خوبی خریده ملیحه. عرضش هم خوبه. 

نه. خیالتان راحت باشد. حال عمه خانم الحمد ال 
بدانیست. 
(کبری خانم می نشیند و بافتنی خود را بیرون می آورد) 
آمدم سرآستیتش را اندازه بگیرم. 

(عمه خانم یک زیر شلواری نیمه دوخته را به کبری خانم 
نشان مد هد ) 

اوا ملیحه خانم» این واسه بچه ها یک خرده بزرگ 
تبست؟ 

نه جونم این مال میتی است. 

las‏ ایتکه برای من کو جک است. 

خوبه» خوبه زیاد قنپزنیا. تازه با آن حال و روزگارتو این 
هم برایت بزرگ است. تو بايد زیرشلواری بچه دو ساله را 
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بپوشی. 
(تبسم کبری خانم و خجالت او - خنده صدادار بچه ها) 
زهرمار. یک مهملی این می‌گوید شماها هم هه‌عه‌هه!(به 
ملیحه) عوض این حرفها پاشو یک گیلاس سکنجیین 
برای کبری خانم بیاور. 

چشم قربان قدمش. کسبری خانم جون. سکنجبین 
می‌خواهی یا شریت البالو؟ 

هیچی. خانم جون قربان دست شما صرف شده. 


۳۲ ایرج پزشک زاد 


عمه خانم 


پو رعلیزاده 


(مشغول بافتن می شود) 

(بچه ها دررگوش مادر خود با اصرار چیزی می گویند) 
خیلی خوب خیلی خوب. صداتان را ببربد! 

(ملیحه و به دنبال او بچه ها به اطای مجاور میروند) 
(بانگاه مشتاق) آنقدر این ها حرف زدند که نشد یک 


حالی از شما بیرسیم کبری خانم جول. حال و احوالتان ۱ 


جطور است؟ 

قربان محبت شماء بدنیستم. یعنی چند روز بود سینه ام 
درد می کرد... 

وای الهی من بمیرم» چرا؟ 


(با خنده لطیف) خدا نکند. الهی شما زنده باشید. 

جرا درد می کرد این سینه تازنین شما؟ 

وا مثل اینکه آن چند روز پیش لخت رفته بودم 
بیرون... 

وای الهی من تکه تکه بشوم برای آن سینه نازنین لخت. 
(یاخنده) وای خدا مرگم بده شما جه حرف ها میزنید. 
می گویم لخت یعنی نازک نازک. 

costs‏ وای. وای. نازک نازک مثل برکاه... حالا جطوره 
سینه تان؟ 

(که ظاهراً وای وای را شنیده است) جی می گویی. میتی 
خان؟ چی شد؟ 

(چشم به سر و سینه کبری خانم. با صدای بلند) هیچی 
عمه خانم» صحبت خیاطی شما بود. ماشاءاله ماشاءاله 
به شما. (چشم به کبری خانم) الهی من بگردم...(ملیحه 
با شربت وارد می شود و بچه ها به دنبال او)... بگردم 
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دست و پنجه عمه خانم را. الهی خدا به عمه خانم صد و 
پیست سال عمر بدهد(اهسته) یعنی صد و پانزده اش 
پراست باقیش هم... 

آره وا خدا سایه اش را از سر ما کم نکند. بفرمایید 
بفرمایید. کبری خانم جون. 

قربان دست شماء ملیحه خانم راضی به مت شما 
نبودم. 

اختیار oda sla‏ جه زحمتی. 

(پورعلیزاده گیلاس شربت خود را روی کمد می گذارد و 
از بخچال تنگ کوچکی بیرون می آورد و درحالی که 
پشت به حاضران کرده یک گیلاس از تنگ کوچک 
میریزد و سر می کشد. ملیحه که مشغول تعارف و گفتگو 
راجع به سکنجبین و کم و زیادی شیرینی آن است متوجه 
حرکت او شده است) 

نمیشد باز از این زهرماری کوفت نکنی؟ 

(زیرلب) بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست - 
زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. (بلند) به‌به. چه 
سکتجبین خوبی! 

راستی راستی عالی است. دست و پنجه تان درد نکند 
ملیحه خانم با این سکنجبین پختنتان. 

مثل اینکه زنگ زدند؟ 

AS اما کی می تواند باشد؟ بدو بجه ببین‎ coy! 
(غلامرضا زیر گوش او چیزی می گوید)‎ 

(سکنجبین خود را به او میدهد) بگیر بگیر بخور اما 
بدو ببین کیه زنگ میزند. 


Yf‏ ابرح پزشک زاد 


(بچه ها به طرف لیوان حمله می کنند ولی غلامعباس 
دیر میرسد و غلامرضا لاجرعه شربت را سر می کشد و 
خارج می شود) 

(بغض کرده) من هم می خواهم. 

ای کارد به OF‏ سیرابیت بخورد. صبح تا حالا چندتا 
شربت خوردی؟ 

بیا جونی من دیگر بسم است. بیا مال مرا بخور. GI‏ بیا 
این سرآستین را اندازه‌ات بگیرم. 

(غلامعباس در حالی که کبری خانم بلوز را اندازه می‌گیرد 
شربت اورا یک نفس سر می کشد) 

الهی خبر جفتتاں را برایسم بیاورند که صبح تا شب 
می خورید باز حرص میزنید آبروی مرا می برید. 
خوب خانم جون بجه اند...(باخود) اندازه اندازه است. 


عمه خانم 


پورعلیزاده 


آخر شما نمیدانید این اتش به جون گرفته ها... 
(غلامرضا دوان وارد می شود) 

باباء یک آقایی آمده با شما کار دارد. 

کیه؟ اسمش را نگفت؟ 

Sy „A 
جه جور ادمی است؟‎ 

یک آقای خیلی مهم. از یک ماشین گنده شیک آمد 
حتماً عوضی آمده! گفت با کی کار دارد؟ 

شما را میخواهد. 

حالا پاشو ببین 4S‏ 


آقای مهم مأشین دار؟ خیلی وب بگو آمدم. ) کت 
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می پوشد) شما تشریف داشته باشید ها کبری خانم. 
حتماً عوضی آمده این بچه عقلش نمی رسد. ملیحه این 
لنگه کفش من کو؟ 

من چه میدانم خودت یک جایی گذاشتی. . 

خانم جون. میدانم خودم یک جایی گذاشتم اما 
مقصودم این است که تو هم تکان بخور یک خرده بگرد. 
زیر پای عمه خانم نباشد؟ (فریاد) عمه خانم لنگه کفش 
مرا شما ند ید بد؟ 

خاطرت جمع باشد ننه جون» اندازه اندازه است مگر آن 
دفعه دوختم تنگ بود؟ 

cay‏ حالا بیا این را درستش کن... آهان اینهاش! 
(یورعلیزاده خم شده که کفش خود را از زیر کمد بیرون 
بیاور ولی کار سختی است و معطلی دارد. دراین موقع با 
انگشت به در نیمه باز اطاق میزنند. جوانسی در کسمال 
آراستگی درحالی که یک ES‏ بزرگ جرمی به دست 
دارد لای در نمایان می شود: شبطان است که خود را به 
شکل آقای Sip‏ درآورده است) 

خیلی عذر میخواهم آقای بورعلیزاده که اینطور... 

(زن ها pale‏ به سر می کشند. پورعلیزاده که چهار دست 
و پا جلوی کمد مشغول بیرون کشیدن لنگه کفش خویش 
است سر برمیگرداند و بانگاه سبهوتی تازه وارد را 
مینگرد) 

ی ؟... بازهم شما؟ 

بله باز بتده هستم. 

(یورعلیزاده در حالی که لنگه کفش خود را به دست دارد 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


بلند می‌شود) 

مگرما حرف ها مان را نزدیم؟ 

یک عرض مختصر دیگر هم داشتم با JUS‏ معذرت از 
مزاحمت می خواستم اگر اجاژه بفرمایید... 

وای خدا مرگم بده میتی حالا که آقا تشریف آورده اند 


تو یک تعارفی بکن‌ابقرمایید آقا؛ بفرمایید! غلامرضا - 


بدو روی OF‏ صندلی را تمیز کن. 

متشکرم خانم. یک دنیا از مزاحمت عذر میخواهم. 
اختیار دارید. جه مزاحمتی اقا؟ بفرمایید. ۱ 
(باخود) حالا هی تعارف هم می کندا چی چی را 
بفرمایند؟ چرا بقرمایند؟ کجا بفرمایند؟ 

آدمیت هم ol‏ رفته؟ آقا همین طور وایستاده اند یک 
تعارف هم نمی کنی؟ بفرمایید آقاء بفرمایید. 
(غلامرضا صندلی را با نشستن و مالیدن بدن خود روی 
آن تمیز کرده است) 

بله دیگر بفرمایید. می فرمایند بفرمایید بفرمایید. 
خودم را حضورتان معرفی می کنم خانم بنده پرنگ... 
یک کار فوری اداری با جناب آقای پورعلیزاده داشتم که 
مجبور شدم منزل مزاحمشان بشوم. از حضور سرکار و 
خانم ها برای مزاحمت بی موقع عذر می خواهم. 
اختیار دارید. هیچ مزاحمتی نیست. قدم روی چشم 
متزل خودتان است. 

(به خود) نخیر باید پذیرایی کنیم و گرنه شب یک مرافعه 
دیگر داریم.(بلند) خوش آمدید جناب پرنگ» منزل 
خودتان است بفرمایید. غریبه ای نیست. ان ملیحه She‏ 


ادب مرد به ز دولت اوست ۷۷ 


پو رعلیزاده 


همه خانم 


بنده است. این هم کبری خانم که با ما هم دوست هستند 
هم همسایه. هم یک جوری تقریباً قوم خویش آن هم 
عمه خانم. 

(پرنگ در مقایل خانم ها سرخم می (ES‏ 

قربان قدم شما بفرمایید... اسم آقا چیه میتی خان؟ 
عمه خانم هم فرمودند بقرماسد. 

گفتم اسم اقا جیه. میتی خان؟ 

نخیر ول کن نیست!(قرباد) اقای پرنگ (به پسرنگ) 
ببخشیدها؛ عمه خانم یک کمی گوششان سنگین است. 
به قول قدما گرانگوشند. 

اتای جی جی؟ 

(فریاد) پرنگ. 

آقای پرنگ» عمه خانم. 

چی؟ 

اگر شناسنامه تان را به عمه خانم نشان بدهید راحت 
کسند! 

(با یک جست از بیرون اطاق یک قیف نفتی می آورد. سر 
باریک آنرا درگوش عمه خانم می گذارد و فریادمی زند) 
Kp sui‏ آقای برنگ. 

خدا مرگم بده چرا داد میزنی؟ مگر من گوشم 
کره؟ فهمیدم دیگر... خوش آمدید بفرمایید آقای 
پلتگ!(باخود) وا خدا صرگم بده چه اسم ها آدم 


منود 


پورعلیزاده 


doc‏ خانم 


cil Lalla‏ خوب فهمیدی! باز هم جای شکرش باقی 
است. تا پلنگ رسید خودش خیلی است. ممکن بود 
بلانسبت خرس و کرگدن بشنود. حالا بفرمایید ببینم چه 
فرمایشی دارید (دوصندلی را دور از جمع زن ها کتار هم 
می گذارد) بفرمایید اینجا حرفمان را بزنيم زن ها هم 
حرف خودشان را بزنتد. 

(به کیری خانم) چه آقای باادبی! چطور شد وسط OF‏ 
دوست و آشناهای گدا گشنه‌اش یک آدم حسابی بیدا 
شد! بچه cla‏ شماها یک دقیقه بروید بیرون بازی کتید؛ 
نستمتان اینحاها! 

(یکی از بجه ها تیر OLS‏ خود را از گوشه اي برمیدارد و 
به اتفاق خارج می شوند) 

(به ملیحه)ننه. قربان دستت, لب این یکی را کوک 
بزن تا من آن یکی را چرخ کنم. (ملیحه مشغول سوزن نخ 
کردن می شود) 

(می نشیند) خانم ها می بخشید که پشت ما به شماست. 
اختیار دارید. گل پشت و رو ندارد. میتی از آقا بپرس 
چی میل دارند چای. شربت؟ 

(می نشیتد) جی میل داربد؟ جای. شریت؟ 

خانم» خیلی از لطفتان متشکرم هیچی. 

اوا خاک بسرم هیچی که نمی شود حتماً باید یک گلویی 
تازه کنید. (مشغول کوک زدن پارجه شده است) 

می خواهید من بروم بک لیوان شربت سکنجبین برای آقا 


درست کنم؟ 


ادب مرد به ز دولت اوست ۲۹ 





پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


(تند) مگر نمی بینید که آقا گلوشان تر و تازه است چیزی 
میل ندارند؟ 

وای خاک بسرم این چه جور حرف زدن است. میتی ؟ 
آقاء همه جیز حاضر است» ترا خدا رو در وایسی نکنید. 
متشکرم خانم. 

خوب. امرتان را بفرمایید. 

عرض شود به حضورتان که دنبال حرف gla‏ که 
خد‌متتان عرض کردم... 

میتی خان. از اقا نیرسیدی جیزی میل دارند یانه؟ 
(درمانده) به! Ve‏ بیا این را درستش کن! آقای برنگ 
ماشاءاله بخت و اقبالت با زن ها بد نیست هاء پیر زن 
هفتاد ساله را هم انگولکی کردی. 

لطف دارید (cll‏ بورعلیزاده. اما راجع به موضوعی که 
می خواستم عرض کنم؛ در واقع... 

باعث خجالت است که آقا را آوردیم توی این اطاق. 
میدانید آقاء ما اینجا موقتی هستیم. یعنی تا خانه 
خودمان pole‏ بشود اینجا را همین طوری سردستی 
گرفتیم. 

بنده که کاملا راحتم. خانه بسبار خوبی است و... 
(خنده) cak‏ تا خانه خودمان pole‏ بشود! یعنی این ۴۹ 
تومن وقتی ۵۰ تومن شد خیال داریم بگذاریمش 
صندوق مسکن VA‏ ماه بماند بعد یک برابر و نیمش را هم 
به همان قرض میدهند که انشاءاله به اميد خدا گوش 
شیطان کر فکر یک خانه بکنیم. 

(وقتی عبارت گوش شیطان کر به QL)‏ یورعلیزاده جاری 


Yo‏ ایرج Kop‏ زاد 


می شود پرنگ تکانی می خورد و انگشت ها را مثل اینکه 
صدای گوشخراشی شنیده باشد در گوش ها حرکت 
میدهد) 

وای خدا مرگم بده این مرد پاک دیواته شده! 

چی شد؟ چیزی رفت تو گوشتان» آقای پرنگ؟ 

نتخیر جیزی نبود. 


(به زنش) تو هم لازم نیست جوش بزنی» اقا به زندگی ما 


خوب واردند. 

پنجاه و هفتاد و پنج می شود صد و بیست و پنج... با صد 
و بیست و پنج هزار تومن خیال می کنید می توانید خانه 
گیر پیاورید. آقای پورعلیزاده؟ 

یعنی یک جزوی علاقه‌ای هم داریم که اگر بفروشیم... 
(باخنده) البته علاقه قلبی! گفتم لازم نیست جلوی Lai‏ 
آبروداری بکنی» خودشان خوب وارد هستند. از ما هم 
دختر نمی خواهند یبرند. حالا سرت بکار خودت 
باشد!... خوب. جناب آقای پرنگ. ما که حرفهایمان را 
زده بوديم فرمایش تازه چی بود؟ 

حرف تازه اینکه... اما راستی آقای پورعلیزاده ممکن 
است ار شما پپرسم در ماه جقدر عایدی دارید. جقدر 
حقوق می گیرید؟ 

نه بد نیست. بد نمی گیرم. از آن جهت خیالتان راحت 
باشد. دخل و خرجمان ناجور نیست» یعنی از اداره 
دوهزار و چهارصدی می گیرم... 

شما با دوهزارو جهارصد تومن می سازید؟ 

نه باباء بچه ای؟ با دوهزار و چهار صد امورات کی گذشته 


ادب مرد به ز دولت اوست ۳۱ 


Si» 


¥ 


پورعلیزاده 


پرنگ 


¥ 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


که امورات ما بگذرد؟ 

پس خانم عایداتی دارند؟ 

(پوزخند) خانم؟ خانم تو هفت اسمان یک ستاره ندارد. 
اگر صتار سه شاهی داشت خیال می کنید همین طور 
اینجا نشسته بود قیافه مرا تماشا می کرد؟ 

پس بقیه اش را از کجا تأمین می کنید؟ 

(یشاش) ادب مرد به ز دولت اوست... نفهمیدید؟ تحریر 
شد, ادب مرد به ز دولت اوست تحریر شد. باز هم 
تفهمید ید ؟(اشاره به قاب های خط نوشته می کند) دولت 
جاوید یافت هرکه... گرچه مرا باش با کی دارم حرف 
چی میزنم. 

۱ عذر میخواهم درست...‎ cal y 

تقصیر شما نیست. دیگر حالا چوان ها ازاین جیزها سر 
درنمی آورند. همه اش ماشین تحریر است وفتوکپی. 
عرض شود که خط که میدانید چیه؟ خط نستعلیق و 
شکسته و این چیزها... اراد تمند تان که خط و ربطی دارد 
بعدازظهرها توی یک کلاس شبانه مشق خط درس 
میدهد. مشق خط گاهی هم که معلم فارسی نیا مده باشد 
فارسی. 

ماهی چقدر میدهند؟ 

64 برای دوسه ساعت خوب میدهند. ششصد و کسری 
مید هند. 

شما هر روز جند ساعت وقتتان را برای فقط ششصد 
تومن در ماه تلف می کنید؟ 

یواش LE‏ بواش. شما مل اینکه تو حلقتان شیپور کار 


۳۲ ابرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


۲ 


پورعلیزاده 


پرنگ 


¥ 


گذاشته اند. می خواهید جیغ و داد عیال ما را راه 
بیاندازید؟ اين از صبح تا شب صد دفعه سرکوفت سی 
پولی را به ما میزند We‏ شما هم... 

به نظر من خانم خیلی منطقی تر و عاقلاته تر از شما فکر 
می کنند. 

عرض شود که... Yal‏ که چی؟ که خانم فکر نکتند بهتر 
ست. ثانیاً که چی؟ که خانم حاضرند من صبح به صبح 
یک سر ببرم بشرط Sal‏ غروب چهل پنجاه تومن بیشتر 
بیاید توی این خانه. WU‏ که جی؟ که بنده برخلاف 
ایشان که از نداری خجالت می‌کشند معتقدم که چی ؟ که 
الفقر فخری. 

بهرحال من یک پیشنهاد جدبد به شما می کستم که 
مطمثنم که اگر حرفم را قطع نکنید و یک کمی کلاهتان را 
قاضی کنید قبول می کنید. اما !گر اجازه بفرمایید یک 
محل خلوت تری ... 

عرض شود که ما جای خلوت تر از اینجا نداریم. وانگهی 
همین جا مگر چه عیبی دارد؟ بنده هم سراپاگوش هستم 
بشرط اينکه زود و خلاصه و آهسته بفرمایید. یعنی 
همین طور که ملاحظه می فرماپید مهمان داریم. همین 
کبری خانم پیش پای شما تشریف آوردند هنوز فرصت 
نکردم حالشان را پپرسم.. (پرنگ برمی گردد و به کیری 
خانم نگاه می کند) چشمتان را هم درویش بفرمابید و 
حرفتان را بزنید. 

ملاحظه کنید. این سند که هیچ کس از وجودش دراین 
پرونده اطلاعی ندارد و در نتیجه بود و نبودش برای شما 


ادب مرد به ز دولت اوست ۳۳ 


پورعلیزاده 


کبری خانم 


هیچ مسئولیتی ندارد. برای شرکت ما صادقانه عرض کنم 
جهل میلیون تومان آرزش دارد. ما منصفانه حاضریم با 
شما نصف کنیم یعنی بیست میلیون شماء بیست میلیون 
ws‏ 

(تکاتی می خورد) چی گفتی؟ بیست میلیون شماء بیست 
میلیون ما؟ ببینم آن بالاها مخ و مخچه و اینها؛ یک کمی 
تکان نخورده؟ 

(باهیجان) نخیر» عین واقع را عرض می کنم. ده میلیون 
تقد یعتی الان ده میلیون هم بعداز تحویل سند. 

بواش یواش! مگر توی گلوی شما شیپور کار گذاشته اندا 
(آهسته) خیلی عذر میخواهم. 

(خود را باد میزند) ببست میلیون hit‏ بیست میلیون 
شما... بیست میلیون شماء بیست میلیون... یک خرده 
صبر کن ببینم! اجازه می فرماپید؟(یک PAS‏ 
سرمی‌کشد) یک خرده گلویم خشک شد. 

میتی بیرس شاید اقا شربت عرق نعنا دوست داشته 
باشند. 

نخیرنخیر...(به پرنگ آهسته) ببین برادن هی می گویم 
یواش حرف بزن برای اینست. باد یک صدایی به گوشش 
رساند. یعنی این عیال بنده اگروسط آتش بازی توپخاته 
این طرف میدان باشد آن طرف جلو تلگرافخانه یکی 
صحبت پول بکند. وسط آن همه توپ و ترقه و باروت 
می شنود. 

مهدی OLE‏ می خواهید من یک جست بزنم یک پیسی 
براشان بگیرم؟ 


۳۴ ایرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


dos‏ خانم 


پورعلیزاده 


tans‏ جرا همه‌شان یک جوری شده اند؟ برشيطان لعتت! 
(شقیقه های خود را می گیرد) وای! 

چی شد جناب پرنگ؟ سرتان درد گرفت؟ 

نه چیزی نیست. بک باره یک تیری کشید. . 


من خانه اسپیرین داری می خواهید بروم بیاورم؟ 


نمی شود شما خانم ها حرف خودتان را بزنید به ما کاری ۱ 


نداشته باشمد؟ (صند لی را نزد یک تر می کشد) خوب. 
فرمودید بیست من › پیست شما؟ 
(باهیجان) بله, ده میلیون فوری» ده میلیون بعداز تحویل. 


نمی شود. همچه چیزی نمی شود. 

چی نمی شود آقای پورعلیزاده؟ یعنی چه نمی شود؟ 
اصلاً ده مسیلیون تومن اسکناس (دست ها را مثل 
دسته‌های اسکناس روی هم می گذارد) رو هم رو هم 
دروعغ است. خلاصه نمی شود. 

چرا دروغ است؟ کی به شما گفته دروغ است؟ از این 
راست تر نمی شود. بفرمایید به این دلیل! 

(پرنگ کیف را باز می کند دسته های اسکناس درشت لب 
به لب در کیف دیده می شود) 

(پورعلیزاده به اسکناس ها خیره می شود) 

میتی خان میتی خاد. 

(دستیاجه) بیند بیند, درش را بیند! ناز چی شد؟ باز 


ادب مرد به ز دولت اوست ۳۵ 


عمه خانم 


پورعلیزاده 


پورعلبزاده 


می‌خواهید تعارف بکنید؟ 

میتی خان از آقای پلنگ بپرس چندتا بچه دارند؟ 

به! یواش يواش عمه خانم هم یک چیزیش می شودها! 
L)‏ صدای بلند) Sal‏ زن ندارند» آقای پرنگ زن ندارند. 
(Spa)‏ ببخشید که بنده از طرف شما جواب دادم. 
برای اینکه حالا بگویید دوتا یا سه تاء می‌پرسد یسر با 
دختر بعد اسم هایشان را می پرسد. آن وقت تا صبح 
گرفتار سؤال و جوابیم. بله می فرمودید. 

پسر یا دختر؟ 

(ستأصل) بابا ملیحه» به این عمه خانم بگو زیر 
شلواریش را بدوزد. 

(بلند) آقا زن ندارند. عمه خانم. 

(فریاد) زن ندارند. عمه خانم. (با دو دست و انگشت‌های 
باز به علامت نفی اشاره می کند) 

ده تا؟ به این جوانی؟ ماشاءاله. خدا بهش ببخشدشان. 
به خیر گذشت. راستی حالا شما متأهل هستید یبا نه 
آقای [Ky‏ 

نخیر Glin ks‏ هنوز نه. 

(می خندد) متأسفانه؟ خوب. شما که اظهار تسف 
می‌کنید جرا دست بالا نکرده اید؟ شما که الحمد ال 
اوضاعتان بد نیست. 

یعتی... راستش» تا حالا شاید... به زن مطابق سلیقه‌ام 
برخورد نکرده ام 

(بشاش) اگر یک زن نجیب و خوب پیدا بشود» دست بالا 
می کنید؟ 


پر نگ یعتی ... البته... شاید... 

پورعلیزاده ile Ll‏ به سلامتی. می خواستم خدمتتان عرض کنم که 
بنده یک زن بسیار خوب. نجیب. خانه دار و خانواده دار 
می شناسم که از همه جهت شایسته و بایسته است. نه 
تنها هیچ کم و کسری ندارد. بلکه ماهی هزار تومن هم 
عایدی مرتب دارد. 

پرنگ مید‌انید هن ... در els‏ پاید ... خوب. میدانید باید... 
یعنی این موضوعی است که احتیاج به مطالعه دارد. 

پورعلیزاده اما مال خوبی است ها دست به دست کتی از دستت 
می رو د! 

پر نگ حالا این خانم کی هست؟ 

پورعلیزاده همین ملیحه خانم She‏ پنده. 

کبری خانم (تبسم) chal‏ مهدی خان چه حرف ها میزنند! 

ملیحه وای الهی خیرنبینی مرد! از بس ازآن زهرماری می خورد 
کله‌اش خراب شده هر مزخرفی به دهنش میاید می گوید. 

پورعلیزاده . تو چرا به حرف ما گوش میدهی؟(به پرنگ) خوب چی 
می فرمایید؟ 

پرنک (خنده زورکی) اختیار دارید. شوخی می فرمایید. آقای 
بورعلیزاده 

پورعلیزاده . (آهسته)نخیر هیچ شوخی نمی کنم. خیلی جدی عرض 

پرنک ولی شما... (آهسته) شما که می گفتید خانم تو هیفت 


پورعلیزاده 


آسمان یک ستاره ندارند. سس ماهی هزار تومن عایدی 
مرتب از کجا میا ید؟ 


آهان. آن هزار تومن» هزارتومنی است که خودم از هرجا 


ادب مرد به ز دولت اوست ۳۷ 


شده g pdit‏ به‌اول برج میأورم درمتزلتان تقدیم می‌کنم. 
(بلند) خوب؟ معامله تمام شد؟ ببرم؟ خوب معامله‌اي 
کردی» خیرش را ببیتی. 

(باتیسم) شما که دست به معامله تان ایتقدر خوب است 
نمیدانم چرا در معامله با شرکت ما اینقدر دست به دست 
می‌کنید. آقای بورعلیزاده! 

خدا توی Lio‏ یک چیز قرص و محکم بهش داده Ol‏ هم 
جانه‌اش است واسه مزخرف گفتن. 

زود حرفتان را بزنید! (آهسته) برای اینکه الان دوباره 
می‌افتد به حرف راجع به چیز قرص و محکم و چیز شل و 
ول تا صیح مرافعه داریم. 

مقصودتان را درست نفهمیدم یعنی... 

وقتی به سن من رسیدی می فهمی. می فهمی که در 
زندگی خانوادگی تسبت چیزهای قرص و محکم به 
جیزهای شل و ول جقدر اهمیت دارد. 

آهان فهمیدم. یعنی می خواهید بفرمایید که شما از نظر 
وظایف خانوادگی دیگر ... (با هیجان و صدای بلند تر) 
این هم از عوارض فقر وبی پولی است برای اینکه شما 
هنوز Ol gor‏ هستید. اقای پورعلیزاده. 

به آن آقا بگو بیایند از من بیرسند که این جوان رعتا 
جقدر جوان است. 

زن قباحت دارد! وانگهی تو داری با کبری خاتم حرف 
میزنی با گوشت با ماست؟ (آهسته) عرض نکردم 
گوشش این طرف هاست. آقای برنگ! 

جطور خودت قباحت ندارد این حرف ها را مبزنی ؟ 


wre EA TA‏ راد 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


من حرفی نزدم. آقای Kin‏ یک چیزی پرسیدند که تو 
پریدی وسط جوایشان را دادی. من این وسط چی گفتم؟ 
میدانستم چی می خواستی بگویی. دفعه ال نیست. 
بازاز همان چرندها و مزخرف gla‏ همیشگی: بازنشسته 
کردم بازنشسته شدم و از این مزخرف ها. 


. من نمی خواستم بگویم» انیا حرف مزخرفی نیست.‎ Val 


ملاحظه بفرمابید جناب یرنگ ما جند ماه پیش 
حساپهامان را از نظر وظایف خانوادگی رسیدیم. دیدیم 
درست سی سال سابقه خدمت داریم. طی مراسم 
مختصری» جای شما خالی. خودمان را به افتخار 
بازنشستگی نایل کردیم. 

(باخنده) آخر چطور ممکن است؟ (آهسته) خانم هم 
قبول کردند؟ 

(بشاش) نخیر اول اعتراض کرد. اعتراض کرد که همه این 
سی سال در خدمت OLA‏ نبوده. در کمسیون مخصوص 
خانگی به اعتراضشان هم رسیدگی شد اما رد شد. چرا؟ 
چون خدمت در phys ple‏ دولتی هم جزء سابقه خدمت 
محسوپ می شود. 

(به صورت خود میزند) وای خدا مرگم بده مرد! این 
چرندها را که جلوی باجناقت می گویی جلوی آقای 
پرنگ هم می‌گویی ؟ 

ناراحت نشوید ملیحه خانم جون. شوخی می کنند. 
سرت تو کار خودت باشد. زن جرا هی تو حرف ما 
میدوی؟ 


(می خندد) خیلی جالب است. (آهسته) ببینم بعنی 
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پورعلیزاده 


Sy 


¥ 


پورعلیزاده 


پرنگ 


¥ 


پورعلیزاده 


حالا دیگر بکلی شما بازنشسته شده اید؟ هیچ فعالیتی 
ندارید؟ 

(آهسته) وال میدانید این آدم gle‏ بازنشسته هم برای 
اینکه حوصله شان سر نرود روزی یک ساعت دوساعت 
توی مؤسسات خصوصی یک کار کوچولویی بیدا 
می‌کنند. ما هم بالاأخره وقتی حوصله مان سر می رود... 
بگذریم. حرفتان را بزنید. 

بله موضوع را تمام کنیم. فکر کنید یک کار بدون زحمت و 
مسئولیت در مقایل بیست میلیون نقد. اقای پورعلیزاده 
فکرش را بکنید. ببست میلیون. بیست میلیون اسکناس. 
که چطور بشود؟ 

(باحرارت) که مثل آدم زندگی Aged‏ که یک عمر صرفه 
جویی LEN‏ پنجاه هزار تومن توی صندوق پس انداز 
مسکن بگذارید که یک خانه صد و بیست هزارتومنی 
بخرید. یک حساب کوچک بکنید» آقای پورعلیزاده. 
فرض کنید پنجاه سال دیگر عمر کنید و همین حقوق را 
بگیرید میدانید چقدر می شود؟ یک میلیون. فکر نید 
یک باره بیست میلیون نقد» بیست میلیون اسکناس. کافی 
است فقط یک بله بگویید و ظرف چند ساعت توی ناز و 
نعمت غوطه بخورید. 

عرض شود به حضور مهر ظهور تاد... او لا که > ؟ که 
الفقرفخری. ثانیاً که جی؟... 

(غلامرضا و غلامعباس در حال کتک کاری و داد و فریاد 
داخل می شوند) 

باز آمدند. الهی داغتان به دلم chiles‏ که یک دقیقه آرام 


f+‏ ابر ج پزشی زاد 


نمی گیرید. (به شوهرش) آخر مرد. مگر قائوت توی 
دهنته؟ یک چیزی به این LS‏ مرده ها بگو. 
(پورعلیزاده چهارپابه ای جلوی قفسه می گذارد و بالا 
میرود» یک شلاق برمیدارد). 

گورتان را گم می کتبد یانه؟ (بجه ها از اطاق قرار 
می‌کنند)این شلاق پهلوی دستم باشد بدنیست. 

آقای پورعلیزاده, شما بچه هاتان را شلای میزنید؟ 

ای با اجازه جنابعالی ندرتاً میزنیم ندرتاً نميزنيم. 
مهدی خان شوخی می کنند. اینقدر دلرحمند که هیچ 
وقت دستشان روی بجه ها بلند نمی شود. 

(باتبسم رضایت) شما سینه‌تان چطوراست. کبری خانم؟ 
بهتر شد؟ 

میخواهی دخترجان یک استکان په دانه و سه پستان 
برایت درست کنم؟ آب جوش حاضر است. 

نه قربان دست شما. 

آره باباجان بد فکری نیست. پاشو درست کن. (به کبری 
خانم) شما نمیدانید چه دوایی است سه پستان» مرهم 
سیته است سه پستان. 

نه قربان دست شماء زحمت نکشید. با اجازه شما من 
دیگر زحمت را کم می کنم. 

چی چی زحمت را کم می کنی؟ مگر من می گذارم؟ 
دهه. یعنی cher‏ چرا به این زودی؟ از بس این SUT‏ برنگ 
حرف زد حوصله شمارا هم سر برد. بفرمایید الان کار ما 
تمام می شود. 

یک اش انار خوبی داریم تا یک پیاله نخوری نمی گذارم 


پور علیزاده 
کبری خانم 


پورعلیزاده 


پرنگ 


¥ 


کبری خانم 


doc‏ حاتم 


ادب مرد به ز دولت اوست ۴۹ 


بروگ. 
aly‏ بقرمایید. مخصوصاً آش انار مرهم سینه است. 
جون شما اگر می توانستم ... یعنی اگر خانم بزرگ تنها 
نبودند... 

خانم بزرگ که بچه نیستند. بفرمایید کبری خانم جون! 
بیینید» آقای برنگ» تقصیر شماست lla‏ 

(به کبری خانم) خیلی عذر می خواهم خانم اگر مزاحم 
شدم ولی... 

اختبار دارید. آقا. چه مزاحمتی... (لحظه ای تردید) 
Ge pee‏ ملیحه خانم ajll‏ بد هید یک توک پا در aL‏ 
بگویم که من اینجا هستم. میترسم خانم بزرگ دلواپس 
بشوند. (خارج می شود) 

زود برگردي Ne‏ 

oy!‏ جانم. زود برگردیا(به Lal (Bip‏ ماشاءاله نفس 
گیرایی دار ید آقای برنگ. خوب» زودتر تمام کنیم. 

من منتظرجواب شما هستم. 


راجع به بیست میلیون. 

یواش آقا! تو باید شیپورچی میشدی جای رئیس شرکت. 
بیست میلیون چیه, میتی؟ 

یااله!... بابا هیجی جمعیت... جمعیت کانادا را 
می‌گفتيم. من می گفتم سی میلیون دارد. Sips shal‏ 
می‌گوید بیست میلیون. 

تو دیگر از کمالات خودت را پای آقای برنگ نگذار. 
تنه» میتی خان جی می گوید؟ 


fY‏ ایرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


به! حالا باید به عمه خانم هم جغرافی LLS‏ را یاد 
بد هیم. آقاجان زود باش باقی حرفت را بزن اقای 
پرنگ. 

(amal)‏ راجع به بیست میلیون چه تصمیمی می گیرید؟ 
بیست میلیون را من چکار کنم؟ 


متأسفانه من نمی توانم دراین وضع و اینجا برای شما | 


توصیف کنم که شما با داشتن همچه پولی چه WLS‏ 
می توانید بکنید. چه لذت‌ها می‌توانید ببربد» شما فقط 
به یک موضوع توجه بفرمایید که اگر... 

پنده به یک موضوع توچه دارم که با وضع فعلی Yal‏ که 


چی ؟... 
OSL)‏ صدای شکستن بک شیشه از بیرون خانه حرف 
اورا قطع می کند) 


وای خدا مرگم بده! این چی بود؟ 

غلط نکنم عمل تورچشمان oy‏ عمل عبد فقير ضعیف 
الاحقر غلامرضاابن ميرمحمد مهدی غفراله ذنوبه. 
خوب. می فرمودید. آقای پرنگ. 

(دم بنجره فرباد میزند) الهی داغتان به دلم بماند. الهی 
زیرگل بروید. ببین چه جور این تن علیل مرا OLS‏ 
میدهند! از یک طرف شما وریریده هاء از یک طرف آن 
خار مغیلان آن بابای بی فکر بی خیالتان... 

خانم» بلندگو بدهم خدمتتان برای سخنرانی در باره 
مضار خار مغبلان ۲ 

جی شده. Cans‏ 


(فریاد دم پنجره) اهای مردکه نره خر! مرده شور OF‏ سر 


ادب مرد به ز دولت اوست Tr‏ 


پور علیزاده 


پورعلیزاده 


همه خانم 


پو رعلیزاده 


کسجلت را ببرد» جرا بسجه را مبزنی؟ من بابات را 
می‌سوزانم. شیکونده که شیکونده بابای گردن کلفتش 
پولش را مید هد. 

(به پرنگ) منظور بنده هستم. 

(بچه ها وارد می شوند. مظلوم و آرام در گوشه اي 
می‌نشینند و مشغول نقاشی در دفتر می شوند) 

اینها وقتی بک شيشه می شکنند تا ده دقبقه یک ربعی 
مظلوم می شوند. زود تا آرامند کارمان plas ly‏ کنیم. 
زودتر بقیه حرفتان را بزنید. 

من که عرض کردم منتظر جواب شما هستم. 

جواب پنده؟...(بانیش (GL‏ جواب حقیر سراپا تقصیر 
اولاً که چی؟ که ادب مرد په ز دولت اوست تحریر شد. 
انیا که جی؟... 

ثاتیاً را لازم نیست بفرمایید» حفظ شدم. 

میتی خان cpl gab‏ زیرشلواری را امتحان کن اگر قدت 
است ان یکی را هم بدوزم. 

به! یک دردم و دو دردم دست بریده و چشم دردم. حالا 
با ید زیرشلواری امتحان کنیم! بای ملیحه, به عمه خانم 
حالی کن که امتحان نمی خواهد. (فریاد به عمه خانم) 
خوبه اندازه است یاخجی. em‏ پا خچی . 

آره جونم پاشو باید این چرخ فرخ لقا خانم را پسش 
بدهیم. 

(به ملیحه) آخر بنده درحضور آقای محترمی مثل جناب 
آقای پرنگ که نمی توانم زیرشلواری امتحان کنم. بهش 
بگو صبر کند آلان تشربف میبرند آن وقت. 


cz! fF‏ پزشک راد 


Š y 


پورعلیزاده 


اختیارداربد ملاحظه بنده را نفرمایید. بنده منتظر 
می‌شوم. 

متزل خودتان است تشریف داشته باشید. (به شوهرش) 
حالا تو هم برو تو آن اطاق بپوش. 

توی آن اطاق که جای وایستادن تمانده. همه اش خرت و 
خورت و تغار رب گوجه فرنگی است. تو هر دکان و 
مغازه‌ای همه جور رب حاضری می فروشند, آن وقت ما 
با این جای کم... 

خوب. ولی ربی که به دست خاتم با سلیقه ای مثل خانم 
درست بشود یک جیز دیگری است. 

عرض نکردم زنی است خوب. خانه دار خانواده دار 
صاحب کمالات. معامله را تمام کن» خیرش را ببینی! 
(ملیحه می خواهد چیزی بگوید ولی پشیمان می شود) 
(باتبسم) اختیار دارید» آقای پورعلیزاده. 

حالا که معامله سرنگرفت باید عرض کنم که این رب 
گوجه فرنگی هم کار خانم نیست. یک آشنایی داریم که 
گوجه خریدیم برامان رب انداخته. 

چند دفعه باید بهت بگویم که رب انداختن به خانواده ما 
امد ندارد. 

این را هم باید خدمتتان عرض کنم جناب پرنگ» که رب 
انداختن» ترشی انداختن سبزه عید سبز کردن. شربت و 
مربا پختن به خانم آمد ندارد. یعنی خلاصه کارهایی که 
زحمت دارد امد ندارد. Lal‏ رخت نو خریدن. کفش 
خربدن. گوشواره خریدن ainan‏ آمد دارد. 


(یسوزخند)خضیلی رخت Glo pe‏ خیلی ارسی 
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پورعلیزاده: 


خریده‌ای» خیلی گوشواره زمرد و بلریان واسه ام 
خریده‌ای. نمی دانم این رخت و لباس و وجواهرات را 
کجا بگذارم. آهای همسایه‌ها. یک چندتا اطاق بدهید 
من این پالتوهای ساموت واین پیرهن های ساتن و 
جرجت و مخملم را بگذارم... 

LL‏ شوخی کردم چرا یک دفعه جنی می شوی؟ بعداز 
عمری آقای پرنگ دوست قدیم و ندیم را ديدم خواستم 
یک مزه ای بیندازم. 

خوب هره هات را انداختی» زودباش معطل نکن این را 
pw‏ توی آن اطاق بیوش ببینم اندازه است با ته. مگر 
نمی بینی عمه خانم معطل است؟ 

(فریاد زیرگوش عمه خانم)نمی شود با یک زیرشلواری 
کهنه ام اندازه بگیری» عمه خانم؟ 

نه نته» یکیش را شسته اند تر است. یکیش هم پاره شده 
بود باش دم کنی درست کردم. 

به به آن Lally gh‏ خوردن دارد. (خنده بجه ها) 
(فریاد) بالأخره می روی یانه؟ 

رفتم باب رفتم. خیلی ببخشید آقای یرنگ, در مقابل این 
تمنای عاشقانه زنم دیگر نمی توانم معطلش کنم. گرچه 
دیگر شما را هم معطل نکنم. (دست دراز می کند) سایه 
عالی مستدام. 

نتخیر بنده کار فوری ندارم منتظر می شوم. 

منتظر می شوید که اگر زیرشلواری تنگ بود بنده تغبیر 
عقیده بدهم؟ 


وای جه مرد یرروبی! جکار به آقای Se‏ داری؟ Li‏ 


پورعلیزاده 


عمه خانم 


پورعلیزاده 


v 


نشسته‌اند. متزل خودشان است. 


(به صدای بلند) عمه خانی نمی شود همین جوری از رو 


بفهمید که زیر شلواری اندازه است با نه؟ (برای فهماندن 


مطلب زیرشلوار را روی بدن قرار میدهد) 
البته آب که بره یک خرده تنگ مىشه. 


به! VE‏ بيا به عمه خانم حالی کن. نخیر بپوشم _ 


دردسرش کمتر است. (خارج می شود) 

(پرنگ با قصد فتنه صندلی خود را به ملیحه نزدیک 
می‌کند) 

خانم من واقعاً سلیقه وخانه داری و کمالات شما را 
تسین می کنم. شما مسلماً خانه پدرتان زندگی راحتی 
داشعه آبل... 

(پورعلیزاده سر خود را از لای دراطاق مجاور بیرون 
آورده است) 

آقای پرنگ! اگر یک کلمه به عیال از آن حرفها زدی نزدی 
tla‏ 

واخ» ely‏ خلا به دور جه مرد حسودی. 

نخیر خاطرجمع باشید» همين طور از این طرف و أن 
طرف صحیت می کردیم. 

(سرپورعلیزاده ناپدید می شود) 

نمیدانید ABT‏ نمیدانید چه مرد حسودی است. مگر یک 
مرد جرئت دارد با من یک کلام حرف بزند... آلان تمام 
زن ها پیراهن آستین کوتاه می پوشند ابن آقا اسم أستین 
کوتاه جلویش بیاری شکم مرا پاره می کند. 

(یورعلیزاده دوباره سر خود را بیرون آورده و گوش 


میدهد) 
پورعلیزاده Sy sui‏ بادت ترود چی گفتم. 


Sy 


t 


پورعلیزاده 


Sy 


¥ 


عرض کردم که خاطر جمع باشید. خانم داشتند از علاقه 
شما به خودشان حرف میزدند. می گفتند که اجازه 
نمیدهید پیراهن استین کوتاه بپوشند. 

چسی؟ من اجازه نمیدهم؟(خنده) طبیعت اجازه 
نداده, آدم کچل به حکم طبیعت باید کلاه سرش بگذارد. 
(باخنده سر راعقب می کشد. پرنگ نمی تواند خنده 
خود را نگهدارد) 

( که درست نفهمیده) جه غلطی کرد؟ باز چی گفت؟ 
هیچی خانم منظورشان این است که صحیح نیست برای 
خانم محترمی مثل شما که... درهرحال داشتم عرض 
می‌کردم که (آهسته) شما که حتماً خانه پدرتان همه جور 
bly‏ رفاه داشته اید نباید توی یک همچه خانه تنگ 
وتاریکی زندگی کنید. باید به آقای پورعلیزاده بگوئید 
باید با دلیل و منطی به ایشان بفهمانید که شما هم حقی از 
زندگی دارید... 

el‏ آقاجون. فربون دهنت. دست به دلم نگذار. توی 
خانه اقا بابام دست به سياه و سفید نمیزدم. خانه بود 
قالی بود. ترمه بودء ظرف مسی بود. هرچه می خواستی 
بسود. خضدا زد پس گردن آقا بابام وسط آن همه 
خواستگارهای چب و راست مرا داد به این خارمغیلان. 
مگرحرف حالیش می شود؟ تا حرف بهش میزنیم فخری 
فخری و فقری فقری تحویلمان میدهد. 

(باهیجان درنتیجه بلند تر) این حرف ها چیه. خانم؟ 


خانم محترمی متل شماء خوش برو رو با سلیقه از 
هرجهت کامل... 


Ste‏ پو رعلیزاده (از لای در) خبرش را ببیتی ببر ضررنمی کنی. 


ملیحه 


(فریاد) اینقدر حرف مفت نزن. بین قدت هست BL,‏ 
(پرنگ آهسته به طرف دراطاقی که پورعلیزاده درانست 
میرود» Laši alb‏ دارد در نیمه باز را ببندد ولی منوز آنرا 
Sls‏ تبسته که صدای افتادن یک ظرف فلزی بلند 
می‌شود) 

خدا مرگم بده باز یک دسته گلی به آب داد! (پرنگ با 
شتاب به جای خود برمی گردد) چی شد؟ باز یک چیزی 
را شکستی؟ 

(پورعلیزاده وارد می شود زیرشلوار سفید به پا دارد. یک 
پاچه زیرشلوار از دیگری بلندتر است) 

نه chk‏ طوری نشد! لوله بخاری افتاد.. (خنده بچه (Le‏ 
cas‏ اندازه است عوضش کن. نیست عمه خانم؟ 

ته ننه جان کجاش تنگ است؟ 

مثل اینکه این پاش از آن پاش بلندتراست. 

Yu‏ دیگر میخواهی به عمه خانم خیاطی یاد بدهی؟ 
گفتم اندازه است برو عوضش کن! 

پس لابد پای ما کوتاه بلند بود تميدانستيم. (خنده بچه 
ها) زهرمار شماها هم تا یک جیزی می شود هههه‌هه ... 
ببخشید آقای Sy‏ اگر پاهای ما کوتاه بلند است. 
(خارج می شود) 

خوبه» خوبه, خوشمزگی نکن! می بینید. آقا؟ همه 
کارماش همین است. بیچاره پیرزن با این تن علیل برایش 


ادب مرد به ز دول اوست ۴۹ 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


زیرضلواری میدوزد. جای اینکه بگوید دستت درد نکند 
هزار جور لیچار... 
(آهسته) اینها به نظر من همه قرع بی پولی است» فکرش 


را بکتید اگر شما... 


آخ الهی قربون دهنت. از صبح تا شب به این مرد می‌گویم 
آخر یک کاری بکن. مردم تو اداره جات هزار جسور 
مداخل دارند. Gl‏ این مثل مربای آلو دست گذاشته روی 
owe‏ فقط بلده فخری فخری فقری فقری... 

منوز هم yo‏ نشده خانم. آقای پورعلیزاده هنوز جوان 
هستند هزار ely‏ برای پول دراوردن دارند... 

(درآستانه در) جناب پرنگ مثل ایتکه داری برگ میزتی 
cle‏ قرار تبود ها 

بنده باور بفرمایید عرضی نکردم. خدمت خانم عرض 
می کردم که... (صدای زنگ در) 

(به‌بچه ها) یکی تان برود ببیند کیه» حتماً کبری خانم 
است. 

تو برو» عباس» من دارم عکس می کشم. 

خودت برو. 

ننه خودت برو کبری خانم اینجوری زنگ نمیزند. من 
میترسم صاحبخانه باشد. 

اهان» همان که شیشه اش را شکستید؟ 

(ملیحه برای باز کردن در بیرون میرود) 

جناب پرنگ. خیال می کنم دیگرموقعش باشد که... یعنی 
البته تضریف داشتید ها! اما اگر حوصله دعوا و مرافعه و 
داد و قال ندارید بهتر است وقتی که صیاحبخانه آمد دیگر 


EA +‏ پزشک راد 


صدای ملیجه 


صاحخانه 


جنابعالی... 

اوا کبری ceil‏ چقدر طول دادی؟ آقای جوراب فروش 
بفرمایید. بله هست؛ بفرمایید. 

(وارد می شود و پشت سر او کبری خانم و بعد آقای یور 
آیفروش وارد می شوند. آقای پورآبفروش BE‏ معمار 
باشی های قدیم را دارد) 

بقرمایید اقای جورابفروش بفرمایید. 

آقای پرنگ پنبه بدم خدمتتان تو گوشهاتان بگذارید؟ 
(بچه ها بیش از پیش سر را به زیر انداخته و درگوشه ای 
کز می کنند) 

سلام عرض کردم. انشاء‌اله مزاحم نیستم. 

سلام علیکم. نخیر: بفرمایید مجلس بی ریاست. اتفاقا 
آلان ذ کر خیرتان بود. معرفی کنم: جناب آقای پرنگ... 
uÍ‏ هم آقای پورآبفروش. 

خیلی خوشوقتم آقای جورابفروش. 

(خنده) جنابعالی هم همان اشتباه خانواده بنده زا 
می‌کنید. BT‏ اسمشان جورایفروش نیست. پورآبفروش 
است. پورآبفروش لنگرودی. 

از همکاران اداری هستند؟ 

e‏ از همکاران استیحاری. بعنی صاحبخانه ما 
شستتدك , 

چطوره احوال سلامتی شما؛ آقای جورابفروش؟ چرا 
نمی‌فرما یید؟ 

(می نشیند) قربان محبت شماء غرض از مزاحمت Yal‏ 


عرض ارادت بود و احوالیرسی... 


ادب مرد به ز دولت اوست ۵١‏ 


پورعلیزاده 


صاخخانه 


صاحخانه 


پورعلیزاده 


صاحخانه 


پورعلیراده 


صاحخانه 


پورعلیزاده 


حال همگی ما بحمداله در کمال صحت و عافیت است. 
خواهش می کنم انیا را بفرمایید. 

عرض شود که...(به کبری خانم) ببخشید خانم چون با 
هم رسیدیم عرض ارادت نکردم. چطور است احوال 
سلامتی شماء خانم؟ 

حال ایشان هم خوبست. اجاره این برج جنابعالی را هم 
که داده اند. 

آقای جورابفروش یک گیلاس شربت میل می کنید؟ 

نه cll‏ مگر نمی بینی آقای پورآبفروش چه سرفه ای 
می‌کنند؟ درد بی پولی کم است. میخواهی سینه پهلو هم 
بکنند ؟ 

آقای پورعلیزاده دست از شوخی هاشان برنمی دارتد. 
عرض شود راجع به شسشه... 

آهان رسید یم به Lot‏ اصلی. شیشه شکسته. صبح؛ 
شيشه بر» جبران. جواب قبول نتیجه تلگرافید. 
جنابعالی دست از شوخی برنمیدارید. تکلیف این شیشه 
را خواهش می کنم زودتر معین بفرمایید. 

بنده که عرض کردم فردا صبح ترتیب کار را میدهیم. حالا 
اگر جنابعالی از این بخش های کشیک شبانه روزی شيشه 
بری سراغ دارید خواهش دارم آدرسش را بفرمایید تا 
همین شبانه بروم دتبالش. 

مسئله دیگر اینکه جنابعالی هنوز پول برق این دو برج را 
تسویه نفرموده آید. بالاخره برق ما را با أين وضع قطع 
می کنند. 


جقدر می شود؟ 


۵۲ ایرج یزشک زاد 

صاحبخانه عرض شود دوماهه شصت و پنج تومن؟ 

پورعلیزاده چی؟ پول برق دوماهه شصت و پنج تومن. 

صاحبخانه بله» همین است آقا. برق گران است» شما هم ماشاءاله 
زیاد بری می سوزانید. 

ملیحه چی؟ شصت و پنج تومن؟ مگر شهر هرت است که... 

پورعلیزاده صیرکن ببینم! ما با این یک شعله چراغ که شب ها روشن 
می کنیم دو ماهه شصت و پنج تومن برق سوازندیم. 
آقای پورآبفروش؟ 

صاحبخانه یک شعله که اختیار دارید. این اطاق هست. آن اطاق 
هست. راهرو هست. دستشویی هست. رادیو هست. 
یخچال هست. تلویزیون هست... 

پورعلیزاده خورشید هست. ماه هست. ستاره هست ... 

صاحبخانه شلوغ تقرمایید. شلوغ نفرمایید. همین این اطاق و آن 
اطاق را که به حسابش پرسیم... 

Sy‏ (بی حوصله) حالا جناب آقای پورعلیزاده جنابعالی هم 

پورعلیزاده. چی چی رو سخت نگیرم. ما کنتور مشترک داریم آقاء 
دومامی ۲۵ تومن بود بعد شد ۳۵ تومن حالا یکسباره 
شده شصت و پنج تومن. از دوماه پیش تا حالا مگر ما تو 
این خانه ختنه سوران داشتیم که شده شصت و پنج 
تومن؟ 

صاحخانه اختیار دارید. این لامیی که حالا زدید با ان لامپ پیش 


پورعلیزاده 


خیلی توفیر دارد. آلان اطاق ماشاء‌اله عبن روز روشن 
أست. 


شما خیال کردید همه این روشنابی مال این لامب فزرتی 


ادب مرد به ز دولت اوست ar‏ 
lr‏ 


صاحخانه 


پورعلیزاده 


صاحنخانه 


پورعلیزاده 


صاحخانه 


است؟ (خطاب به بالای دکور) آقاجان آقای ماشینجی» 
بی زحمت آن تورافکن را خاموش کنید. فقط یک ASU‏ 
می خواهم این آقای محترم بفهمند که... (نورافکن ها 
خاموش می شود فقط نور ضعیف لامب میماند) ملاحظه 
می tule,‏ جناب آقای بورآبفروش لنگرودی؟ 
کافیست آقاجان» روشن کن. (دوباره نور اطاق عادی 
می‌شود) این لامب ۶۵ تومن برق می سوزاند؟ 

واله بستگی دارد. زور برق به کلفتی و نازکی سیم هم 
هست. یک سیم هست که نازک است برق کم رد می کند. 
یک سیم کلفت است برق زیاد رد می کند. 

اهان. صحیح است! عجب! هیچ نمی دانستم. جناب 
آقای پورآبفروش! 

بله دیگ ملاحظه می فرمایید برق هم مثل آب است 
لوله نمره دو بگذاری بیشتر از لوله نمره یک آب رد 
می‌کند. هست با نه؟ 

به‌یه, احسنت! جناب پرنگ این قانون علم الاشیاء را فوراً 
یاد داشت کنید که برق هم مثل آب است. قاتون 
فیثاغورث داشتیم قانون اقلیدس داشتیم فقط قانون 
پورآًبفروش لنگرودی کسر داشتیم که آن هم تکمیل شد. 
التفات به عرضم نفرمودید... 

نفهمیدم» یعنی چه که... 

چرا خوب هم التفات کردم. حالا با اجازه شما از این برج 
یک گوتی از همان ها که دم راه آب می گذارند دم لوله 
برق می گذاریم که مصرفش کم بشود. 

اگر همه چیز را با شوخی و مسخرگی بگیرید... 


oF‏ ابرح پزشک راد 


پورعلیزاده 


صاحخانه 


پورعلیزاده 


صاححانه 


پو رعلیزاده 


صاحخانه 


پورعلیزاده 


Sal‏ نمید انم چرا من با آقازاده مرحسوم آیفروش 
لنگرودی یکی بدو می کنم. ایشان مرحوم پدرشان که 
آبقروش لنگرودی بوده... 

(متغیر) خواهش می کنم, خواهش می کنم پشت سر پدر 
خدا بیامرز من لیچار نگویید. 


بنده غلط می کنم لیچار بگویم. فقط خواستم ذ کر خیری . 


از آن خدا بیامرز بکنم. مرحوم پدرتان در لتگرود که از 
صبح تا شب آب از دربا و زمین و آسمان میریزد ایشان 
Ko SVL‏ راهی پیدا کرده اند که آب مفت خدا را به 
خلق خدا بفروشند. خوب. پسرشان هم به عنوان خلف 
صدق تاجارند برق را به همان ترتیب... 

بنده pals‏ که بنشینم به مرحوم پدر خدا بیامرزم توهین 
بکنند. بالاأخره چکار می کنید؟ تکلیف پول برق چی 
می‌شود؟ حالا من به خاطر خانم که ماشاءاله خیلی خانم 
هستند حاضرم پتج تومنش را هم از جیبم بدهم. 

دست شما درد نکند. اقای جورابفروش! خیلی گذشت 
می فرمایید! 

مرحوم ایوی هم حتماً روپول آب دریای لنگرود همین 
تخفف ها را دادند که ورشکست شدند. درهرحال 
جناب آقای پورآبفروش فرداتشریف پیاورید راجع به 
این موضوع صحبت کنیم. امشب همین طور که می بینید 
ما مهمان داریم. 

یعتی چه آقا! باز فردا فردا؛ همیشه فردا! بنده تا تکلیف 
این پول روشن نشود نمیروم. 

خوب. تشریف داشته باشید. یک لقمه شام درویشی هم 
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dilins lo 


پورعلیزاده 


صاحخانه 


یور علیزاده 


هست در خد متتان میخوریم.(به بجه (le‏ بجه ها جقدر 
خط می کشید؟ سوی چشمتان خراب می شود. یک کمی 
هم بازی کنید! 

(با دو انگشت تیرکمان انگشتی را به یاد آنها می آورد وبا 
اشاره چشم صاحبخانه را نشان میدهد) 

تازه همین یک لامب را هم اگر نمره اش را بخوانید 
می بینید دست کم صد و پنجاه شمع است. حالا برق شهر 
ضعیف است مصرفش که توفیری نمی کند... ده... این 
چی بود؟ 

(بچه ها با تیرکمان انگشتی مشغول نشانه گیری 
سر صاحبخانه شده اند و گلوله های ریز کاغذی مرتباً به 
سر و کله او می‌خورد) 

چی شد. جناب پورآبفروش؟ 

هیچی. یک چیزی خورد بسرم. 

(سقف را نگاه می کند) آهان. از ابن آت و آشغال ها و 
گچ های سقف است. گاهی به سر و کله ما هم میخورد. 
خوب. اینجور خانه های معمار سازی... 

جی؟ سعمارسازی؟ صدتا خانه را بگردید یکی به 
محکمی این خانه گیر نمی آورید. همه اش تیر آهن ... ده 
... همه اش آجرفشاری... ده... این خائه را من با خون 
دل ساخته آم...۵ه ... 

(اشاره به سقف) پس بگو این همه آب و فاضلاب که از 
طبقه بالا نشست کرده خون دل شماست؟ 

(صاحبخانه مرتباً از ضربات گلوله های کاغذی تکان 


میبخورد) 


EA OF‏ پزشی زاد 


صاحبخانه 


صاحخانه 


صاحخانه 


پوعلیزاده 


این چهار تا قطره آب از لوله طبقه .. ده... (مستوجه 
می شود که کار بچه هاست) نکن بچه! خدا بدون چه 
بچه‌های شری! 

چی؟ نفهمیدم. چشمت کف پاشان, آقای جورابفروش. 
ماشاءاله تو دهنت نیست؟ 

آخر ملاحظه می فرمایید مر تب از این آت و آشغال ها تو 
سر و کله من میزنند. 

خوب. بچه اند بازی می کنند. شما چرا چشم ندید 
بجه‌های مرا پیدا کردی؟ ببينم می توانی نظرشاده بزتی 
این مادر مرده های مرا؟ 

(نگران) بنده عرضی نکردم گفتم بچه های سرحالی 
واخ الهی بترکه چشم حسودا ÀU‏ خیرحافظاً و موارحم 
الراحمین... فوت ... فوت... (به بچه ها فوت می (ES‏ 
آن دفعه هم همین آقای جورابفروش بود که رضام را نظر 
زد سیاه سرفه گرفت. یادت هست میتی؟ عمه خانم تخم 
شکست. مگر به اسم همین آقا درنیامد؟ 

(باشیطنت) خوب باباء ads of‏ آقای پورآبفروش منظور 
بدی که نداشتند تعریف بچه ها را کردند گفتند خوب 
جاق و جله شده اند. 

وای الهی بترکد تخم چشم هرچه حسود است! مرا 
دست کم نگیرهاء GUT‏ جورابفروش. من جورابفروشی 
میسازم که هفت تا ارسی فروش از بغل دستش دراید ها! 
این چشم شورت را از بچه های من بیر! خدا شاهد است 
که اگر یک مو از سرشان کم بشود من میداتم و تو... 
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(عصبانی) چه خبر است. خانم؟ انگار نویرش را 
اورده‌اید. امروز هر alad‏ و عمله ای ده تا بچه دنبالش 
است. 

(از جا میپرد و با قدم cle‏ آهسته و قیافه تهدید آمیز به 
طرف پورآبفروش میرود) چی؟ چی؟ چه غلطی کردی؟ 
ما حالا دیگر شدیم فعله و عمله؟(دست راست را به 
طرفی دراز کرده) رضا آن لوله را بده ببینم! 

(غلامرضا به سرعت از GLE!‏ مجاور یک لوله بسخاری 
می‌آورد وبه دست مادر خود میدهد. آقای پورآبقروش 
دور GLI‏ فرار می کند و ملیحه دنبال او میکند. 
پورعلیزاده بی صدا میخندد) 

خانم بنده عرضی نکردم... بنده... بند ه... 

(خنده شدید بچه ها) 

اگر مردی وایسا تا عمله و فعله را نشانت بدهم. 

(درحال خروج به حال فرار) از فردا برق بی برق. مگسر 
فردا نشود. 

وای خدا مرگم coh‏ جه مردکه بی جاک دهنی. 
(خوشحال) خوب. فعلاً از شر آقای پورآبفروش راحت 
شدیم تا فردا خدا کریم است. 

خیلی باید ببخشیدهاء آقای Sip‏ این صاحبخانه ما اگر 
اینجوری از پسش برنيائيم ما را کباب می AS‏ 

ننه جی شد یکدفعه جوشی شدی؟ 

هیجی عمه خانم (فریاد) جیزی نبود. رضا. این لوله‌را 
بگذار سرجاش. 

خوب» جناب پرنگ. خیلی لطف فرمودید ياد فقرا 


کردید. سلام بر سانید. 

(دست دراز می کند) 

آقای بورعلیزاده شما هنوز جواب an |e‏ بنده را 
نداده اید. 


(آهسته) به! بنده که صد دفعه عرض کردم. باز هم اگر 


ميل دارید عرض می کنم که نه» نه. نه. فرمود: خوش , 


وقت بوریا و کدایی و خواب امن... 

به به» وقت بوریا را دیدیم. امیدوارم خواب امنش هم به 
همین راحتی باشد. 

ته ثاراحت بنده نباشید. این مرافعه ها ماهی یک دفعه 
بیشتر نیست. حداکثر ماهی دو دفعه. یک دفعه برای پول 
برق یک دفعه برای پول آب. سالی یک دفعه هم برای 
اضافه کردن اجاره. حالا !گر دیگر فرمایشی نباشد بنده با 
اجازه جتابعالی... 

خوب حالا اگر آقای پرنگ فقیر نوازی bins‏ اجازه 
بدهند یک لقمه غذا بیاورم میل کنند... 

چی جی تعارف میکنی؟ آقای پرنگ اولا اشتها ندارند. 
انیا این غذاهای ما... 

می خواهید من از کبابی سرکوچه چندتا سیخ کباب 
بگیرم؟ 

قربان دستت. بببن جه دختر مهرباتی! نه جانم. اقای 
پرنگ از این کباب ها نمی خورند. منزل هم منتظرشان 
هستند باید تشریف پبرند. 

جون خودشان اگر بگذارم شام نخورده تشریف پبرند. 
از لطفتان تشکر می کنم. با اجازه تان باید مرخص شوم. 


ادب مرد به ز دولت اوست ۵۹ 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


ولی wh‏ به آقای پورعلیزاده به خاطر یک همچه خانم 
مهربان و مهمان نوازی Laity‏ تیریک بگویم. 

on)‏ سرکشیدن یک گیلاس مشروب) خیرش را ببینی. 
زنی است تجیب» خوب. خانه دا خانواده cyte‏ عاید ات 
مرتب ملکی. ببر خیرش را ببیتی. 

خدا از ته دلت بیرسدا! 

ملیحه خانم جون, ناراحت نشوید. مهدی خان شوخی 
می کنند. 

خوب. جناب پرنگ با اجازه جنابعالی...(دست دراز 
می‌کند) 

من منتظر جواب شما هستم. جواب راجع به این 
موضوع. (اشاره به کیف) ۱ 

اما جتاب پرنگ» انگار راستی راستی بک جیزیت 
می‌شود lla‏ مگر جوابت را ندادم؟ 

چی فرمودید؟ 

عرض کردم Yal‏ که چی؟ که ادب مرد به ز دولت اوست» 
تحریرشد, یعنی تمام شد. انیاً که چی؟... 

(آهسته) آقای پورعلیزاده تأسف من این است که شما با 
این ضعف تخیل و تجسم نمی توانید فکر کنید که بیست 
میلیون یعنی چه. من مطمئنم که اگر یک گوشه از زندگی 
آینده تان را می تواتستید مسجسم کنید فوراً تیول 
می‌کردید . 

راستی می فرمایید؟... خوب حالا که اینقدر اصرار 
می‌فرمایید. دیگر نمی شود رد احسان کرد. 

(بامیجان) پس قبول می کنید؟ 


al; پزشک‎ EA a 


T 


پورعلیزاده 


اما یک شرط دارد. 

چه شرطی. چه شرطی ؟ 

که تمام aul‏ های شهر از آینه جیبی گرفته تا آینه قدی را 
که چطور بشود؟ 

که من دیگر قیافه خودم را نبینم. برای اینکه جستاب 
پرنگ من آلان صبح به صبح که تو آینه نگاه می کنم 
LG‏ خودم را با اینکه زياد بر و رویی هم تدارم» خیلی 
قشنگ می بینم. اما اگر آن هدیه شما را که در مقابل دست 
کچی و دغلی به من می دهید قیول کنم دیگر رویم 
نمی‌شود توی aul‏ خودم را نگاه کتې از زشتی BLS‏ ام 
وحشت می‌کنم. 

شما Asha les‏ از قشنگی و زشتی هم تصویر درستی 
ندارید. گوش کنید GUT‏ پورعلیزاده. من پيشنهاد میکنم 
که بعتوان نمونه یک مدت col gS‏ هرمدت که خودتان 
بخواهید. آنطور که من دلم می خواهد زندگی کنید. بعد 
با علم و اطلاع به موضوع اگر نخواستید به آن زندگی 
پشت پابزنید و به حال و روزگار امروزتان برگردید. 
جناب پرنگ, چند دفعه باید عرض کنم که اولاً چی؟... 
یله یله اولا ادب مرد په ز دولت اوست تحریرشد CLOG‏ 
ide‏ رابعاً خامساً و غیره... ابنها همه قبول. اما فقط 
به‌من یک ساعت وقت توضیح بدهید. حرف من به آینده 
خودتان مربوط است. به آینده بچه هاتان مربوط است. 
راستی حرف بچه ها شد این بجه ها کجا رفتتد؟ 

L)‏ اشاره مخفیانه تیرکمان انگشتی را به یاد بچه ها 


ادب مرد یه ز دولت اوست ۶۹ 


پرنگ 


¥ 


می‌آورد) 

آقای پورعلیزاده اگر بک ساعت به عرض بئله ... ده ... 
این چی بود؟ یعنی در واقع شما... ده ... (متوجه می 
شود) اقای پورعلیزاده uh‏ به عرض تان برسانم که ان 
حقه آقای پورآبفروش با بنده نمی گیرد...ده ... یعنی تا 
صبح هم بچه ها تیرکمان به کله من ... ده ... بزنند بنده تا 
تمام حرفم را نزنم نمیروم. یا لااقل تا وقتی که وعده 
ملاقات اینده مان را تعیین نکنید از جا تکان نمی خورم. 
خوب. پس یک دقیقه تأمل بفرمایید بنده تکلیف شام 
بچه ها را روشن کنم بعد درخدمتم. 

خواهش می کنم. 

ملیحه! میداتی برای شام بچه ها بهتر است که... (حین 
گفتن این کلمات زن خود را به گوشه دیگر اطاق میبرد) 
مگر خودت شام نمی خوری؟ 

(آهسته) تو هم چیه هی تعارف می کنی که شام بماند. 
بگذار کلکش را بکند برود. 

خوب یک لقمه شام هست این هم می خورد. تو چرا 
ابنقدر نظر تنگ شده Gish‏ 

تو از قلب خوب خودت به همه مردم می خواهی مهربانی 
کنی. ولی هرکاری یک موقعی و یک جائی دارد. به یک 
همچه آدم های لیچار گویی آدم تعارف نمی کند. برای 
یک کار اداری بی ربط امده خانه مزاحم ما شده تازه 
لیچار هم می گوید. مردکه پرروی لیچارگو فکر نمی LS‏ 
که... 

لیچارگو؟ مگر چی گفت؟ 


red zy! ۶‏ زاد 


هیجی. حالا تکرار کردن ندارد. 
caj‏ من باید پدانم. لا بد راجع به عمه خانم جیزی گفت؟ 


نف eee‏ ولی باشد بعد برایت می گویم. حالا مهم 


ا کم گم چی کف 


واله... جه Soper‏ بگویم.. . سعلی به رویش نبیاوری ۱ 


.مرگ من از من نشنیده بگیری ها.. می گفت... 
می‌گفت اوّل که وارد شدم خیال کردم خانم والده 
شماست. بعنی تو والده منی. Lil‏ مرگ من به رویش 
نیآوری lla‏ 
(ملیحه غضب آلود وبی حرکت برنگ را نگاه می کند. 
پرنگ نگران و دستپاچه روی صندلی جابجا می شود. 
ملیحه با قدم های خیلی آهسته و قیافه تهدید به طرف 
او میرود. یورعلیزاده خنده خود را فرو می خورد. ملیحه 
دست به طرفی دراز کرده است) 
(نعره نا گهانی) رضا. لوله! 
(غلامعیاس و غلارمرضا به طرق اطاق مجاور. آمید وند 
ولی آقای پرنگ که نگران عقب عقب رفته است قبل از 
ایتکه لوله بخاری پرسد فرار کرده است) 
(درحال فرار) بازهم مزاحم می‌شوم. آقای پورعليزاده. 
هنوز حرف دارم. 
( که لوله را اورده) حیف شد در رفت da‏ 
خدا مرگم بده» یکدفعه چی شد ملیحه خانم جون؟ 
چیزی نبود» فکرش را نکنید. (بشاش) حالا ملیح» پاشو 


شوم را بیار. 
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doc‏ خانم 


پورعلیزاده 


مگر من دیگر این آقای پرنگت را نبینم 

نه باباء دیگر خیال نکنم این طرف ها پیدایش بشود. 
پاشو شوم را بکش» زنده باد آش انار مرهم سینه. 

جی شده بود Fas‏ مگر جکار کرده بود؟ 

(باخنده) هیچی عمه خانم آمده بود خواستگاری 
شماء سر مهربه دعوامان شد. 

(پورعلیزاده شنگول و سرحال رادیو را روشن می کند. 
برنامه موسیقی راد بو است. خواننده میخواند:) 


زين چمن سایه آن سرو روان ما را بس 


یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 


بایان قسمت Jat‏ 


جواد GT‏ 
استفساری 


استفساری 


"= 


جواد ‏ فا 


قسمت دوم 


ادار؟ آقای بورعلیزاده: یک اطاق باسه میز برای 
کارمندان و یک میز برای ماشین نویس. بالای میز وسط 
که جای آقای پورعلیزاده است. به دبوار یک خط نوشته 
نستعلیق «ادب مرد به ز دولت اوست» نصب شده است. 

آقای استفساری در اطاق تنهاست. کاغذ‌های روی میزها 
را وارسی می‌کند. پیداست که این کار خلاف است. زیرا 
مراقب است که کسی وارد نشود. جواد آقاء پیشخدمت 
وارد می شود. استفساری قیافه بیکار به خود می گیرد. 

سلام عرض کردم قربان چای خدمتتان بیاورم؟ 

نه مرسی» آلان میل ندارم. 

(جواد آقا یک دستمال از جیب در می آورد و سرسری 
مشغول گردگیری میزها می شود) 

جطور شده حالا به فکر تمیز کردن میزها افتادی؟ این کار 
را باید صبح اول وقت کرد. 

قربان این کار سرابداراست. اما نمی کند. آن وقت 
اقایان قرو لندش را به ما سیزنند. از وقتی هم معاون 


Ai‏ ایرج پزشک زاد 


استفساری 


ابو ابجمعی 


جواد !قا 
استفساری 


ابو ابحمعي 


استتساری 


ابو ابجمعی 


استفساری 


جواد BT‏ 
استتساری 
only!‏ 
استفساری 


جدید آمده آقای رئیس خیلی ایرادگیر شده. 

حالا یک دقیقه ما اينجائيم خاک نکن جواد ABT‏ 
sli!)‏ ابوابحمعی وارد می شود. یک جعبه شیرینی به 
یک دست و روزنامه و مجله به دست دیگر دارد) 

سلام علیکم. 


سلام عرض کردم. 


سلام جناب ابوایجمعی. امروز مثل اينکه pd‏ ازخواب 


پاشد ید؟! 

تخیر عرض شود که سرکوچه مان دوتا ماشین بهم 
مالیده بودند راه بند بود. (اشاره به جاهای خالی) چې 
شده که... آقای پورعلیزاده کجا رفته اند؟ بقیه آقایان کجا 
هستند ؟ امروز که تعطیل نیست؟ 

خانم تسلیجی همه را دعوت کرده به بوفه شیرینی 
لیسانسش را بد هد. 

عجب! بنده هم اتفاقاً به همین مناسبت یک جعبه 
شیرینی گرفته‌ام. چرا جنایعالی تشریف نیردید؟ 

از من خواهش کردند برای اینکه اطاق خالی نماند اینجا 
بماتم تا برگردند. بفرمایید. الان دیگر باید پیداشان 
بشود. جواد آقاء حالا از آن جای که گفتی خدمت GUE)‏ 
ایوابجمعی بیاوز. 

روی چشم. قربان. (خارج میشود) 

چرا نمی فرمایید. آقای ابوابجمعی؟ 

قربان شما. (می نشیند) 

بالاخره جواب استعلام شمانیآمد که نیامد آقای 
ابوابحمعی؟ مثل اینکه دوسه ماهی هست هر روز مراجعه 


ادب مرد به ز دولت اوست $y‏ 


"ابو ابحميی 


استقساری 
ابو ابجمعی 


استنساری 


rose ابو‎ 


ابو اتحمعی 


جواد GT‏ 
ابوابجمعی 


می فرمایید؟ 

عرض شود به حضورتان که دقیقاً چهار ماه و سیزده روز 
است. 

چهار ماه و سیزده روز؟ خیلی تخیر شده. 

نخیر پنج ماه و شش ماه هم شده تا جواب بیاید. خوب. 
کار اداری است بابد مراحلش را طی AS‏ 

حالا که شما تشریف دارید من میروم یک سر به اطاقم 
بزنم. آقایان هم آلان برمی گردند. اگر کار فوری بود 
بی‌زحمت به جواد اقا بفرمایید بنده را خبر کند. 
پفرمایید. بفرمایید. بنده هستم. خاطرتان جمع باشد. 
(استفساری خارج می شود) 

ابوابجمعی مجله ای باز می کند: تلقن روی میز وسط 
زنگ میزند. بعداز کمی تردید گوشی را برمی دارد. 
بفرمایید. بنده یکی از... سلام عرض کردم قربان بنده 
ابوابجمعی. وجود مبارک؟ قربان شما. قصد داشتم برای 
عرض سلام اطاقتان بیایم. نخیر نخیر. یعنی باید همین 
دور و برها باشند. تخیر ایشان هم نیستند. خیال 
می‌کنم بوفه باشند. بله loa eal‏ عجب! همین آلان حتما 
خاطر جمع باشید. قربان شما. 

(گوشی را می گذارد و زنگ میزند) 

(وارد می شود) جنابعالی زنگ زدید؟ 

آره جانم؛ ببین جواد LET‏ میدوی بوفه به آقای 
پورعلیزاده یا آقای مستقانمی یواشی می گویی که زود 
برگردند. جون ممکن است امروز جناب معاون سرزده 
اطاق ها را بازرسی کند. بدو بایاجان. 


al; wm z! FA 

جواد آ قا اطاعت قرباد. (خارج می شود) 

Sy‏ (باهمان قیافه و کیف لای در) ببخشید آقاء اطاق آقای 
بورعلیزاده | شحاست ؟ ۱ 

ایوابجمعيی (اشاره به میز بورعلیزاده) aby‏ قربان بفرمایید آلان 
خد متتان میرسند. بفرمایید بفرمایید آنجا. 

ابوابجمعی AL‏ 
Sy)‏ اطاق را ازنظر میگذراند. به خط نوشته بالای 
سریورعلیزاده خیره می شود) 

ابوایجمعی جنابعالی با خود آقای بورعلیزاده امری داشتید؟ 

پر نگ بله, یک عرضی خدمتشان داشتم. 

ابوابجمعی خلاصه اگر کار اداری باشد بنده درخدمتگزاری حاضرم. 

ابو ابجمعی بعمي ... درواقع „p>‏ بل ه اراد تمند جنابعالی عیاسقلی 
ابوایجمعی. فی الواقع بنده ارباب رجوخ هستم. ولی 
وب از آنجا که سه چهارماهی است هر روز مراجعه 
میکنم به کارها تا oko‏ وارد شلد ه el‏ اگر کار استعلامی 
داشته باشید... ببخشید اسم جنابعالی را متوجه نشدم؟ 

پر نک بنده پرنگ. Ul‏ جنابعالی سه چهار ماه است به اینجا رقت 
3 آمد می کنید؟ 

ایوابجمعی بله مرتباًء به استذنای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی. 


خوب این را هم باید عرض کنم که آقایان هم تقصیری 
ندارند. بالاخره کار اداری است باید مراحلش را طی کند. 
بخصو ص استعلام خیلی معطلی دارد نا جوآیش تما یلد . 


ادب مرد په ز دولت اورست ۶۹ 


اما امروز و فردا انشاءاله گوش شیطان کر خیال می کنم... 
(سربرنگ میلرزد. انگشت را درگوش تکان میدهد) 

خدا بد ندهد! جیزی تو گوشتان رفت؟ 

(جواد آقا باسینی gle‏ وارد می شود) 

گفتی بهشان جواد آقا؟ 

بله قربان آقای پورعلیزاده رفته بودند حسابداری. به 
آقای مستقاتمی عرض کردم. 

HS) خدمت‎ 

خواهش میکنم بفرمایید. من اصلاً چای نمی خورم. 
هرطور میل جنابعالی است. به به! چه چای خوشرنگی. 
(استفساری وارد می شود. جواد آقا بیرون میرود) 
اینهانیآمدند. آقای ابوابجمعی؟ 

فرستادم دنبالشان OV!‏ باید پیداشان بشود. 

(متوجه پرنگ می شود) ده جتابعالی؟ 

آقا یک کاری با GU!‏ بورعلیزاده دارند... حمضورتان 
معرفی کنم. آقای استفساری از صاحبمتصبان عالیرتبه و 
عالی مقام... 

حضورشان ارادت دارم. راستی آقای استفساری. شاید 
جنابعالی هم بتوانید درباره این کار بنده را (به طرف او 
میرود) راهنمایی بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید یکی دو 
دقبقه وقتتان را بگیرم. 

(مردد) جنابعالی آقای...؟ 

FILLS! (آهسته)‎ 

سلام عرض می کنم قربان. 

(آهسته) قیافه gale‏ بگیر! دیشب WIS‏ 6295 بودی؟ 


al} یزشک‎ EA ۷۰ 


استفساري 


gl‏ بجمعی 
استفساری 


ابو آبجمعی 


جتد دفعه زنگ زدم تبودی. 

قربان دنبال یکی از کارهای ارجاعی بودم. بنده هم که 
میدانید تنها زندگی میکتم وقتی خودم نباشم... قربان 
آن UT‏ حواسش اینجاست اگر موافقت بفرمایید... (اورا 
کمی دورتر میبرد) 

(تلفن روی میز سمت راست زنگ میزند) 

آقای استفساری. تلفن. 

قربان دستتان» ببینید کیه. اما نفرمایید من اینجا هستم. 
( گوشی را برمیدارد) بله بفرمایید. تخیر تشریف ندارند. 
جنایعالی؟ آهان بله cal‏ شماره اش خدمتتان است؟ 


جند؟... تهصد و سی؟... (شسروع به ورقف زدن دفتر 


اندیکارتورمی کند) یک دقیقهتأمل بفرمابید. فرمودید 


پنجهزارو Lagi‏ و سی جهار ممیز...؟ ممکن است بلتد تر 


arb ba pfs” 


(آهسته) کارجنابعالی با پورعلیزاده به کجا کشید؟ 

این مرد اعصاب مرا 9,5 کرد هرکاری کردم از جایش 
تکان نخورد. ۱ 

چطور همجه چیزی می شود؟ با کیاست و کارداتی 
چنایعالی ... 

(به تلفن) گماتم از استعلامات برگشتی است. گوشی 
خدمتتان از pio‏ معوقه بپرسم. (با کاغذ و مداد a‏ اطاق 
مجاور میرود) 

مسثله اساسی که باید روشن میشد لایتحل ماند. یعنی 
نفهمیدم چرا قبول نمی کند. خودش میداند برایش 
مسئولیت ندارد ولی... 


ادب مرد به ز دولت اوست vi‏ 

استضاری تا چقدر رسیدید؟ 

Sy‏ تا بیست میلیون. 

استضاری ‏ بیست میلیون؟! آخر حرف حسابش چی بود؟ 

Sy‏ هیچی یک مشت لاطائل. می گوید فیافه ام به چشمم 
زشت می شودا 

ابوابجمعی (برمی گردد و گوشی را برمیدارد) یادداشت بفرمایید! 
قلم و کاغذ خدمتتان هست؟ آهان ... (منحظر میماند) 

استفساری (آهسته) حالا جرا اینجا تشریف آورده اید؟ 

پرنگ توی خانه‌اش دارالمحانین غریبی است. صد رحمت به 
جهنم خودمان! اینجا باز احتمال دارد که بتوانم با مطالعه 
روحیه‌اش علت واقعی امتناعش را پیدا کنم... 

ابوابجمعی بله یادداشت بفرمایید ۳۴۰۹ تاریخ ۳/۱۲... آهان! پس 
تاریخش را میدانید. خواهش می کتم. مر Cream‏ عالی 
زیاد. (گوشی را می گذارد) 

پرنگ بهرحال از دست من نمی تواند فرار کند. تو برو اگر کاری 
داشتم صدایت می کنم. 

استفساری اطاق بنده ته همین راهرو است. اگر امری بود...(بلند) 
بسیار خوب من پرونده اش را مطالعه سی کسنم سعد 
نتیجه‌اش را خدمتتان عرض می کنم. البته یک صحبتی 
هم با اقای پورعلیزاده بفرمایید بی فایده نیست (خارج 
می شود) 

ابوابجمعی (بااشاره و لبخند معنی دار) انشاءاله کارتان روبراه شد؟ 

پرنک cab‏ یعنی... یک سوّالی از ایشان کردم قرار شده پرونده 
را مطالعه کنند. 

ابوابجحمعی این را بنده دوستانه خدمتتان عرض کنم که... 


vY‏ ابوج پزشک زاد 


خانم تسلیجی 


ابوابجمعی 


خانم تسلیجی 


ابو ابحمعیی 


(خانم تسلیجی با عجله وارد می شود و به طرف میز 
خود میرود) 

سلام آقای ابوابجمعی, حال شما؟ 

سلام عرض کردم. انشاءاله مبارک است خانم شتیدم 
شیرینی لیسانستان را میداد بد. 

با بچه ها رفتیم یک سر بوفه جای شما خالی بود. 

بنده متاأسفانه امروز دير رسیدم. خوب. دوستان بحای 
ما. حال خانم مادرتان چطور است؟ 


خانم تسلیجی (مشغول نمره گرفتن تلفن) مرسی, خیلی بهترند. 


ابو ابجمیی 


خانم تسلیجی 


ابو ابجمعیی 


خانم تسلیجی 


ابو بجمعیی 


(به‌پرنگ) خانم تسلیجی ماشین نویس اداره هستند. 
بعنی بودند. حالا که به سلامتی لیسانس گرفته اند 
وضعشان به کلی عوض می شود. یعنی فى الواقم عوضص 
شده» جون حکم جد بد شان در شرف صدور است. 

( که چند بار نمره گرفته) ابتها هم چه چانه ای chile‏ 
ماشاءاله! ۱ 

(به پرنگ) یعنی در واقع حق هم همین است. گذشت آن 
روزگاری که مردها زن ها را پشت پرده قایم می کردند. 
(باز نمره می گیرد) الو» سرکار؟ سلام خانم جون. حال 
شما؟ متشکرم قربان شما. ببخشید خانم, تلفن اختر 
این‌ها خراب است؟ پس می شود خواهش کنم بسهش 
بفرمایید گوشی را بگذارد؟ چون یک کار فوری FL‏ 
دارم. مرسی. قربان شما. (گوشی را می گذارد) 

(قوطی شیرینی را برمیدارد) بنده امروز با اجازه سرکار 
یک کمی شیرینی... 


خانم تسلبحی من الان برمی گردم. آقای ابوابجمعی. بی زحمت pl‏ 


أدب مرد به ز دولت ارست yr‏ 


sme! gf 


ابو ابحمعی 


آبوابجمعی 


کسی مرا خواست بگویید رفته دستشویی. (خارج 
می شو د) 

(به طرف پرنگ برمی گردد) خضوب. کار اداری است. 
گرفتاری دارد. چرا نمی فرمایید بنشینیم. (می نشینند) 
جناب آقای ابوابجمعی. خیلی عذر می خواهم میتوانم 
یک سوالی از حضورنان یکنم؟ 

استد le‏ می کنم. 

جنابعالی دراین مدت جند ماهی که به این قسمت رفت و 
آمد دارید باید GET‏ پورعلیزاده را خوب بشناسید. 

eak‏ از خودش بهتر. 

می خواستم ببینم به نظر جنابعالی... یعتی به عقیده 
debe‏ با آشنایی که دراین مدت به اخلاق و 
روحیات... 

(باخنده) منظورتان را فهمیدم... آجیل؟ نه ته. اهملش 
نیست. Ul‏ اگر جنابعالی کار آجیلی داشته باشید بنده آدم 
اجیل خور می شناسم. 

نخیر ابدآ منظورم این نبوده جنابعالی در حقیقت... 
بهرحال وظیفه ارباب رجوع قدیمی راهنمایی ارباب 
رجوع جدید است. بنده دراین سه چهار ماه اخیر تقریبا 
هر روز تمام وقت توی این اطاق بوده‌ام وبه فوت و فن ۱ 
کارها Lal‏ هستم. مثلاً این آقای مستقانمی معروف به 
اقای «امعان نظر» هم (اشاره به مبز مستقانمی) امل 
اجیل نیست ولی تا دلتان بخواهد اهل تعارف و تملق 
است واصولاً برنامه پیشرفت را هم براساس تملق گذ اشته 
است. Of‏ آقای تنزیلیان بایگان اداره (اشاره به میزاو) که 


۷۴ ایرج پز شک زاد 


بهش می گویند مهندس, آن هم اهل آجیل نیست. یعنی 
اعتنا به این چیزهای کوچک ندارد. چون کارش با 
معاملات ملکی می گذرد. ولی OF‏ جناب استفساری... 
در واقع جتابعالی بکلی یک تصورات...(ناگهان) راستی 
راجع به آقای استفساری چی فرمودید؟ 


درعوض آن آقا pol‏ خیلی خوش خلقی است. (اشاره سر 


و ابرو) 

مقصودتان اینست که... 

ca‏ درست فهمیدید شتر را با بارش! البته تقصیری هم 
ندارد. حقوقش واقعاً LILES‏ نمیدهد. یک زن و جهارتا 
بجه و یک مادر علیل و... 

(متحیر) > ؟ ابنکه زن و بچه و مادرندارد. 

جنابعالی ایشان را می شناسید؟ 

نه, پعنی... یعنی منظورم اینست که به قيافه اش هیچ 
نمی‌آید. (نگاه وحرکت خشم فرو خورده) 

Gl‏ در باره آقای پورعلیزاده که سوّال فرمودید... 
(بورعلیزاده وارد می شود) 

(متوجه پرنگ نمی شود) سلام علیکم. جناب 
ابوایجمعی. حال سرکار؟ 

سلام عرض کردم. خیلی معطل کردید مگر جواد آقا به 
عرضتان نرساند؟ 

خیری شد؟ 

آقای استقرارزاده تلفن زد گفت ممکن است امروز جناب 
معاون کل سر زده اطاق ها را بازرسی کنتد. 

من رفته بودم دنبال کار جواد اقا یک سر حسابداری. 


ادب مرد به ر دولت اوست vò‏ 


اتفاقاً ریس دیروز به من هم گفت که جتاب معاون چون 
شنیده این روزها ممکن است یک بازرس برای بازرسی 
بطور ناشناس cle‏ خودش می خواهد سرزده به اطاق‌ها 
بیاید. بجه ها جطور تا حالا برنگشته اند؟ 

خانم تسلیجی رفت همین الان برمی گردد. آقای 
مستقانمی هم... 

(متوجه پرنگ می شود) ده! جنابعالی؟ 

(معرفی می کند) جناب آقای پرنگ. 

بل sal‏ حضورشان ارادت دارم. از جوانان بسیار بسیبار 
خوب, برازند هب نحیب با اخلاقی... 

آقای بورعلیزاده بند ه حند کلمه عرض دارم که با بل ... 
از همان عرض های آن دقعه؟ Cal,‏ 

بگیرم که... 

بفرمایید بفرمایید. این وقت بنده این گوش cedis‏ آن 
هم دهن جنایعالی. می بخشید آقای اپوایجمعی. 

یعنی ... در واقع یک ... یک عرض خصوصی داشتم. 
خوب. بفرمایید اینجا. 

بفرمایید اینجا روی این صندلی امرتان را بفرمایید. ولی 
اولاأکه چی؟ که آنرا آن بالا را درنظر داشته باشید. (اشاره 
به خط نوشته) Lal‏ که جی؟ که عجله بفرمایید چون 
برویم برای بچه ها یک چیزهایی بخریم. 

(متوحش دور و بر خود را نگاه هی کند) جتاب 
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پورعلیزاد»» من فقط از جنابعالی نیم ساعت وقت 
می‌خواهم که... که حرف اصلی را که فرصت نشد عرض 
کنم پزنم. 

(ابوابجمعی از جای خود گسردن کشیده ولی چیزی از 
گفتگوی آنها نمی شنود) 

راجع به همان موضوع؟ 

اگر اجازه بفرمایید من در JULS‏ اختصار موضوع را به 
عرضتان می رسانم... 

L)‏ صدای آهسته dy‏ صحبت ادامه میدهد. پورعلیزاده با 
خط کش و جیزهای روی میز با خونسردی بازی می کند. 
ابوابجمعی کمکم صندلی خود را جلو می کشد. ولی آنها 
اهسته تراز Ot‏ حرف میزنند که جیزی بشنود. خانم 
تسلیجی وارد می شود و به طرف میز خود میرود) 
(عصبی) مردم دوساعت دوساعت غیبت می کنند هیچ 
کس تیست بگوید بالای چشمتان ابروست. ما تا پا از 
اطاق بیرون می گذاريم آقای پورعلیزاده... 

(متوجه حضور او می شود ولی چون پورعلیزاده را با 
پرنگ مشغول صحیت می بیند پشت میز خود میرود و 
شروع به گرفتن نمره تلفن می‌کند) 

حالا سرکار هم زیاد خودتان را ناراحت نکنید. فی الواقع 
و تفس الامر... 

الو سرکار؟ چه عجب, خانم! چه عجب درد دلتان تمام 
شد! نخیر مزخرف نگو, اطاتتان هم آمدم با جمیله 
چایی هم خوردم نبودی. OV!‏ هم یک ساعت است که 
حرف میزنی! قربان تو... تو چطوری؟ من؟ خیلی خبرهاه 
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خبرهای تازه. اما اختر جون مرگ من اگر بگویی از من 
شنیدی. Vol‏ خانم دختر نیست شوهر داشته. بعله, بعله 
نخیر صد درصد اختیار دارید. نه» یکی از دوستانم جد و 
ابادش را می شناسد. بعلهء کجای کاری؟ بچه هم دار 
بجه اش را گذ اشته لندد... 

(باعلاقه گوش میدهد) عجب! عجب! 

... نخیر» خیلی چیزهای دیگر. آقا باید کلاهشان را کج 
بگذارند. ته نمی توانم پای تلفن بگویم. اطاقت هستی؟ 
خیلی خوب تا فرصت کنم میأیم پهلویت یا بهت زنگ 
میزنم. VE‏ یک چیزها میدانم که اگر بگویم شاخ 
درمیاوری. یک جیک و پیک هایی با هم دارند که باید 
مفصل برایت تعریف کنم... چشم. قربان شکلت. (گوشی 
را می گذارد) 

(آقای مستقانمی وارد میشود) 

سلام GUT‏ ابوابجمعی انشاءاله امروز فردا دیگر جواب 
شما باید برسد. 

سلام حال مبارک؟ dle Lal‏ کسالتی ندارید. 

جناب پرنگ» صاحب میز آمد. مطلب به کمال خوبی 
حالیم شد. باز هم به عرض وجود محترمت میرسانم که 
اولا جی؟ که ادب مرد به ز دولت اوست تسحریر شد. 
امیدوارم برای جنابعالی هم تحریر شده باشد. انیا که 
S‏ که الفقرجی جی؟... 

آقای پورعلیزاده شما به اصل موضوع توجه نفر مود ید... 
اصل و فرع و کلیه اصول و فروع ملاحظه شد عرض کردم 
اولاً که چی؟... 
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ایو ایجمیی 


(عصبی) که ادب مرد به ز دولت اوست. 

آفرین» احسنت. می بینم که موضوع برای خود جنابعالی 
هم als‏ تحریر شده. البته جوان خوبی هستید. از 
قیافه‌تان هم خوشم ميا ید ولی چون حرف حساب حالی 
جتابعالی نمی شود بنده از اين دقیقه دیگر با شما حتی 
یک کلمه حرف نمیزنم. 


آقای پورعلیزاده, من نمی توانم بگذارم شما دراین جهل 


و بی اطلاعی بمانید. من تا مطلب را آنطوری که باید 
بشماتفهیم نکنم دلم راضی نمی شود که بروم و مطمئن 
باشید که نمیروم. 

بنده بسیار علاقه مندم که دراین جهل مرکب آیدالدهر 
بمانم. اداره مال همه است نمی توانم شما را بیرون کنم. 
ولی همان طور که عرض کردم دیگر با سرکار اجل عالی 
یک کلمه هم حرف نمیزنم (دست روی دهن میزند) صم 
کم عمی... (پشت میز خود برمی گرده) ببخشید آقای 
مستقاتمی که میز شما را جند دقیقه ای اشغال کردیم. 
اختیار دارید. شاعر فرمود: ما بشوق جا به جایی آمدیم 
- کاندر bol‏ جای ما خالی نبود. 

و شاعر دیگری درجای دیگری فرمود: آمدی وه که چه 
مشتاق و پریشان بودم. 

(به طرف پرنگ میرود) عرض نکردم گوشت نپزی دارد؟! 
نه آقاء اشتباه می فرمایید. از OF‏ چیزها که نکر 
می‌فرمایید تبود. بنده یک کاری با آقای پورعلیزاده 
داشتم که فرصت نشد حرفهامان را يزنيم. میمانم تا 
سرشان یک کمی خلوت بشود. 
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(باور نکرده) بهرحال بفرمایید بفرمایید خدمتتان 
باشیم. (نزدیک صندلی خود جا تعارف می کند. پرنگ 
می نشیند) حالا بنده اجازه میخواهم که از این شیرینی 
که شیربنی قبولی سرکارخانم تسلیجی درامتحان است به 
حضور آقایان تقدیم کنم. 

اواء اقای ابوابحمعی. جرا خحالت دادید؟ 

اختیار دارید خانم با این زحمت هر روزه ای که ما به 
شما مید شیم... (جواداقا پیشخدمت خود را به داخل 
اطاق می اندازد) 

(نفس زنان) دارند تشریف ميا ورند اين طرف. 

(جوادآقا بلافاصله به حالت خبردار کنار در نیمه باز 
می‌ایستد و زیر چشم راهرو را تخت نظر می گیرد. با این 
> کارمندان با عجله سرجای خود می نشینند. 
مستقانمی شیرینی را که برداشته در دهن می چپاند) 

(به ابوابجمعی) قربانتم. بنشین جای مهندس. این رسا 
به میژ خالی حساسیت دارند. 

(مردد) آخر من... 

نمی شناسد گفتم بنشین یاه آمد. 

(ابوایجمعی طوری پشت میز مهندس می نشیند که نه 
درست بشت میز است نه JUS‏ میز. فقط صدای تق تق 
ماشین تحریر شنیده می شود. پرنگ به طرف در سرک 
کشیده و با تقریح و کتجکاوی منتظر است ببیند چه 
اتفاقی می افتد) 

نخیر تشریف بردند دستشویی. (حاضران نفس راحتی 
می کشند و خود را ول می کنند. جواد آقا خارج 
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L)‏ دهن Gi‏ شاعر فرمود: رسیده بود بلایی ولی بسخیر 
اما مسلماً شاعر با دهن به این پری نفرمود. راستی بچه‌ها 
این را باید بگویم که جناب معاون از جای مطمثنی 
اطلاع پیدا کرده که همین روزها بک بازرس بطور ناشتاس 
برای بازرسی میا ید. حالا خودش سرزده به اطاق ها سر 
می کشد. هرکس سرجایش نباشد فوری انتقال به اداره 
آمار و استاد...پاید مهتدس را هم یک جسوری خبرش 
کرد. 

(گوشی را برمیدارد و نمره می گیرد. درهمین مواقع زنگ 
تلفن خانم تسلیجی) 

الوء بله» سرکار؟ (جیغ خوشحالی) اوا خدا مرگم بده تو 
که مرخصی بودی؟ کی؟ خوش گذشت؟ قربان تو. راجع 
به کی؟ aby‏ اختیاردارید؛ بعله همه چیزش hy‏ شوهر 
داشته بچه هم دارد. تو از کی شنیدی؟ لازم نیست ادا 
درییاری! (خنده) به» واقعاً خانم زحمت کشیدند! من 
خودم به اخترگفتم. میگویی نه الان تلفن کن ازش بپرس. 
میدانی» باید از شوری زبرپا کشی کنیم که تو پرونده اش 
چی دیده. من حتم دارم شوری خیلی چیزها صیداند. 
قربانت. نه» هرچه تلفن زدم نبود که بهش بگویم. اگر 
توانستی بیا اطاق فروغ من هم بعد میایم. قربان تو. 
(گوشی را میگذارد) 

( که بعلت اشغال نمره گوشی را گذاشته) خانم تسلیجی» 
اگر من جای شما بودم یک بخشنامه صادر می کردم. 
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راجع به شوهر داشتن و بجه داشتن آن خانمی که 
صحبتش را می کنید. 

شما کار دیگری ندارید غیراز اينکه به حرف های من 
گوش بدهید؟ OF‏ وقت اسم زن ها بد در رفته که به کار 
مردم کار دارند. 

Ky)‏ بخشنامه خیالی را می خواند) بخشنامه به کلیه 
کارمندان ادارات مرکزی» نظر به اینکه بموجب اطلاع 
واصل بانو فلاندخت فلانزاده با علم و اطلاع از مقررات 
منع استفاده از عنوان دوشیزگی و با وجود دارا بودن 
فرزند خود را دوشیزه معرفی نموده مراتب جهت اطلاع 
و هرگوته اقدام مقتعضی... 

یعنی میخواهید بگویید شما بانو فلاندخت فلانزده را 
نمی شناسید ؟ 

نه می شناسم و نه می خواهم بشناسم. 

أقرين» احسنت. 

کی باشما.. (ازاینکه خواسته با پرنگ حرف بزند پشیمان 
می شود) راستی این مهندس کجا میتواند باشد؟ (زنگ 
میزند) باید هرجوری هست خیرش کرد که اینروزها... 
(جواد آقاوارد می شود) جوا آقا؛ نگاه کن نمره بنگاه 
مهندس همین است؟ 

(نگاه میکند) یله قربان؛ اما بنگاه نیست. الان یک ارباب 
رجوع داشت به بنگاهش تلفن زدم نبود. گفتند رفته به 
مشتری خانه نشان بدهد. (خارج میشود) 

خوب» ماشاءالّه مهندس pal‏ بادست و city‏ است. به این 
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صنار حقوق دلبستگی بیدا نکرده. یک خانه مسعامله 
میکند ده برابر حقوقش گیرش میا ید. 

ببینم؛ آقای مهند س هم عضو این آداره هستند هم 
معاملات ملکی دارند؟ 

خوب. چه بدی دارد؟ آدم تو زندگی باید یک کاری بکند 


of‏ نشود. بنده خودم کارمند بوده‌ام و میدانم که کارمندی 
یعتی احتیاج و دست دراز کردن بیش خلق خدا... 

Juul‏ بنده کارمند م دست هم پیش کسی دراز نمی کنم. 
یک کمی زندگی را به اختصار برگذار می کنم. 

فرمود: دست طمع چو پیش کسان سیکنی دراز - پل 
بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 

جناب مستقانمی باز از این شعرهای متوسط خواندی؟ 
آقای بورعلیزاده, جنابعالی در همه جیز استاد هستید. 
اما خواهش میکنم راجع به شعر به بنده درس ندهید. اگر 
درهمین یک بیت یک کمی امعان نظر بفرما پید... 

(به پرنگ) عرض شود به حضورتان که... oh)‏ عهد خود 
می افستد) نسخیر عرض نشود به حضورتان. (به 
ابوابجمعی) عرض شود به حضور جنایعالی که آقای 
مستقانمی به یک جیز در زندگی فوق العاده علاقه دارند و 
آن هم اشعار متوسط است. 

(تند) خواهش می gS‏ خواهش می کنې آقای 
پورعلیزاده» دیگر با شعر شوخی نفرمایید. بنده میخواهم 
از آقایان خواهش کنم یک کمی دراین بیت امعان نظر 
بفرمایند. واقعاً با کدام بیانی لطیف تر وموجزتر از این 
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بیت می شود استغناء طبع و علو همت و دست پیش خلق 
دراز نکردن را بیان کرد؟ 

(حین ورق زدن یک پرونده) جی فرمودید؟... حالا بنده 
یک شوخی کردم آقا مستقانمی شما زیاد به دل نگیرید! 
(زیرلب) گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم - گر به 
اب چشمه خورشید دامن ترکنم. 

می فهمم چه میخواهید بگویید. مقصودتان اینست که 
اہن شعر از آن شعر بهتر است؟ اگر جنابعالی یک کمی 
امعان نظر بفرمایید. ملاحظه می فرمایید که اين شعر 
بسیاز بسیاز... 

(خط کش را بلند می کند) مواظب باش آقای مستقانمی؛ 
امعان نظر هم کرده ام. اگر بگویی آن شعر که خواندی از 
شعر حافظ بسیار بسیار لطیف تراست با همین خط کش 
می کویم پخ گردنت. 

(بشاش) افرین افرین. احسنت. 

(عصبانی) اگر جتابعالی به همان رسم الخط و ایتجور 
La pao‏ اکتفا بفر ماییك... 

آقا صحیت poe‏ دیگری بود جرا به این حرف ها کشید؟ 
از شوخی که نباید تاراحت شد. بعله. صحبت از معامله 
ملک و زمین بود. جناب آقای پورعلیزاده. همین بنده 
ناچیز که خدمتتان نشسته ام به سوبی بسته بود که 
نی‌الواقع الان بیست میلیون مکنت داشته باشم. 

بیست میلیون؟ ان وقت چکارش سی کسردید بیست 
میلیون را؟ 

بفرمایید. بفرمایید آقای ابوابجمعی, بفرمایید که با 
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بیست میلیون آدم چه کارها میتواند بکند. ۱ 

(ادامه میدهد) یعنی به جان خودتان اقای پورعلیزاده 
نباشد به مرگ اصغرم همین جایی که OW‏ خیابان 
شاهرضا تیست؟ همین جا... البته ان موقع فى الواقع 
خندق و بیابانی بود. رفتیم یک قواره زمین خواستند به 
من بدهند چهارده هزار متر بود. متری چند؟ متری سه 
قران؛ یعنی YS‏ چهار هزار و دویست تومن. رفتم بخرم. 
والده بچه ها رفت تو جلدم که چرا اینکار را میکنی» برای 
چی میخواهی خیمه رو آب بزنی و ازاین حرفها... 
خلاصه دردسرتان ندهم تخریدم. میدانید الان مستری 
چند است؟ متری سه هزارتومن پارسال زمین چسبیده به 
همان زمین معامله شد. فکر بفرمایید. متری بگیریم 
دوهزار تومن. چهارده هزار متر می شود بيست و هشت 
میلیون تومن؛ بگیريم بيست میلیون تومن. میدانید بنده و 
جنابعالی که نوکر بابیم اصلا حالیمان تیست بیست 


میلیون یعنی چی. 
احستت. احسنت. آفرین. 
مس‌خر ه میفر That be‏ 


نه واقعاً عرض میکنم. حرف بسیار منطقی و صحیحی 
است. فرمودید نوکر باب حالیش نیست بیست میلیون 
تومن یعنی چی» فرمایش کاملاً صحیحی است. 

پنده حالا یک چیز دیگر خدمتتان عرض کنم. خدا 
بیامرزد مرحوم پدرم راء یکروز آمد خانه یک قواره زمین 
معامله کرده بود» یعنی خریده بود بفرمایید چند! سیصد 
تومن. درست امعان نظر بفرمایید» سیصد نا تک تومنی 


ادب مرد به ز دولت اوست ۸۵ 


پورعلیزاده 


مستقانمی 


پورعلیزاده 


مستقاتمیی 


ارباب رجوع 
ابو امحميی 


داده بود ششهزار متر زمین خریده بود متری دهشاهی. 
بفرمایید کجا! 

برمیدان تو Aly‏ 

نخیر تخیر برتخت جمشید. چهار قدم مانده به جهار 
راه پهلوی فعلی. آن وقت خدا بیامرز مسرحوم والده 
روزگارش را سياه کرد که برو پس بده. اینقدر خون به 
دلش کرد تا رفت پس داد. الان ششهزار متر زمین بر تحت 
جمشید چقدر می ارزد؟ استدعا دارم فقط یک کی 
امعان نظر بفرمایید. مثل Kal‏ دیروز بود. چه جیغ ها 
کشید. نور به قبرش ببارد جه سلیطه بازی ها دراورد... 
مرحوم ابوی؟ 

نخیر مرحوم والده سرمرحوم ابوی. که چی؟ که برو 
معامله را فسخ کن. 

(باخنده به پرنگ) ما چه خوبکاری کردیم یک ماشین 
سرتراشی خریده بودیم پسش ندادیم... نخی یعنی با 
جنابعالی نبودم(باخود) چیز غریبی است. چقدر من با 
اين ادم حرفم میا بد؟ 

بله عرض می کردم که یکدفعه دیگر... 

(یک ارباب رجوع با قدم های مردد وارد می شود. مرد 
جا افتاده و مظلومی است) 

ببخشید قربان دفتر اداره کل استعلامات اینجاست؟ 

بله cal‏ پفرمایید بفرمایید آتجا. (مستقانمی را نشان 
میدهد) 

(مستقانمی سر را بزیر می انداز و خود را مشغول کار 
نشان مید هد) 


۸۶ ایرج پزشک زاد 


آرباب رجوع 
مستقانمي 


ارباب رجوع 


بیخشید AST‏ بنده... 

جه فرمایشی داشتید؟ 

Sly ods‏ یک درخواست استعلام whe‏ مت زسیل © ام 
دوبرگ رونوشت مصدق سسندب جهار برگ رونسوشت 
مصدق شناسنامه. جهار قطعه عکس. مفاصا حساب 


مالیاتی» مفاصا حساب نوسازی تقاضانامه. (رویه _ 


ابوابجمعی) بله عرض می کردم که یک دقعه دیگر یک 
تکه زمین دونبش... 

(باحجب) همه اینها حاضر است. 

همه حاضر است؟ 

بله قربان» بفرمایید. این دوبرگ رونوشت سندء چهار 
برگ رونوشت شناسنامه, مفاصا حساب مالیاتی مفاصا 
حساب نوسازی تقاضانامه.اين هم چهار قطعه عکس. 
(بابدخلقی) عکس های به این بزرگی؛ یکباره 
میخواستید عکس قاب کرده بالای بخاری منزل را 
پیاورید. ۱ 

اگر قیچی خدمتتان باشد میتوانم کوچکشان کنم. 
خیاطخانه OF‏ بغل است. 

آقای مستقاتمی» شاعر چیزی درباره حسن سلوک با 
ارباب رجوع نفرموده؟ آقا بیاور اینجا من کوچکشان 
ید یک قیچی از کشو میز خود درمیآورد و 
مشغول بریدن حاشیه عکس ما می شود) 

باید به استحضارتان برسانم که این عکسی نیست که به 
درد استعلام بخورد. اگر یک کمی امعان نظر بفرمایید 


أدب مرد به ز دولت اوست AY‏ 


ارباب رجوع 


پو رعلیزاده 


پرنگ 


T? 


مستقانمی 


پورعلیزاده 


پرنگ 


r 


پو رعلیزاده 


ارباب رجوع 


پورعلیزاده 


ملاحظه می کنید که آقا توی ابن عکس جتان شادی و 
خنده کرده اند که انگار جایزه بخت آزمایی را برده اند. 
(محجوب) این عکس را همان روزی که غلامزاده را برده 
بودیم اولین عکسش را بیندازيم برداشتيم. 

خند یده که خند یده باشد. خوبست مثل جنابعالی هميشه 
به یادگار بگیرد عکسی به دلتنگی؟ 

اجسئت؛ آفرین. 

همان طور که استحضار دارید طبق دستورالعمل ۲۳ 
امرداد استعلامات تبصره ۳ قبول عکس هایی غیر از 
اندازه و JRA‏ مقرر مجاز نیست. 

Yal‏ این تبصره ضد خنده را ما ندیده ایم. وانگهی جناب 
مستقانمی. شما را اینجا گذاشته اند که به مردم بگویید 
طبق چه ماده ای کارشان انجام می شود. و گرنه job‏ جه 
ماده ای انجام نمی شود را که عمه خانم ما هم از عهده‌اش 
بر میا ید . 

احسنت. آفرین» آفرین. راستی چطور است حال عمه 
خانم؟ 

الحمداله» خوبند. دست شما را... تخیر نمی بوسند (به 
اریاب رجوع) آن رونوشت را بدهید مشخصات را پشت 
عکس بنویسم. (پشت عکس ها اسم و مشخصات ارباب 
رجوع را مینویسد و ضمن نوشتن. نوشته را میخواند) 
سید... محمد باقر... رضوی... 

خیلی متشکرم قربان واقعاً آقایی می فرمایید. به به! چه 
خطی! احسنت! افرین! 

اسم مبارکی دارید. همت جدتان است وگر نه خط بنده 


سس سس ایرج پزشی زاد 


پورعلیزاده 


قایلی ندارد. 

( که دوباره نمره گرفته دست در دهنه گوشی) ممکن است 
خواهش کنم یک کمی یواش تر حرف بزنید؟ 

Ky)‏ می خندد. پورعلیزاده برمیگردد که جیزی په او 
بگوید ولی پشیمان می شود) 

آقای ابوایجمعی ممکن است به این آقا بفرمایید که 
حرف edu‏ خنده دارنبوه؟ 

( آهسته به پرنگ) عرض نکردم که گوشت نپزی دارد؟ 
مثل اینکه GS‏ آقای پورعلیزاده را تنگ کردید. 

نخیر با بنده شوخی می فرمایند. 

(تقاضای ارباب رجوع را وارد دفتر می کند) حالا باید 
فورم استعلامیه را پر کنید. 

از کجا باید بگیرم؟ 

عرض شود که همین جاء ولی متصدیش (اشاره به جای 
تنزیلیان) نیست. بايد فردا مراجعه بفرمایید. 

قربان» خد! شاهد است امروز را هم با هسزار زحمت از 
اداره اجازه گرفته ام که... 

میفرمایید پنده چه کنم؟ شما که خودتان اداری هستید 
حتماً استحضار دارید که هرکسی در اداره یک مسئولیتی 
دارد. بنده اگر وارد نکرده ام بفرمایید Shiga St‏ شماره 
نداده ام بفرمابید ندادی, اما اگر یک کمی امعان تظر 
بفرمایید. ملاحظه می کنید که دیگر ورقه استعلامیه را 
بنده نمی توانم چاپ بزنم. 

باز جی شد. اقای ستقانمی؟ اقا تو دوربین عکاس 
درست امعان نظر نکرده اند؟ 


ادب مرد به ز دولت اوست 


ارباب رحوع 


پورعلیزاده 


ابو آبجميی 


why!‏ رجوع 
ابو ایجمعی 


ارباب رجوع 
آبوآبخمیی 


AA 
(باناامیدی) میفرمایند متصدی ورقه استعلامیه نیست.‎ 
بنده خدا شاهد است که امروز...‎ 

طوری نیست. ناراحت نباشید. آقای ابوایجمعی 
علی‌البدل انتخاری آقای مهندس محیت میفرمایند. 

tas be ts‏ ایتیحا. 

(ابوایجمعی از بالای قفسه کلید کشوی آقای تنزیلیان 
رابرمیدارد کشو را باز می کند و یک ورقه به دست ارباب 
رجوع میدهد) 

خدا از بزرگی کمتان نکند. 

بفرمایید پشت همین میز تکمیل بفرمایید. فقط این 
قسمت راء بالای صفحه اۆل و صفحه دوم را. ضمناً اگر 
تاریخ ساختمان قبل از ۳۰ خرداد ۱۳۱۹ است جایش را 
خالی بگذارید. 

(خانم تسلیجی همچنان آهسته با تلقن حرف میزند ولی 
حالا که اطاق ساکت شده صدایش بهتر شتیده میشود) 
تازه همان شوهره که طلاقش داده اوّل یک زن دیگر 
داشته. نه باباء کجای کاری! تو هم یک جوری از شوری 
زیرپا کشی کن. بعله, بعله, گفتم که بچه اش را گذاشته 
پاریس... ۱ 

(بدون اینکه سربلند کند) لندن. خانم قبلا فرمودید 
لتدن. 

(طوطی وار) یعتی لندن. چه میدانم لابد توی یکی ازاین 
دارالایتام ها. 

(بلند میشود) تمام شد. حالا چه باید بکنم قریان؟ 


حالا LL‏ بدهید OF‏ خانم. OF‏ قسمت زیر صفحه اول را 


.4 ابرج پزرشک زاد 


ارباب رجوع 


ابو ابحميی 


دو سطرماشین کنند. 
به Oba!‏ 


(با کاغذ به طرف خانم تسلیجی میرود) خانم این یک 
ورقه استعلامبه است که ... 


هما جون گوشی دستت! (به ابوابجمعی) فرمایشی بود؟ ‏ 


یک استعلامیه. 

lo‏ فردا. امروز یک عالم کار دارم نمیرسم. (په مخاطب 
خود) calu‏ ما باید صبح تا غروب جان بکنيم مغلا 
خیرسرمان لیسانس گرفتیم» آن وقت خانم برای اینکه هر 
روز یک جور رنگ روی Of‏ بلک Gla‏ چشم های 
قورباغه‌ایش میمالد... 

خانی آقا اداری هستند فردا نمیتوانند بیایند. اگسر 
امروز... 

خوب پس فردا بیایند. اصلاً حکم من صادر شده مسن 
دیگر ماشین تویس این اداره تیستم. خیالتان راحت شد؟ 
(به مخاطب خود) یکدقیقه نمیگذارند آدم تفس بکشد. 
آره از همین چیزها. تازه نميدانم زن خودش را دیدی 
یانه؟ جون خودت سگش می ارزد به این زنکه بیوه 
کره دار( آهسته) باید یک جوری نمره تلفن زنش را پیدا 
کنیم. نی اگر از تلفنچی اداره بپرسیم بعد می فهمند... 
(درحین اینکه خانم تسلیجی مشغول صحیت است 
پسورعلیزاده زیر گوش ابواسجمعی چیزی میگوید. 
ابوابجمعی هم یک کلمه زیر گوش پرنگ میگوید. هر سه 
نفر نزدیک ميشوند. پورعلیزاده و Sip‏ و ابواسجمعی 


ادب مرد به ز دولت ارست q)‏ 


ارباب رجوع 
پورعلیزاده 


wh!‏ رجوع 


مستقانمی 


ارباب رجوع 


مستقانمی 


ارباب رجوع 
پو رعلیزاده 


مستقانمیی 


دوطرف صندلی خانم تسلیجی را میگیرند اورا با صندلی 
از جا بلند میکنند و کمی آن طرف تر میگذارند. در حالی 
که خانم تسلیجی به صحبت با تلفن ادامه میدهد آقای 
ابوابجمعی با عجله یک صندلی پشت ماشین تحریر 
میگذارد و با سرعت دو سطر زیر استعلامیه را ماشین 
میکند و بلند می شود) 

Lily‏ نمی دانم به چه زبان از آقایان تشکرکتم. 

اختیار cy gto‏ وظیفه ما بود. حالا لطف کنید به آقای 
مستقانمی. 

(ورقه را به مستقانمی میدهد) قربانء برای جواب کی 
اجازه میفرمایید خدمت برسم؟ 

آن دیگر با ما نیست. باید برود و جوایش بياید. یک وقت 
زود میا ید یک وقت دیر. 

(یاحجب) مثلاً دوشنبه سه شنبه هفته آینده خدمت 
پرسم؟ 

چی؟ دوشنبه سه شنبه؟ ملاحظه میفرمایید اقای 
ابوابجمعی؟ میفرمایتد دوشنیه سه شتبه. 

(میخندد» ابوایجمعی هم کم‌کم شروع به خنده میکند و 
به تدریج خنده هردو شدت می (uh‏ 

(متحیر) بنده چیزی عرض کردم که... 

جه خبر است» آقایان؟ یکباره اطاق به مجلس جشن و 
سرور مبدل شد؟ 

آخر یک کمی امعان نظر بفرمایید. آقا امروز تقاضای 
استعلام کرده‌اند. میفرمابند دوشنبه سه شنبه برای 
جواب گرفتن بیایند. 


ارباب رجوع 


پورعلیزاده 


پو رعلیزاده 


eo‏ بلان 


پورعلیزاده 


یک دنیا متشکر میشوم اگر یک مسحبتی بفرمایید که 
زود تر... 

زیاد ناراست نباشید. بنده از آقای مستقانمی خواهش 
میکنم که در کار شما یک کمی بیشتر امعان نظر بکنند. 
انشاءاله زودتر جواب میرسد همان دوشنبه سه شنبه یک 
سری بزنید. 

احسنت cop yal‏ آفرین. 

خدا سایه شما را کم نکند. سایه مپارک کم نشود. (خارج 
میشود.) 

(باپوزخند) حالا بنده ارباب رجوع را سرمیدوانم یا 
جستابعالی اقای پورعلیزاده؟ خودتان بهتر از همه 
استحضاردارید که محال است تا دوشنبه سه شنبه 
جوابش بياید. اگر یک کمی امعان نظر میفرمود ید... 
يارو سید بود گفتم شاید جدش پک امعان نظری در 
کارش بکند. من راستی از قیافه اش خجالت کشیدم که 
بگویم یک ماه دیگر بیاید. من تلقن می کنم شاید بشود 
یک کاری کرد. ۱ 

آفرین احستت. احسنت. 

(بانگاه تند) چی جی احسنت! انگار من شعر ملای 
رومی میخوانم که مردم هی آفرین و احسنت می گویند. 
(آقای تنزیلیان بایگان اداره» معروف به مهندس با عجله 
وارد میشود) 

سلام عرض کردم. سلام آقای ابوابجمعی» جناب 
مستقانمی سلام» خانم سلام... 

سلام جناب مهندس چه خبر است صبح به این زودی؟ 


پور علیزاده 


تنزیلیان 


i» 


T 


پو رعلیزاده 


ادب مرد به ز دولت اوست qr‏ 


به جان خودتان اینقدر گرفتاری دارم که نمی تواتم سرم را 
بخارانم. Yo‏ هم امدم از حضورتان خواهش کنم دو 
روزی حفتالغیب ما را بفرمایید یعتی فرداو پس فردا... 
به به, آقا تازه تشریف آوردند که فردا و پس قردا را غایب 
بشوند. باید بعرضتان برسانم که VN‏ چی؟... 
بسرخودتان گرفتارم. یک تکه زمین ولی آباد شهسوار 
هست که میخواهم برای یک بازاری معامله کنم. اگر 
جوش بخورد دست کم هفت هشت تومن برامان دارد. 
باید مشتری را ببرم تشانش بدهم که همانجا قولنامه 
مرت شود په حور جناب مهندس که ولا که ید 
و آقای ابوابجمعی تا امروز همه جور حفظ ee‏ 
جنابعالی را کرده‌ايم. کارهایتان را انجام داده‌ايم. امَاثانیً 
جی؟ که این دوسه روزه معذوریم چون جتاب معاون کل 
شنیده یک بازرس بطور ناشناس میاید. خودش خیال 
دارد اطاق ها را سرزده بازرسی کند» هرکس هم نباشد 
فوری منتقل به اداره امار و اسناد. حالا میخواهد هفت 
هشت تومن Cals‏ داشته باشد میخواهد سی جهل تومن. 
من بمیرم این دفعه را هم همراهی کنید. جون بچه ها 
جون ملیحه خانم. 

به به, جه خانمی است ملیحه خانم... 

(بی اراده) خیرش را ببینی. زنی است خوب. خانه دار 
تجیب... (یادعهد خود می افتد) Wool‏ شما جرا مداخله 
میکنی؟ (به مهندس) dhe‏ خودت به مرگ ملیحه خانم 
اگر ما بتوانیم کاری بکنیم. 


۹۴ ابرح پزشک زاد 


stort gs! 


(شیرینی تعارف میکند) حالا آقای تنزیلیان یک دهنی 
شیرین بفرمایید. شیربنی قبولی خانم تسلیجی است. 
په به» انشاءاله مبارک است. 

( که گوشی را گذاشته) مرسی› کرم 

پس من بروم اینها را رد کنم. دوتا مشتری نو ماشین 
تشسه‌اند. اما اول...( گوشی را برمیدارد و شماره 
میگیرد) الو عباس آن دکتر آمده؟ خوب اگر آمد 
بنشانش تا uly‏ اینجا یک کمی گیر افتادم. په حاجی آقا 
عم اگر آمد یگو فردا صبح ساعت هفت با ماشین میرویم 
درخانه‌اش که حرکت کنیم. کی ؟ نه باباء ان خریدارش 
نیست ولش کن. Heel‏ بگو پدر آمرزیده اگر تو محدوده 
بود که په این قیمت نمیداد. فعلاً حاجی را بچسب 
نقد تراست. اصلاً خودت یک نوک پا برو درحجره‌اش 
خاطر جمع تراست. Gol‏ نرود ها. (گوشی را میگذارد و 
راه می اقتد که برود) 

los‏ با همه این حرفها باز قرار گذاشتی؟ 

الان برمیگردم خدمتت. (باعجله بیرون میرود) 

(صدا میزند) مهندس. مهندس. تخیر رفت که رفت. دلبر 
برفت و دلشدگان را خبر نکرد. 

احسنت. آفرین. 

(باخود) یکی نیست از اد بن آقا پبرسد تو غیر از احسنت 
گفتن کار و کاسبی دیگری نداری! 

(جواد آقا خود را بداخل اطاق می اندازد) 

دارند تشریف میآورند اینطرف. (باحالت خبردار کنار 


درنیمه باز می ایستد) 
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(همه سرجای خود قرار می گیرند. خانم تسلیجی 
مشغول ماشین کردن می شود) 

این مهندس هم... آقای ابوایجمعی اگر شما... 
(درحالت تعظیم) تشریف اوردند. 

(اقای دکتر اتشکار معاون کل و پشت سر او ویدا خانم که 
لباس بسیار مدرنی به تن و یک دفترجه به دست دارد 
وارد می شوند. همه از جا بلند می شوند. یورعلیزاده 
دستی به سر و روی خود میکشد. جواد آقا خارج 
میشود) 

سلام آقایان بفرمایید خواهش میکنم. بقرمایید 
بنشینید. (ولی همه سرپا میمانند) من در نظر داشتم azim‏ 
آبنده یک استاف میتینگ از مسولان ادارات و دوایر 
تشکیل بدهم ولی قبلا خواستم با طرز کار و سرعت عمل 
ادارات مختلف, باصطلاح تحرک دستگاه از نزد یک آشنا 
بشوم تا بهتر بتوانم برای متدهای جدید «مانج منت» 
تصمیم بگیرم. متأسفانه من دراین ادارات یک حالت 
رخوت و بی حالی» یک نوع «ددلینس» می بینم که واقعا 
تأسف آور است. مثل اينکه همه خوابند. مثل ایتکه همه 
مرده اند... 

قربان» درواقع عیسی دمی لازم بود که این دستگاه مرده 
را احیاء کند. که به برکت cles‏ دلسوزان و خیراند یشان 
خداوند آن عیسی دم را فرستاد. 

احسنت. افرین. 

(نگامی به پرنگ می اندازد) درهرحال اقایان بابد 
متوجه بشوند که وضع بکلی عوض شده. (به پورعلیزاده) 


پورعلیزاده 


معاژن 


معاژن 


پو رعلیزاده 


معاون 
ابو ابحمعی 
معاون 


ET 


شما sui‏ بورعلوي... 
پورعلیزاده» قربان. 
ببخشید» شما TEIT SES sil‏ شما خانم شما آقا( به 


و شما آقا a)‏ اپوابجمعی)... 

قربان ایشان ارباب رجوع هستند... یعتی صحیح 
ترعرض کتم یکی از ارباب رجوع هستند. 

los‏ کار شما چطور گذشته آقا؟ زود انجام شده؟ 

انکه پله. بعنی فی الواقع در حدود امکانات... 

خلاصه برای من همانطور که همیشه گفته ام سه اصل 
مهمترین اصول اداری است: سرعت. دقت. صداقت... 
(اشاره به پرنگ) آقا هم ارباب رجوع هستند؟ 

یعنی فى الواقع هم بله و هم نه. اشان یک کار اداری 
دارند که مشغول مطالعه اش هستند. 

تفهمیدم. مشغول مطالعه؟ 

بله قربان» یعنی در واقع یک مشکلی است که باید با 
همفکری OL!‏ حل پشود. 

آقای پورعلیزاده» شما چیزی فهمید بد ؟ 

بنده ابداً. ایشان از صبح تا حالا همینطور اینجا تشریف 
دارند. از خودشان سوال بفرمایید جه امری دارند. 
(معاون کمی فاصله میگیرد و با اشاره ویدا را به طرف 
خود میخواند) خانم» خواهش میکنم یادداشت بفرمایید 
که راجع به آن موضوع... (آهسته) حضور این آقا در 
اداره بنظر شما مشکوک نمیرسد؟ 

(آهسته) منظورتان بازرس است؟ 
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پورعلیزاده 


معاون 


هیچ بعید نیست. (بلند) بله یادداشت بفرمایید که علاوه 


برموضوع سرعت درکار» سرعت در پاسخگویی به ارباب 
رجوع هم دراستاف میتینگ در دستور جلسه گذاشته 


شود... (اشاره به میز مهندس) اینجا جای کیه آقای 


پورعلیزاده؟ 

جای مهندس. مقصودم آقای تنزیلیان است که... 

الان کحاست؟ 

ده! این مرد کجا رفت؟ الان ایتجا بود. بعنی... شاید رفته 
بایگانی. ببینم» آقای تنزیلیان کجا رفت؟ 

(باقصد فتنه) قربان درواقع آقای تنزیلیان کارهای 
متعد‌ دی دار ند که... 

cab, ab‏ ایشان به اداره بایگانی هم کمک میکنند. یعنی 
دربایگانی راکد مشغول... 

قربان اگر اجازه بفرمایید... 

آقای مستقانمی جناب آقای معاون کل صحبت 
میفرمایند.(به معاون) بله قربان, اوامرتان را ابلاغ 
میفرمودید. 

همانطور که گفتم برای من درکار اداری سه اصل مهمترین 
اصول است: دیسیپلین. صحت عمل. وقت شناسی. این 
راهم بدانید آقای پورعلیزاده که من رودروایسی با کسی 
ندارم. با میتوانید نظم و تسرتیب این دفتر را عهده‌دار 
بشوید با صاف تشریف مییرید اداره امار و استاد... 
(دراین موقع مهندس درحالی که عصایی به دست دارد و 
سخت می لنگد وارد می شود. عیتک سياه به چشم خود 
زده و دوتکه بزرگ پنبه در گوش ها گذاشته یک پرونده 


۹ ابر ج یزشک al;‏ 


پورعلیزاده 


معاون 


۴ 


معاون 


زیر بغل دارد و نالان است) 

به به این هم آقای تنزیلیان. عرض نکردم همین 
جاهاست. (باخود) یکدفعه چه آش و لاش شد! آقای 
تنزیلیان جناب آقای معاون ابتجا تشریف دارند. 

چی فرمودید؟ ده! سلام عرض میکنم» سلام عرض کردم 
قریان, 

جی Tete‏ تصادف کردید؟ 

OYE)‏ و پریده بریده) وای. چه عرض کنم OL A‏ ایسن 
گوش درد مزمن... مثل اینکه زده ... به چشمم... از 
اتطرف یادرد... 

چرا دکتر نرفتید؟ 

قریان, کارها را چه کنم؟ کار مردم زمین میماند. 

(یاتکیه روی (OLAS‏ یعنی در واقع کار زسین سردم 
میماند. 


هیچی قربان مقصود آقای مستقانمی این است که آقای 
تنزیلیان با این حال ناچارند کار کنند که کار مردم زمین 
نماند. 

آفرین» هزار آفرین. این را می گویند وجدان حرفه ای. 
من هميشه گفته ام درکار اداری برای من سه اصل در 
درجه اول اهمیت قرار دارد: وجدان حرفه ای بصیرت. 
دلسوزی. 

احخستت؛ آفرین. 

(معاون اورا نگاه میکند. پرنگ لبخند میزند) 

آقای تتزیلیان‌شما همین الان بروید منزل استراحت 
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(نالان) آخر قریان کارها... 

کارهای شما را آقای... 

( آهسته تلقین میکند) آقای مستقانمی. 

... آقای مستقانمی انجام میدهد(به ویدا) خانم به 
حسابداری ابلاغ کنید یک میلغی بعنوان على الحساب 
هزینه معالجه به این بیجاره بد هند. 

احسنت,» آفرین» واقعاً احستت. 

قربان» بطوریکه خاطر مبارک مستحضر است بنده... 
(تند) ميان حرف من صحبت نکنید! بله همانطور که گفتم 
برای من در کار اداری سه اصل در درجه SG‏ اهمیت قرار 
دارد: تشویق کارمند وظیفه شناس. تنبیه کارمند خاطی. 
احترام به حقوق مردم. 

احستت. افرین. 

(به پرنگ) ببیتم آقاء کار جنابعالی که معطل نشده؟ 
نخیر بنده یک عرض مختصری با اقای پورعلیزاده دارم. 
منتظرم کارهای فوری را انجام بدهند بعد بنده... 

چه کاری فوری تراز انجام کار ارباب رجوع؟ همین حالا 
آقای... ۱ 

نخین عجله نفرمایید. بنده وقت زياد دارم. منتظر 
میماتم. 

هرجور میل خودتان است. ولی من هميشه از زیر دستانم 
خواسته ام که سه اصل را قبل از هرجیز درامور اداری در 
مد تظر داشته باشند: تقاهم با ارباب رجوع» حسن نیت 
در اتجام خواسته های قانونی آنها. بی نسظری مطلق 


tug 


e 


معاون 
مستقانمی 
معاون 


مستقانمی 


۰ ابرح بزشک زاد 


درکارها. درهرحال اگر کاری از دست من ساخته باشد با 
کمال میل درانجامش حاضرم. 

(مستقانمی مد تی است زیرگوش ویدا خانم مشغول گفتن 
جیزی است و پبداست از او تقاضایی دارد. جون زیاده از 
حد قبافه احترام و تملق دارد. خانم تسلیجی تمام مدت 
با کنجکاوی سرایای ویدا را برانداز میکتد) 

(به معاون) قربون, همانطور که خدمتتان گفتم. آقای 
مستقانمی که شاعر معروفی هستند یک شعری برای 
جنابعالی ساخته اند که تا حالا چند دفعه خواسته اند... 
شعر برای من ؟ 

(تعظیم) افتخار دارم قربان. 

این را بدانید آقای مستقانمی. که من Yal‏ اهل تعریف و 
مجامله و این حرف ها تیستم. انیاً من شعر فارسی را 
درست نمی فهمم. WE‏ این hel‏ مهم را فراموش نکنید 
که در اوقات اداری تمام وقت باید صرف کار اداری 
بشود. 

قربان» Cad‏ خیلی کوتاهی است که جاکسر افشخار 
ساختنش را پیدا کرده‌ام. اگر افتخار یک امعان نظر 
مختصری به بند ه... 

احستت» آفرین. 

(نگاه زبرچشمی به پرنگ) همان که گفتم. در وقت 
اداری... 

حالا که ایتقدر اشتیاق دارند اجازه بفرمایید بخوانند. 
(مردد) Lily‏ من موافق نیستم ولی حالا که شما... یعنی 
حالا که خودش obj‏ اصرار دارد...(به پرنگ) چنابعالی 
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مثل اینکه اهل شعر وادب هم هستید؟ 

caly‏ شعر را خیلی دوست دارم. 

بسیار خوب آقای عزیز, بخوانید ولی زود تمام کنید که 
درکارهای اداری وقفه ای ایحاد نشود. بدنیست بنشینیم 
و گوش کنیم. آقایان و خانمها هم بفرمایید بنشینید! 
(همه می نشینند. ویدا خانم ته مداد در دهن» به یک میز 
تکیه میدهد. پورعلیزاده زیر چشم با اشتیاق اندام زیبای 
ویدا را نگاه میکند. ولی نگاه خانم تسلیجی که روی جزء 
به جزء بدن و لباس وکفش منشی معاون گردش میکند 
پُراز تحقیر وکینه است. مستقانمی میان اطاق می ایستد و 
با صدای بلند و لحن قصیده خوانی میخواند:) 

خدا جو صورت خوب معاونان آراست» 

هزار نغمۀ پُرشور از قلک برخاست. 

معاونان جهان دیده‌ام ز رد و بزرگ» 

ته جون تو تا که فلک هست و ملک پابرجاست. 

معاونی که نظیرش ندیده مادر دهره 

معاونی که جمیل و خلیق و حور آساست... 

احسنت. واقعاً عين حقیقت است. 

(تبسم رضایت) اختیار دارید. 

برفت آنکه بخلق خدای دشمن (oy‏ 

بحاش آمده عیسی دمی که عین صفاست... 

البته ایشان هم آدم خوبی بودند ولی... 

به جمله میدهد از شوفر وکفیل و رئیس» 

به کارمند جد ید وقد یم بی کم و کاست... 


(چشم به ویدا) به به di‏ تکرار شود 


Vey‏ ایرج یزشک زاد 
مستقانمی به جمله میدهد از شوفر و کفیل و رئیس. 

(اخم و ناراحتی معاون) 

به کارمند قدیم و جدید بی کم و کاست. 

اضافه کار فراوان و مستمر پاداش» 

(توضیح میدهد) مقصود یاداش مستمر است... 

اضانه کار فراوان و مستمر پاداش» 


بسان حاتم طایی که دست او درباست. 

پورعلیزاده (ممچنان چشم به ویدا) به به! که دست او درپاست. 

SS »‏ احسنت» آفرین. 

معاون (باخضوع) از جیبمان که نميدهیم. وانگهی شایستگی 
خودشان است. 


مستقانمی سرش چو یاسمن وگل قدش چو سرو سهی. 
تبارک اله از این گل جه بوستان آراست. 
پورعلیزاده (همجتان چشم به و یدا) به به, جه بوستان آراست. 
مستقانمی فلک به مردم داتا دهد زمام آمور 
گواه و ححت این نکته خود معاون ماست. 
پورعلیزاده احسنت. تکرار شود. 
مستقانمی فلک به مردم دانا دهد plaj‏ امور 
گواه و حجت این نکته خود معاون ماست. 
معاون این شعر را یک جایی قبلا هم شنیده بودم... یا شاید 
شبیه این بوده. 
ابوابجمعی بله قربان این یک استقبالی از بیت خواجه حافظ است. 
پورعلیزاده البته حافظ یک فلسفه AS‏ مخالفی دارد. 
پر تک احسنت» آفرین. 
مستقانمی ‏ زبان به مدحت او جون گشاده اند جهان» 
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جه جای دم زدن کلک ناتوان بقاست 

(توضیح میدهد) بقا تخلص شعری چاکر است. 

تمام شد؟ 

بله قربان. 

(بلند میشود و دست میزند) آفرین. من نمیدانستم شما 
طبع شعر هم دارید. 

احسنت. افرین. 

خوب» من برمیگردم به کارهای خودم (دست دور شانه 
پرنگ می اندازد و اورا به کناری میکشد) بنده واقعاً 
خوشوقت شدم که حضور جتابعالی ارادت پیدا کردم. 
ارباب رجوع برادران عزیز ما هستند. خواهش میکنم اگر 
کاری از دست بنده برمیا ید بدون رودروایسی بفرمایید. 
ما برای همین اینجا هستیم. 

نخین عرضی ند ازم... بعتی درواقع... 

نی مثل اینکه یک کاری هم دارید. استدعا میکنم 
رودروایسی نفرمایید. دراینجا از معاون که بنده باشم تا 
پیشخدمت اداره همه خدمتگزار مردم هستیم. خواهش 
میکنم اگر امری دارید بفرمایید. 

بسیار متشکرم. حقیقت اینکه بنده یک کاری... یعنی یک 
کار کوچکی با آقای پورعلیزاده دارم. اگر به ایشان توصیه 
بفرمایید که فقط به اندازه نیم ساعت از وتتشان را به بنده 
اختصاص بدهند خبلی... 

بیخود میکند اختصاص ندهد. وظیفه دارد. نیم ساعت 
که سهل است یک ساعت بلکه بیست و جهار ساعت هم 
اگر لازم باشد Yl‏ به فرمایشات جنابعالی گوش کند. 


۱۰۴ ابر ج Set‏ زاد 


پورعلیزاده 


معاون 


پورعلیزاده 
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پو رعلیزاده 


یعنی بنده نمیخواهم اوقات اداری ایشان را بگیرم. . 
بعداز وقت اداری... البته اگر برای جنایعالی زحمت 
نباشد (صدامیزند) آقای یورعلیزاده. 

بله قربان. 

آقا یک کاری با شما دارند. تا هرموقع که ميل داشتند 
میمانید و با کمال دقت به فرمایشاتشان توجه میکنید و 
کارشان را دراسرع وقت انجام میدهید. گزارشش زا هم 
بعد به شخص من می دهید. 

ally‏ قربان کار ایشان یک کمی... یعنی در واقع یک 
اشکالی دارد که از عهده بنده برنمیا بد. 

جی؟اشکال دارد؟ از عهده شما برنمیاًید؟ آقای 
پورعلیزادهی دفعه آتیه همان مسوقعی که قصد میکنید 
همچه جوایی بمن بدهید صاقف تشریف می پرید اداره 
آمار واستاد می نشینید تا حکمتان برسد. 

جناب آقای معاون؛ من نمی خواستم آقای پورعلیزاده را 
تحت فشار بگذارید. 

(پورعلیزاده با اشاره معاون را به کناری می خواند) 
(آهسته) جناب آقای معاون این آقا... این جناب آقا... 
درواقع... جطور عرض کنم؛... بعنی در واقع به بئده 
یک... خلاصه په بنده نظر پد دارند؟ 

(باچشم های گرد از تعجب) بشما نظر بد دارند؟ اصلا 
میفهمید جه می گویید؟ این آقا به شما نظر بد دارند؟ 
منظورم این تیست که... خلاصه میخواهند به بتده... 
خدایا مرا ببخش! خلاصه میخواهند به بنده رشوه 


بد هند, 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۰۵ 





معاون 


پورعلیزاده 


معاون 


پورعلیزاده 


معاون 


(برجا خشک میشود. چشم های گرد بعد کم‌کم چشم ها 
را تنگ میکند) آهان, آمان! نگفتم آقای پور علیزاده؟! 
شم من اشتباه تمیکند. خود خودش است. 

قربان چنابعالی چرا نمی خواهید... 

حرف زیادی موقوف! من وسط یک فوج pal‏ خودم را 
میشتاسم. تا وارد شدم فهمیدم که خودش است. Ble‏ ... 
(چون پورعلیزاده میخواهد چیزی بگوید با تحکم) گفتم 
حرف زیادی موقوف! شما به حرفهایش با JUS‏ دقت 
گوش میدهید. بعد با دلیل و منطق به او ثابت میکنید که 
ابنجور جیزها دراین قسمت محال است اتفاق بیافتد. 
البته بدون اینکه حس کند که شما فهمیده اید بازرس 
است. 

قربانء اجازه بقرمأبیك... 

ساکت! یعنی بهش می فهمانید که نه تنها دراین قسمت 
اعضاء رشوه قبول نمی کنندبلکه دراینجور موارد تمام 
کوشش خودشان رابه کار میبرند که قبح عمل ارتشاء را به 
ارباب رجوع تفهیم کنند...(باصدای بلند) بسیار خوب 
آقای پورعلیزاده درباره ماشین نویس و بایگان دستور 
لازم را میدهم. (بطرف پرنگ میرود) sll...‏ مسحترم» 
راجع به کار شما هم همانطور که عرض کردم SU‏ 
بورعلیزاده تا هر مدت ميل داشته باشید» حتی بعداز 
وقت اداری درخدمتتان است که کارتان را انجام بد هد ... 
خوب. من دیگر میروم(باپرنگ دست میدهد) قربان 
شما خیلی خوشوقت شدم از اشنایی تان. (با کارمندان 
هم دست میدهد) موفق باشید اقایان. 


wr:‏ ایرج Kay‏ زاد 


تنزیلیان 


(معاون و ویدا خانم خارج می شوند. به محض خروج 
آنهاء خانم تسلیجی و آقای تنزیلیان به تلقن ها حمله 
می‌کنند وبا عجله نمره میگیرند. تنزیلیان پنبه گوش 
راست را در می آورد. صحبت آنها در زمان واحد انجام 


میگیرد) 


الو هما جون coy]‏ تو از کجا فهمیدی؟ آره جونی» خیلی o‏ 


خیلی تعریف ها دارد. چی؟ واله چه عرض کنم. یک 
مینی ژوب که تانافش پیدا بود. دور اون چشم SLE‏ 
قسوریاغه ايش یک رنگ بتفشی مالیده بود که باید 
میدیدی. کفشش هم همان بود که سیمین میگفت. 
کریستیان دیور مشکی با سگک طلایی ... به! خضیلی 
قشنگ, عین رنگ دم قاطر... 

نم گفتم نه, بگو سرساعت هفت راه می افتیم. بهش بگو 
دست کم سی تومن برای قولنامه بردارد. نه آنرا ولش کن» 
به حسین آقا هم بگو ماشینش را مرتب کند که وسط راه 
بک وقت لنگمان نگذارد. معامله حاجی به مویی بسته 
چون حقیقتش زمین توی طرحه. چی؟ هان؟...( به خانم 
تسلیجی) خانم یک خرده یواش ترا چی؟... نمی شنوم... 
(باخود) اینجا که صدا به صدا نمیرسد... برای ایسنکه 
غیبت ها از سطح سیکل رفته به سطح لیسانس. 

جی؟ اینجا اینقدر سرو صداست که... اینجا شده 
معاملات ملکی. گوش کن, اطاقت هستی؟ من کیقم را 
ورمیدارم ميایم پهلویت با هم برویم. دیگر آخرهای 
وقت است. قربان gi‏ آمدم. (گوشی را میگذارد و PAS‏ 


را برمید‌ارد) 


ادب apa‏ به ز دولت اوست Y‏ 


پورعلیزاده 
خانم تسلیجی 
تتزیلیان 


ابو ابجمعی 


پورعلیزاده 


کجا خانم؟ 

الان برمیگردم...(خارج میشود) 

(همچنان به تلفن) آره» آره نگهش دار تا برسم. بگو رفته 
همین بغل دست به آب. (گوشی را میگذارد و درحالی که 
به طرف درخروجی میدود به پورعلیزاده) تصدفت 
رئیس. تا پس فردا. 

برای خرج معالجه علی الحساب نمی گیری؟ 

نه bk‏ با این حال کسالت که نمیتوانم. (خارج میشود) 
سرو گوشت را خوب بپیچ ملاجت باد نخورد. 

خوب. مثل اینکه دیگر ماهم يواش يواش میتوانیم 
مرخص بشویم. جنایعالی تشریف دارید. اقای 
ابوابجمعی؟ ۱ 

نخیر بنده هم مرخص میشوم. خیال نمی کنم دیگر امروز 
از کار ما خبری بشود. امّا آقای مستقانمی واقعاً قصیده ‏ 
زیبایی بود. 

متشکرم. نظر لطف جنابعالی است. ولی کو قدردان تو 
این Age‏ و زمانه؟ شاعر فرمود: علم ندارد ثمری هیچ 
هیچ ... 

(دنبال شعر او میخواند) با شکم بی هنر پیچ پیچ. 

(به ابوایجمعی) ملاحظه فرمودید؟ دوستان طاقت 
نمیآورند یک ساعت عقده دلشان رانگه دارند! day le pds‏ 
برویم. 

مثل Sul‏ به سه اصلی که «معاونی که نظیرش ند يده 
مادردهر)جندان اعتقادی ندارید. وگرنه کار OF‏ بد بخت 


را همین امروژ رد میفرمودید. 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


ابوابجمعي 


بنده دیگر نمیتوانم خواب و خوراکم را فدای ارباب 
رجوع کنم. 

ولی «اضافه کار فراوان و مستمر باداش که درقصیده تان 
می فرمودید Cul‏ همین کارهاست. 

آمان! بله» بله... یک امعان نظری هم به این طرف 
پفرمایید. اقای ابوایجمعی! دوستان دلشان برای ارباب 
رجوع نسوخته. بلکه تاراحتند که چرا قصیده بنده بی 
مقدار به دل جناب معاون نشسته! غصه دارند که جرا 
نمی توانند شعر بگویند؟ عقده دارند که... 

جناب ابوایجمعی, به عسجدی عصر حاضر بفرمایید 
هرکسی یک وظیفه ای دارد. بنده به عنوان کارمند باید 
کار مردم را انجام بدهم و یک عده ای از همکاران به 
عنوان کارمند وظیفه دارند که زیبایی صورت خوب 
معاوتان را به رخشان بکشند. 

احسئت؛ آفرین. 

آقای ایوابجمعی به آقا بفرمایید که مدیحه سرایی از 
OLS)!‏ شعر و ادب فارسی است و تعریف و تمجید 
بخصوص اگر از روی شقیده ASL‏ هیچ آبرادی ندارد. 
وانگهی از اشخاص عیب جو بپرسید خودشان هیچ وقت 
تملق نمی گویند؟ 

آقای ابوابجمعی. به استاد بفرمایید که تا دنیا بوده تملق 
هم بوده. ولی تملق هم اندازه دارد. وقتی pan‏ ها یک 
وجب و نیم قد و SVL‏ رئیستان را عین سرو سهی 


جناب آقای بورعلبزاده» Yo‏ جتابعالی کوتاه ببأييد. 


ادب مرد به ز دولت ارست ۱۰۹ 


پورعلیزاده 


T 


پرنگ 
مستقانمیی 


rosa gl 


همیشه بین دوستان از این ... 

نه اتفاقاً بحث جالبی است. آقای ابوابجمعی. آقای 
مستقانمی حق دارند. بی تملق نمی شود زندگی کرد. 
همین قدر که بنده به لطیفةٌ بی مزه رئیسم اجباراً لبخند 
میزنم خودش یک نوع تملق است. همین قدر که بعضی‌ها 
(اشاره به پرنگ) از خانه داری عیال بنده تحریف 
میکنند تملق است. درهیچ جایی هیچ کس از احتیاج به 
تملق درامان نیست. اما تا آنجا که برای سر بی موی 
بوستان آرای Taglar‏ تبارک الله بخوانند... 

(عصبانی) آقای پورعلیزاده» حاضرید همین حرف ها را 
جلوی جناب معاون هم بزنید؟ 

معلوم است که حاضرم. ولی این را هم خدمتشان 
یاد آوری میکنم که این قصیده راء البته منهای بیت «برفت 
آنکه به GLE‏ خدای دشمن بود برای معاون سابق گفته 
بودید! همان معاون سایق که تا روز معزول شدنش رئیس 
دفتر و عزیز و مشیر و مشارش بودید! همان مادر مرده «به 
Gls‏ خدای دشمن» که شما را از کارمندی اداره آمار و 
اسناد آورد رئیس دفتر خودش کرد! 

آفرین» احسنت. 

(باخشم) آقای ابوابجمعی, اگر جنابعالی تشریف دارید 
بنده رفتم. 

نخیر BT‏ بتده هم میأیم. قربان شماء آقای پورعلیزاده؛ 
مرحمت عالی زیاد. آقای پرنگ. 

(مستقانمی و ابوایجمعی جلوی در خروجی مد تی بهم 
تعارف میکنند و عاقبت خارج میشوند) 


۱۱۰ ایرج پزشک زاد 
پورعلیزاده (سرتکان میدهد) برفت آنکه به خلق خدای دشمن بود - 


پورعلیزاده 


پرنگ 


T 


بجاش آمده عیسی دمی که عین صفاست! 

(بورعلیزاده درحالی که ائاث روی میز خود را مسرتب 
میکند زیر چشم پرنگ را نگاه میکند) 

خوب. جناب اقای پورعلیزاده... 

(تند و عصبی) جان دل پورعلیزاده!... بنده به حکم 
دستور مافوق مجبورم اوامر جنابعالی را بشنوم و گر نه 
فردا به اداره امار و اسناد منتقل میشوم... 

راستی این اداره آمار و اسناد مگر جه طور جایی است که 
همه کارمندان غير منظم را تهد بد میکتند که مقر ستند 
آتجا؟ 

چون مجبورم جواب بدهم میدهم. در هردستگاهی یک 
اداره همست که بعلت نوع کارش یا بداخلاقی رئیسش يا 
تنگی و تاریکی و بی آفتابی اطاقش با بد بویی راهرویش 
تبعیدگاه کارمندان قراضه است. از قضا توی دستگاه ما 
این دارالتاد یب اداره آمار و اسناد است... حالا ممکن 
است اوامسرتان را بسفرمایید؟ بشرط اینکه از همان 
clad >‏ های سابق نباشد. Ope‏ جوابتان ابنحاست. 
(تابلوی ادب مرد را باو نشان میدهد) 

آقای پورعلیزاده. من باهمین فلسفه هم‌موافقم. ولی 
معلوم‌نیست تفسیر شما از این کلام درست باشد. شما 
درعین دولتمندی بهتر می توانید ادب به خرج بدهید. 
شما باپول علاوه براینکه لذت زندگی را میبرید. اگر اهل 
خیرات و سبرات هم باشید میتوانید صدها نفر را 
خوشبخت کنید. از فقر و فاقه و گرسنگی نجات بدهید. 


ادب هرد به ز دولت اوست 


پورعلیزاده 


r 


پرنگ 


پورعلیزاده 


۱۱۱ 
آهان! حکایت آن باروست که گوسفند مردم را میدزدید 
و گوشتش را صدقه میکرد و میگفت گناه دزدی به ثواب 
صدقه دن این وسط بیه و دنبه اش توفیر باشد... بهرحال 
بنده به عنوان مأموری که باید قبح ارتشاء را برای شما 
توضیح بد هم عرض میکنم که اولاً چی؟... 

کافیست فهمیدم. Yalak‏ و ثانیاً و We‏ را خوب فهمیدم. 
ولی من فقط از شما میخواهم که یک ساعت به بنده وقت 
توضیح بدهید. ملاحظه فرمودید جتاب معاون هم 
توصیه بنده را کردند. 

cal‏ میدانم. یا باید پای درد دل شما بنشینم با بروم اداره 
آمار و استاد. بسیار خوب. امّا از یک ساعت اگر یک 
دقیقه هم بیشتر باشد. خودم صاف میروم اداره آمار و 
استاد می نشینم. 

فقط یک ساعت از روی ساعت. ساعت جهار خوب 
ست؟ هرجایی که میل شما است. 

اولا که چی ... که بنده ساعت چهار درس دارم. یعنی از 
همان درس ادب مرد LIE‏ که چی؟ که من جایی نمیا بم. 
ساعت شش سرافراز بفرمایید منزل... 

(متوحش) منزل شما؟ 

ثالثاً که چی؟ که زیاد نترسید. عیال و نورچشمان عزیز را 
میفرستم خانه خاله شان. lal,‏ که چی؟ که اگر دیرتر از 
ساعت شش تشریف بیاورید باید ok‏ جراغ لاما حرف 
بزنید. چون آقای پور آبفروش برق ما را قطع کرده است. 
جنابعالی فقط از ساعت شش تا هفت وقت دارید. Lal‏ 


سرساعت هفت جنایعالی حرکت. چون انم و بچه ها 


پرنگ 


¥ 


پورعلیزاده 


مراجعت. خوب pp‏ شد؟ 

Juis‏ تحریر شد. په امید دیدار تااعشب. 

(خارج میشود) 

(رو به آسمان) ای آقای VL‏ هوای ما را داشته باشی lla‏ 


پابان قسمت دوم 


قسمت سوم 


یک اطاق خواب استیل بسیار مجلل درخور میلیاردرها. 
دربین تابلوهای گران قیمتی که به دبوار آوبخته همان 
خط نوشته «ادب مرد به ز دولت اوست» در قاب استیل 
جلب نظر می کند. حین باز شدن پرده صدای فریاد ممتد 


بورعلیزاده شنیده می شود 


صدای پورعلیزاده آخ ... آخ... این گوشت و استخوان است. لوله جدنی 


نیست که اپنطور می بیجانیش. 


یک صدای کلفت )4 زبان آلماتی)انشولدیگن...فرتساین زی میرماین 


Je 


صدای پورعلیزاده زهرمار و شولشول ششلول ساسون زیرژیر... 


(پرده کاملاً باز میشود) 

در قسمت جلوی اطاق. روی یک تخت جرخدار 
مخصوص ماساژ بورعلیزاده روی یک تخت خوابیده 
است. یک حوله بزرگ قسمت هایی از بدن لخت اورا 
پوشانده است. مرد قوی هیکلی با قیافه فرنگی مشغول 
ماساژ دادن اوست. بازوی اورا از عقب بلند کرده است. 


۱۴ ابرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


هانس آلمانی 
پورعلیزاده 


جواد آقا 
پورعلیزاده 


پورعلیزاده در حال تقلا برای آزاد ساختن دست خویش 
است. 

میگویم ولش کن! ده ول کن این بازو را! 

(با دست دیگر میخواهد به سر و کله مرد آلمانی بزند) 
گفتم ول کن نره خر! شما ول کرد! 


این مومنت ماين هر نور این مومنت. 


(فریاد) ده میگویم شکست ولش کن! آهای جواد col go‏ 


به دادم برسید... 

Gi st ger)‏ وارد میشود. همان پیشخدمت اداره است که 
لباس فراک به تن و دستکش سفید به دست دارد) 

امری بود قربان؟ 

(فریاد) OH‏ تو سر این نره خر زبان نفهم. دستم را 
شکست. بیندازش بیرون از اینجا. 

(جوادآقا به طرف هانس قدمی برمیدارد و میخواهد 
بازوی اورا بگیرد ولی هانس با دست دیگر طوری به 
سینه او میزند که جواد آقا سرتاسر اطاق را پس پس 
میرود و زمین میخورد. بعد بلند می‌شود و خود را به 
دراطاق میرساند) 

آقای پرنگ, آقای پرنگ. بدوید این یارو ارباب را گشت. 
(سراسیمه وارد می شود) چی شده؟ چی شده؟ 

rd,‏ دستم شکست. مرا از دست این غول بی شاخ و دم 
نحات بده. 

هرهانس هرهانس! 

وارتن زی آین مومنت» ماين هر. 

(پرنگ بی فایده برای رهایی او تلاش می‌کند. گویی 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۱۵ 


تن 


پورعلیزاده 


فکری به خاطرش میرسد. یک قدم عقب میرود) 
(محکم) هایل هیتلر! 

(یورعلیزاده را رها میکند و دست راست را بالا مییرد) 
Sele‏ هیتلر. 

( به بورعلیزاده) جی شد آقای {Yu‏ 

آخ cp! aaa‏ نره خر پدر آقای سالار را درآورد. 

(برنگ به طرف مرد آلمانی که خبردار ایستاده میرود و 
آهسته چیزی به او می گوید و برمی گردد) 

آازش خواهش کردم که یک کمی ملایم تر ماساژ بدهد. 
خدا شاهد است اگر این نره‌خر دیگر دست به تن من بزند 
مغزش را جرد می کنم. اصلاً این ماساژی نیست. قصاب 


است. 

(دست پورعلیزاده به همان حال othe‏ است) 

اختیار دارید آقای پورعلیزاده... یعنی آقای سالار. آقای 
هانس بزرگترین متخصص بین المللی ماساژ دنیاست. 
نمیداتم بعرضتان رسانده ام یا نه که دو سال آخر هیتل 
آقای هانس مأمور مخصوص ماساش بود. 

آن هم از دست ماساژهای این بود که زد به کله اش. 
بهرحال من ازش خواهش کردم خیلی ملایم شما را 
ماساژ بدهد. آخر میدانید این را با چه حقوقی استخدام 
کرده ایم که... 

این گاومیش مگر ملایمت سرش می شود. خدا شاهد 
است اگر دست به من بزند هوار می کشم. آجان میأورم. 
جواد. پسرء مگرنگفتم این نره خر را از اطاق بینداز 
بیرون؟ اما اول این دست مرا بکش بایین. 


۱۱۶ ایرج پزشک زاد 


BT جواد‎ 


Sy 


T? 


پو رعلیزاده 


هانس 


الساعه قربان. ۱ 
(درمیان فریاد و ناله پورعلیزاده دست اورا پایین میأورد. 
بعد قدمی جلو میرود. ولی با مقایسه آندام نحیف خود و 
هیکل ورزید» pile‏ مردد میماند) 

جنایعالی کاملاً خاطر جمع باشید که دیگرناراحتتان 
( که روی شکم نیم خیز شده) آقا اصلاً نمی خواهم ماساژ 
بدهد. اختیار چهارستون بدنم را که دارم. 

آخر ماساژ برای شما باشخصیت فعلی و معاشرت هایی 
که باید داشته باشید لازم است. یک کمی وزنتان زیاد 
شلد ۵. 

تازه ماساژ هم بخواهم همان مش رمضان حمام حاج 
غلام را میخواهم. Wool‏ خودم بهش میگویم. (خطاب به 
هانس) 

موسیو هانس, میگویم. موسیوهانس, شما من ماساژ ته« 
همان خانم ماساژ کافی. شما نهمید؟ شما خانم ماساژ 
Isis‏ 


یاول» p gilt‏ هوب هست. هانوم خیلی هوب. 


پورعلیزاده خیرش را بیینی ) خیلی خوب» مرغوب» صادراتی» باب 


هانس 
پورعلیزاده 


هانس 


بازار آلمان... 

ابش فرشتهه نیشت. 

من فش فش میش میش حالیم نمی شود. موسیو هانس 
هانوم ماساژ, موسیومش رمضان پورعلیزاده ماساژ. 
(عصبانی) زی ولن ماش رامازون؟ فورمیش دس ایست 
گانتزاگال. ابرزی فرشتهن اوبرهابت نیشتس. 


ادب مرد به ر دولت اوست Viv‏ 


پورعلیزاده 


جواد آ قا 


پورعلیزاده 


T 


پورعلیزاده 


(به طرف درخروجی میرود) 

یله بیندازش بیرون» بزن پخ گردنش بیندازش بیرون» 
جواد. 

اطاعت قربان. 

(جواد آقا با احتیاط ولی به ظاهر شجاعانه دنبال هانس 
میرود. دم در خروجی هانس ناگهان برمی گردد. جواد 
آقا برجا خشک می شود. هانس پاشنه پا را بهم میکوبد و 
ples‏ هیتلره میگوید و بیرون میرود. جواد آقا هم با 
احتیاط به دنبال او میرود و برمیگردد درحالی که 
میخواهد OLS‏ بدهد که او مرد آلماتی را بیرون کرده 
است) 

مرده شور خودت و هیتلرت را بیرد! جواد ol‏ ربدوشامبر 
را بده ببینم. 

(جواد آقا ربدوشامبر اورا میأورد. پورعلیزاده همانطور 
که روی تخت ماساژ نشسته و پاها را آویزان کرده 
روبد وشامپر آبریشمین را مییوشد ویک گیلاس کریستال 
ویسکی از جوادآقا میگیرد. جواد آقا باحالت احترام در 
کناری می ایستد) 

Lat‏ آقای پورعلیزاده مواظب باشید اگر این آدم بفهمد که 
شما به هیتلر بی احترامی می کنید ممکن است خدای 
نکرده یک بلایی سرتان بیاورد. شنیده ام اواخر جنگ؛ 
وقتی ستوان گشتایو cody‏ دونقر را که می گفته اند هیتلر 
ناتوانی جنسی دارد به دست خودش خفه کرده است. 
(مشروب به گلویش میجهد. وحشت زده) آن وقت تو این 
نره خر آدم کش را آوردی که مرا ماساژ بدهد؟ 


۱۸ ایرج پز شک زاد 


پرنگ 


¥ 


پورعلیزاده 


پرنگ 
پو رعلیزاده 


پورعلیزاده 


ولی Ook‏ باشد که دستش معجزه میکند. شما ظرفب 
همین دوسه جلسه کلی لاغر شده اید. برای یک مدير 
شرکت امروزی داشتن اندام متناسب جرء لوازم کار 
است. از این جهت برنامه ماساژ و ورزش SULS‏ لازم 


است. 


به ody‏ دست مربزاد» پرنگ! ماساژ کم بود حالا دیگر 


بعداز چهل پنجاه سال عمر del‏ ورزش هم بکنیم؟ 

البته آقای سالار. ورزش برای سلامتتان ضروری است. 
بسنده مسخالفم. اساساً من با ورزش مخالفم. اصلاً 
میخواهم بدانم کی تعیین کرده که ورزش برای سلامتی 
خوب است؟ نه» خواهش میکنم حرف نزن» گوش کن» 
جناب پرنگ! اجازه هست یک سوال یکنم؟ 

خواهش میکنم بفرمایید. 

میخواهم بپرسم شیر شیر که قوی ترین حیوانات است. 
سلامت ترین حیوانات است. خوش اندام ترین حیوانات 
است» شیر مگر ورزش میکند؟ یک دانه gal‏ که ماده اش 
شکار کرده میخورد بعد میخوابد تا دوباره گرسته‌اش 
بشود. دوباره یک گوزن میخورد و میخوابد. 

آقای پورعلیزاده... جناب آقای سالار توجه بفرمایید 
کف 

هیچ هم توجه نمی کنم. ورزش بی ورزش» ماساژ هم بی 
ماساژ. این نره غول را هم بگو فقط ملیحه را ماساژ بدهد. 
این کرگدن فقط به درد ملیحه میخورد. 

ما این حقوق گزاف را به مانس بدهیم که فقط خانم را 
روزی نیم ساعت ماساژ بدهد؟ 


أدب مرد به ز دولت اورست 


پو رعلیزاده 
پرنگ 


¥ 


پو رعلیزاده 


SS 


T 


پورعلیزاده 


T 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


Via 
خوب. پرستاری بچه ها را هم بگذار گردنش.‎ 

هیچ می فهمید چه می گویید. آقای پورعلیزاده؟ اقای 
هانس بزرگترین متخصص بین المللی ماساژ بچه داری 
کند؟ ۱ 

اتفاقاً هیچ بد نیست. گاه گداری به این حرامزاده ها یک 
پخ گردنی بزند آدم میشوند. 

اقاي پورعلیزاده. اقای سالار پورعلیزاده. بجه های شما 
دیگر در وضعی نیستند که پس گردنی بخورند. واقعاً 
خحالت دارد که شما هنوز همان روحیه gla pal‏ فقیر و 
بیجاره را... 

جناب پرنگ. اولاً که چی؟ که هیچ خجالتی ندارد. انیا 
که چی؟ که مولانا عبیدزاکانی مبفرماید: از فضائل یس 
گردئی اینکه خسن خلق cop glee‏ بد رامان را رام میسازد 
دیگران را می خنداند ورگ های گردن را استوار میکند... 
حتی گاهی یک پخ گردنی به ملیحه هم بزند بدم نمی آید. 
حرفهای مضحکی میزنید. بهرحال pile‏ را عصبانی 
کردید. حالا چقدر باید باز منتش را بکشم چقدر باید 
به حقوقش اضانه كنم تا از دلش دربیاورم. من الان 
برمی‌گردم. 

مرده شور دلش را ببرد. تمام رگ و ريشه دستهام را جابجا 
کرد. Gy)‏ خارج میشود جواد آقا هم به دنبال او بیرون 
میرود. بورعلیزاده از تخت ماساز ناله OLS‏ پایین میاید و 
روی یک میل می افتد) 

آخ! گمانم باید یک شکسته بند بیاریم این کتفم را جا 


بیندازد, 


۱۳۰ ارج پزشک زاد 


صد‌اي زن 


صد‌ای زن 


زی زی 
سی سی 
پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


(از خارج اطاق صدای زنانه ای بلند میشود که انگلیسی 
حرف میزند. پورعلیزاده گوش تیز میکند) 

زیزی» سی سی. پلیز گو اند سی گود مورنینگ تو ددی. 
(صدای درهم وبرهم نامفهوم بچه ها شنیده میشود) 
(آمرانه) ایناف! آی تل یو گو اند سی گود مورنیگ تو 
ددی! 

(زیزی و سی سی که همان غلامرضا و غلامعباس هستند 
با لیاس SU‏ و شلوار کوتاه با زلف قشنگ آراسته به 
اطاق وارد می شوند. با تدم های شمرده به طرف 
پورعلیزاده که روی مبل نشسته میروند. این طرف و آن 
طرف صورت اورا خیلی تشریفاتی می بسوستد و قصد 
خروج می کنند) 

مورنینگ ددی. 

مورنینگ ددی. 

آهای! بیایید اینجا ببینم! بيا بيد اینجا! اینجا! هیر... هیر! 
(بچه ها پس از لحظه ای تردید با قدم های ارام به طرف 
پدر خود برمی‌گردند. پورعلیزاده آنها را دوطرف خود 
قرار میدهد. سه انگشت هر دست را زوی سر هریک 
میگذارد آنها را به طرف دیگر برمیگرداند: بچه ها 
دوطرف او وپشت به او بی حرکت میمانند) 

ها ماشاءالله دارلینگ جون. اهان! همین جوری... ها 
ماشاءاله (ناگهان به هریک از آنها یک پس گردنی میزند) 
oS‏ خرهاء ددی کیه؟ دیگر به من ددی نگویید ها! (بچه 
ها لب ور می جینند) حالا بروید پیش دست مامی 
جونتان. 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۱ 


میس جون 
پورعلیزاده 


میس جون 
پورعلیزاده 


میس جون 


پو رعلیزاده 


ميس جون 
پورعلیزاده 


میس جوں 


پورعلیزاده 


(بچه ها به حالت گریه «مامی» گویان به طرف درخروجی 
میروند. درآستانه در با میس جون پرستار انگلیسی که 
اونیفورم پرستار ها را به تن دارد روبر می شوند ولی 
توقف نمی کنند و با سرعت خارج می شوند) 

وات هیند دارلینگز؟ زیزی» سی سی» ویت | مومنت. 
OLAS‏ کن بگذار بروند وردست مامیشان. شما بفرما؛ 
che pe‏ میس جون. 

گودمورئینگ سر. بت وات هپند؟ 

گودمورنینگ بروی ماه شماء بفرما جلوء میس جون. 
بت وات هپند ویت زیزی اند سی سی ؟ زیزی اند سی سی 
هوهوهو وای؟ چرا؟ 

آمان! فهمیدم, میخواهی بدانی چه مرگشان بود گریه 
می‌کردند؟ میدانی من یک پخ گردنی... یعنی پس گردنی 
زدم. یک گیلاس از این ویسکی بریزم؟ ویسکی گود. مال 
cu Vg‏ شما. 

نو تن کیو» بت وای پاس گاردانی؟ جرا زد؟ 

چرا زدم؟ آهان اما چراش! اولاً که چسی؟ که من ده 
دفعه,.. ده بار... به این کره خرهاء بعنی زیزی سی سی 
گفت من ددی نه من بابا. باز هم این کُره خرها گفت 
ددی. 

col‏ یس یو آر بابا نو ددی» بت پونو» مامی وانتزدیس؛ 
هانوم گفت زیزی سی سی گفت با شما ددی. 

خانم گفته؟ خاتم به مرحوم ابویش... یعنی به صرحوم 
ددیش بگوید ددی. حالا شما چرا Beil‏ وایستادی؟ 


۱۲ ابرج پزشک زاد 


میس جون 


پورعلبزاده 


میس جون 


پورعلبزاده 


میس جون 


پورعلیزاده 


میس جون 


پورعلیزاده 


بفرماء بفرما جلوء میس جون. Oger)‏ را به JRE‏ جون 
غلیظ فارسی تلفظ می کند) 

پونوسی Sl‏ ام جون... جون اتدروود( تلفظ معمولی 
جون به انگلیسی) اندتات جون! دوبواندرستند می؟ شما 
فهمید؟ من جون هست. من نیست جون (لب ها را جمع 
می کند و تقلید جون گفتن پورعلیزاده را درمی آورد). 
شما جون؟ ده من هم گفت جون» میس جون. بفرما 
ایئجا؛بفرما هیر... هیرتر. اصلاً بیا هیرهیر! آهان! حالا 
شد. (دست به بر و بازوی او می (LES‏ شما مقبول. شما 
جیگ میدانی چیگر چیه جی ... گر... ایینجا! دست 
loy‏ 

شما کمر درد کرد؟ 

نه جیگرم» ببین جیگر اینجاست. یعنی جیگر منی» بعنی 
الهی من بگردم شما را. یعنی درد و بلای شما بخورد به 
جون من. (با او لاس میزند) میس جون... میس جیگر 
جود... 

شما بدهست... هانوم آمدی. 

تخیر خانم نیامدی جیگر جون, خانم OV‏ خواب... 
(تقلید خواب همراه باخورخور) 

من دید هاتوم راه رفت. 

مانوم تو خواب هم راه رفت. کجای کاری! مانوم تو 
خواب یک دیگ آش رشته هم خورد. راستی. میس 
جون تگفتی از این بجه ها راضی هستی با نه؟ غلامرضا 
و غلامعیاس... یعنی زیزی سی‌سی خوب هست يا ته؟ 
شمااذبت نکرد؟ گودیابد؟ 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۳۳ 


میس جون 
پورعلیزاده 


میس جون 
پورعلیزاده 


میس جون 
پورعلبزاده 


زیزی» سی سمیی ... تو لو .. NSS pw)‏ مید هد ) 

نمی خواهد بگویی. فهمیدم! فرمود تربیت نا اهل را چون 
گردکان برگنبد است... شما این نهمید؟ مبدانی تسر... 
بی... بت... نااهل را... بعنی مثل همین کسره خرها 
سی سی و زیزی را جون گردکان... گردو... 

او یس گردو... فسنجود. 

آفرین گردی همان که تو فسنجون میریزند برگنبد است. 
شما لازم اگر سی سی زیزی شیطونی یک S12‏ این جوری 
fj‏ ( با دست به قسمت عقب بدن میس جون میزند) 
(باعشوه) اوه! مستر پوری... ۱ 

باز به من گفتی پوری؟ این راهم خانم بادت Tale‏ 
یکددفعه دیگر اگر... (ملایم) من پوری نه. من مهدی. 
شماجون. من مهدی. من که مهدی هست دور جون گشت 
الهی. 

(بورعلیزاده دست دور کمر او می اندازد. پرنگ وارد 
می‌شود) 

اومای گادا 

(میس جون با عجله خارج می شود) 

وایسا! کجا؟ برنگ از خودمان است. 

آهای! آقای پورعلیزاده! قرار Hass‏ 

من تمیدانم چرا تا میخواهم دو کلمه راجع به تربیت این 
بچه cle‏ طفل معصوم با میس جون صحبت کنم سر و کله 
تو پیدا می‌شود. ۱ 
اولاً اگر بچه ها را با این متد تربیت کتید چیز مزخرفی 


۱۴ ابرج پزشک زاد 


می‌شوند. انیا شما که مسی فرمودید از نظر وظایف 
خانوادگی بازتشسته شده اید! ۱ 

من که گفتم بازتشسته ها هم بالخره گاهی گداری یک نیم 
ساعت یک ساعتی توی این شرکت Gla‏ خصوصی... 
وانگهی از همه مهمتر فراموش نکنید که میس جون هنوز 
در استخدام رسمی شما نیست. فعلاً تا تصمیمتان را 
نگرفته‌اید دراستخدام اراد تمتد تان است. 

پس بفرمایید بنده اینجا سرایدار جتابعالی هستم؟ 
فراموش نکنید که من این زندگی را بطور موقت برای شما 
pals‏ کرده ام تا مزه پول را بشما بچشانم. تا بتوانید 
تصمیمتان را بگیرید که پول را می خواهید بانه! 

(تند) پس بفرمایید بنده بازیچه دست آقا شده ام! 
(عصبانی) اتفاقاً با کمال تأسف باید عرض کنم که شما 
بتده را بازیجه و الت دست کرده ابد. تا اخر دنیا که من 
نمیتوانم کار و زندگیم را بگذارم خدمت شما را بکنم. 
کی فرستاد دنبال آقا؟ من داشتم مثل آدم زندگی 
می‌کردم. یکباره سر و کله آقا پیدا شد. بعد چی؟ میروی 
خانه این AS‏ آقای پرنگ. میروی اداره این کیه آقای 
پرنگ» سوار اتوبوس می شوی این aS‏ اقای پرنگ. 
میروی حمام حاج غلوم این aS‏ آقای پرنگ. خلاصه 
آنقدر آمد تا تمام چرخ و gle‏ زندگیمان را بهم زد. 
(عصباتی) اسم آن زندگی بود؟ از صبح تا شب بد تر از 
سگ توي آن اداره برای ۲۴۰۰ تومن جان می کند بد. تو 
خانه هم مثل سگ و گربه با زن و بچه تان مسرافعه 


می‌گردید. توی سر و کله هم میزدید. یک دقیقه از دست 


ادب مرد په ز دولت اوست ۱۳۵ 


صاحیخانه و طلبکار خواب راحت نداشتید. تقصیر من 
احمق است که اینقدر جوش سعادت شما را ميزنم. اصلا 
شما لیاقت... 


(عصیانی) برشیطان حرامزاده لعنت! 


(درنهایت خشم) حرمزاده باباته. حرف دهنت را... 
(ناگهان متوجه می شود و میخواهد رفع و رجوع کند) 
بعنی... معذارت میخواهم در واقع بک کمی من... 

(با چشم های تنگ) ببینم! بییثم!... Lins ty‏ ببینم! مگر تو 
با شیطان قوم خویشی داری که اینطور بهت برخورد؟ 
غلط نکنم باید یک نسیتی باهاش داشته باشی! 

من ... من ... نه» من چه قوم خویشی... اختیار دارید 
آقای... 

(یقه اورا میگیرد و دست را با تهدید بالا میبرد) یله اقرار 
کن و گر نه یک پخ گردنی از همان هایی که رگ گردن را 
استوار می کند میخوری. حرف بزن! النجات فى الصدق! 
ads)‏ را با خشونت خلاص می (ES‏ بله cay‏ دارم. 

پس بگو... حالا میفهمم... (فریاد) چه نسبتی؟ داداش؟ 
پسر عمو؟ ... 


نوه خاله؟ باجناق؟ 

هیچ کدام. خودم هستم. خود شیطاد. 

(باتهدید) پس تو آمدی مرا از راه بدر ببری؟ خبیث 
ملعون ليم رجیم! 

(نگران) نه‌نه به جان خودتان باور کنید که... به مرگ 
خودم... شما hi‏ اجازه بدهید... فقط دو کلمه عرض 


۱۲۶ ابرح پزشک زاد 


پورعلیزاده 


پر نگف 


F 


پورعلیزاده 


بگو بیینم. حرف بزن! اگر Lad‏ بدي نداری J‏ 
خاطرخواه منی ؟ 

ws cay‏ اولش... خوب. قصد از راه بدر بردن شمارا 
داشتم. اما بعد واقعاً به شما علاقه پیدا کردم. فکر کردم 


شما آدمی به این پا کیزگی و خوبی چرا از لذت های 


زندگی استفاده نکنید؟ جرا زن و بچه‌تان استفاده نکتند؟ 
مگر شما چقدر عمر می کنید. 

(متفکر) از اولش هم هی فکرش را می کردم. معلوم بود 
یک همچه پول و پله ای کار نذر و نذورات نیست. اما 
باورم نمیشد که شیطان راستی راستی وجود داشته 
پاشد... ببیتم پس چرا شاخ نداری؟ شیطان که هصمجه 
برو رویی ندارد! هرقدر هم قلم در کف دشمن باشد 
شیطان باید شاخ و سم و... 

این JRE‏ واقعی من نیست. من خودم را به شکل آقای 
پرنگ درآوردم همان مدير شرکتی که دفعه Oop Sl‏ 
تو کافه. 

صحیح. صحیح. خوب. حالا بگو از من چی میخواهی؛ 
خبیث لیم رجیم؟ 

هیچی» واقعاً میچی. فقط میخواهم شما یک بله بگویید. 
رضایت بدهید که تا آخر عمرتان همین زندگی را هزار 
دفعه راحت تر و مجلل تر برایتان فراهم کنم. alin tas‏ 
اقای پورعلیزاده قدرت من اینقدر نیست که بی رضایت 
خود اشخاص از بد بختی نجاتشان بدهم. شما نقط یک 
بله باید بگویید. 


أدب مرد به ز دولت اوست 


پو رعلیزاده 
پرنگ 


+ 


پورعلیزاده 


صداي ملیحه 


۱۳۹۷ 
فقط یک Cab‏ 

(باهیجان) بله. فقط یک بله. 

ببنیم» پس لابد آن سندی هم که میخواستی ازش 
میگذری؟ تو که روی خیرخواهی و OLN‏ دوستی 
میخواهی مرا بولدار کنی» لابد از در آوردن سند از توی 
پرونده هم گذشته‌ای؟ 

باور کنید آقای یورعلیزاده اگر از نظر مقررات کارمان ‏ 
میشد بگذرم می گذشتم. dy‏ ماهم تو دستگاه اداریمان 
توانین و مقرراتی داریم. 

آهان! پس هنوز توقع بلند کردن سند سرجایش است. 
آقای پورعلیزاده یک کمی فکر کنید. این زندگی را با 
زندگی خانه پورآبفروش لنگرودی مسقایسه کنید. فکر 
بجه های نازنیتتان را یکنید! فکر خانم بیجاره را بکنید» 
gp!‏ زن بی گناه معصوم... 

(ناگهان صدای فریاد ملیحه شنیده می شود) 

مرده شور ترکیب همه تان را ببرد. بیست تا آدم توی این 
خانه خدمت می‌کنند. یکیشان نمی تواند این دستکش 


های مرا یبدا کند. 
شده؟ 


(ملیحه عصبانی وارد می شود. لباس مجللی به تن دارد و 
جواهرات فراوان گران قیمت به خود آویخته است) 

(حین ورود) خاک بر سر همه تان کنند. این دستکش‌های 
وامانده را... (متوجه حضور پرنگ می شود) اواببخشید. 
شما اینجا هستید. آقای پرنگ؟ (با لحن بسیار ملایم) 


امروز ند يده بودمتاد. 

همین جا زیر سایه OU‏ بودیم. 

ان وقت ها که جزء اعیان و اشراف نبودی لااقل یک 
سلامی می کردی! 

(عصبانی) سلام؟ تمام سلام علیک Loo gla‏ را باید کارد 
کنم تو آن کاسه چشمت بکنم! . 

باز ما چه کار کردیم؟ 

الهی of‏ دست هایت زیر ساطور برود که این مادر 
مرده‌های مرا نزنی! آخه تو باپایی یا... 

خارمغیلان. امّا صد دفعه گفتم به این ره خرها حالی کن 
که بابا ناز و نوازش» ددی پخ گردنی. 

خوپ چکار کنند این مادر مرده های من؟ تمام وقتشان 
انگلیسی حرف میزنند فارسی یادشان رفته. حالا 
چکارشان کنم؟ بکشمشان؟ 

بسیارشان دست من. دوتا پخ گردنی زد فارسی بادشان 
„dal‏ 

آن وقت تراهم سپرد دست من» دوتا چماق تو مغزت زد 
که بلبل زبانی ols‏ رفت! ببخشیدهاء آقای پرنگ» 
راستی چطور است احوال سلامتی شما؟ 

متشکرم خانم به مرحمتان بسیار خوب. 

(به پورعلیزاده) ببینم پوری» حالا تو این دستکش های 
سبز مرا ندید ی؟ 

(عصبی) خدا شاهد است یک دفعه دیگر به من گفتی 
پوری این گلدان را Gh‏ سر تو می شکنم یا تو سر خودم. 
(با وحشت گلدان قیمتی را نگاه می کند) گلدان «سرو» را 


ادب مرد په ز دولت اورست ۱۳۹ 


پورعلیزاده 


میشکنی؟ دست به این گلدان «سروه بزن تا ببینی 
چطوری چشمت را از کاسه درمیارم! 

بهرحال Gay‏ بی پوری. 

چشم (i‏ چشم آقای میتی خان آقای مير محمد میتی 
پورعلیزاده. اصلاً گدایی گشنگی تو خونت رفته. حالا 
این دستکش بوست مار من اینجا نمانده؟ 

elas‏ مار؟ 

یعنی چی کدام مار؟ همین که سر این کیف و کفش است؛ 
همان که آن شب پارتی خانه... 

آخر تو از تمام مارهای دنیا کیف و کفش داری» آدم 
نمیداند کدام را میخواهمی. مارعینکی. مارزنگی. 
مارجعفری» مارشاخدار... 

(فریاد) خوبه خوبه» چه خبره؟ حالا انگار دنیا را ریخته 
پای من! بیا نگاه کن ببین مردم واسه زنشان چی خرج 
می‌کنند. حالا چهارتا کیف و کفش پوست مار من 
جشمت راگرفت. ندید بد ید گدا گشتنه؟ 

وال تا آنجایی که من خبر دارم تو فقط یک جور مار مانده 
که ازش ES‏ و کفش درست نکردی آن هم مار غاشیه 


است؛. 

(بی اعتنا) حالا جهنم. یک کیف و کفش دیگر ورمیدارم 
که اینقدر از آقا متلک تشنوم. 

(بطرف تلفن میرود درحالی که پورعلیزاده و Kin‏ با هم 
آهسته حرف میزنند نمره میگیرد) 

موسیو آندره؟ من خانم weg le‏ موسق آندره چون یک 
خواهش ازت دارم. al‏ دستکش سبزه یادت هست؟ Fi‏ 


۱۳۰ ایرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


گمانم گم کردم. میخواهم تا پنجشنبه یک کیف و کفش و 
دستکش پوست مار برایم بدوزی. چی؟ یکشنبه؟... اگر 
یکشنبه میخواستم که تلفن میزدم از پباریس برایم 
بفرستند!...مرسی جونی... جه ماری؟ صبر کن... 

بگو مار غاشیه. 

(طوطی (sly‏ مارحاشیه. 

(باخنده) بگو نر باشد گل و بته اش بیشتراست. 

(به شوهرش) صبر کن ببینم چی میگه! چی گفتی 
موسیوآندره؟ راستی میگی؟ آخ چه شانسی! به کس 
دیگری ندی cle‏ پیرت را میسوزانم. (دست جلوی دهنه 
گوشی. به پورعلیزاده) از شانس من دیروز یک پارتی از 
پوست مار زنگی از زنگبار برایش رسیده. (به‌تلفن) 
قربونتم یادت نره ها! نهءته! مدل کریستیان دیور و ژوردان 
صد تاش را دارم. یا ژان پات یاگی لاروش. آره. قربون 
تو. برای چکمه ها هم OW‏ راننده را میفرستم. چی؟ 
هشت هزار تومن؟ آنرا هم میدهم برایت بیاورد. 
خداحافظ (گوشی را می گذارد) 

(پورعلیزاده شروع به خنده کرده کم‌کم خنده اش شدید 
میشود) 

(عصبانی) ممکن است بدانم اقا برای جی میخندند؟ 
لابد برای این دوتا چکمه کوفتی است که من خریدم؟ 
(درحال خنده) میدانی از جی خنده ام گرفت؟ از این 
خنده ام گرفت که فکر کردم اگر من عوض اینکه ترا بگیرم 
سروان علیخاتی را عقد cpa ger pS‏ خسرج چکسمه‌اش 
ایتقدر نمیشد. 


Wal‏ مرد به ز دولت اوست 


استفساری 


۱۳۱ 
خوبه خوبه خوشمزگی نکن! تو لیاقت همان ارسی 
تیماجی cle‏ بازار کفاش ها را داری. زن شیک بدردت 
نمی خورد. 

خانم منظور آقای سالار این بود که... 

بابا من که چیزی نگفتم جیغ میزنی. یک مار و دوتا اقعی 
بی قابلیت که قال و مقال ندارد. من جای تو بودم مسی 
گفتم یک دوجین مار عینکی و مار کبری... 

وای خاک بسرم؛ pals eel‏ رفته بود. آمروز کبری خانم 
قرار بود پیاید أبتحا... 

راستی SVL‏ این دختر OF‏ پول رانگرفت؟ 

جان به چانش کردم یک شاهی بیشتر از همان مزدی که 
می گرفت تگرفت. از بسکه بی عرضه و بی لیاقت است. 
دلیل بی لیاقتیش همان شوهری که برایش پیدا کردم. مگر 
یل بود؟ مقاطعه کار بود پولدار =g‏ جوان >( هزار 
جور ملک و آب و شرکت و پول. دختر؛ نفهم گفت 
نمی خواهم که نمی خواهم. حالا آنها بدرک نمی خواهد 
که نخواهد. اما برای مزدش تو اگر دید یش دوکلمه باش 
حرف برد. ۱ 

(استفساری با اونیفورم مخصوص رانندگان وارد 


می‌شود) 
خانم خیلی ببخشید. اگر تشریف نیاورید بوتیک 
می بند د. 


اوا خاک بسرم. ظهر شد و عمه خانم حاضر نشد. حالا 
جهنم! بوتیک عصری میروم. تو الان برو مغازه موسیو 
آندره چکمه های مرا بگیر زود برگرد. میتږسم باز یکی از 


۱۳۲ ارج پزشک زاد 


این آکله های پولدار مثل آندفعه چکمه مرا بیرد. راستی 
هشت هزار تومن هم بده بهش. 


استفساری (تعظیم) اطاعت میشود. خانم. 


پورعلیزاده 


پو رعلیزاده 


پورعلیزاده 


بگو آن مار غاشیه را هم اوّل زنده بفرستد خانم ببیند 
نژادش اصل است يا نه بعد سرش را ببرد. مهمیز هم یادت 
lagy‏ 

(به استفساری) برو برو آقا میخواهند مزه بیندازند. 
برای یک چکمه بی قابلیت که پای هر خاله زنکی هست 
ما باید هزار جور لیچار بشنویم! انگار کرده چکمه بلریان 
برایم خریده! 

ol‏ هم میخری. این روزها پوست برلیان کمیاب شسده. 
چون شکارش قدغن است. 

(بی توجه به جواب او) بله, برای آقا که فرقی نمیکند من 
چکمه پوست خر بپوشم یا پوست سگ. فقط خودم باید 
جلوی سر و همسر خجالت آبروریزیش را یکشم. 

obs‏ اقای دکتر ا تشکار هم مد تی است اینجا هستند. 
به! باز این آتشکار آمدا نمیدانم چرا از قيافة اين آدم 
اینقدر دلخورم. عین موش خرماست... 

همین موش خرما را با حقوق گزاف راضی کردیم بیاید 
زیردست شما کار کند. جرا؟ برای ایستکه شما دلتان 
میخواست به رئیس سابقتان تحکم کنید. 

(جیغ به استفساری) چرا همین طور وایسادی؟ مگر 
نگفتم برو چکمه های مرا بگیر؟ 

آره باب تو برو چکمه های جناب سروان را بگیر. ما 
خودمان کار آتشکار را راه می اندازيم. 


ادب مرد به ز دولت اوست 


پورعلیزاده 


۱۳۳ 
(استفساری تعظیمی میکند و خارج می شود) 

این عمه خانم هم چه دل گنده ای دارد. صبحمان را که 
خراب کرد. حالا هم معلوم نیست چکار می کند. 
(ملیحه خارج میشود. صدای سلام و علیک او با کبری 
خانم شتیده می‌شود) 

سلام» کبری خانم جون. چطوره احوال سلامتی شما؟ 
(گوش تیز میکند) ده! کبری خانم آمد. پرنگ جان» 
قربانتم این آتشکار را خودت کارش را راء بياندان مسن 
حالا Lh‏ با کبری خانم دوکلام... 

(تند) آقای پورعلیزاده Yal‏ این دختر بدبخت را دیگر 
انگولک نکنید... از طرفی شما... 

جطور شد؟ جطور شد؟ جطور شد دلت cpl dbu‏ دختر 
بدبخت سوخت. Gal‏ من اگر... 

آقای پورعلیزاده شما مسئولیت یک شرکت مهم را الان 
بعهده دارید. مد یر بازرگانی شرکتتان منتظرتان است. 
مدیر بازرگانی یعتی همین آتشکار؟ به جان خودت 
پرنگ هیچ حال دیدنش را ندارم. 

آقای سالان خیال میکنم امروز قرارداد معامله با جنرال 
موتورز را آورده که امضاء کنید. وانگهی باید به عرضتان 
پرسانم که ویدا خانم منشی خوشگلش هم همراهش 
است. 

(شکفته) ده! پس جرا از اول نگفتی؟ بگو بياید. بگو 
بقرمایند قدمشان روی چشم. 

(پرنگ بیرون میرود و پس از چند لحظه دکتر آتشکار و 
و یداخانم را وارد میکند) 


۱۳ ارح پزشک زاد 

پرنګ ‏ بفرمایید آقای دکر بقرمایید خانم. 

دکتر] تشکار سلام عرض کردم قربان. 

وید سلام. 

پورعلیزاده (بانگاه خریداری به ویدا) سلام بروی ماه شماء حال شما 
چطور است؟ آقای پرنگ» شما باد کتر آتشکار یک دفعه 
متن قرارداد را بخوانید ببینید اشتباهی نداشته باشد. 
(پرنگ و دکتر آتشکار مشغول مطالعه قرارداد میشوند) 

پورعلیزاده تشریف بیاورید اینجا ببینم» ویدا خانم خوشگل. شما 
این جیزهای تازه ما را دیده اید؟ ده! ابنتجای بازوتان جی 
شده؟ 

ویدا جیزی نیست خورده به دستگیره در کبود شده. 

پورعلیزاده (به بازوی او دستمالی میکند) واخ الهی من بمیرم برای 
این بازوی نازنین شما... 
(دکتر آتشکار زیرچشمی و عصبانی مراقبت حرکات او 
است) 

پورعلیزاده ‏ الهی آن دستگیره ذلیل بشود. الهی همه دستگیره ها ذلیل 
بشوند! اصلاً چه چیز خطرنا کی است این دستگیره! الهی 
تو سر من بخورند دستگیره‌ها به بازوی نازنین شما 
تخورند. 

دکتر]تشکار (باخشم فروخورده) جتاب آقای سالان از نظر مهلت 
پرداخت به همان ترتیب هیوز کمپانی نوشتیم. ایرادی 
ندارو؟ 

پورعلیزاده (بدون اینکه چشم از ویدا بردازد) تخیر عیبی ندازد... 


(آهسته) کمیانی خوبی است هیوز کمپانی. الهی من 
بگردم هیوز کمیانی i,‏ بخ جه هیوزی... اخ جه 


ادب مرد به ز دولت اوست 


ast دکتر‎ 


پورعلیزاده 


دکت آ تشکاو 


و fy‏ 
دکتر ا تشکار 
ویدا 


۱۳۵ 
کمپانی! 

( با کلمات آهسته که مفهوم نیست به لاس زدن با ویدا 
ادامه مید هد) 

(بالحن عصبی) آقای پرنگ» خواهش میکنم به آقای 
سالار بفرمایید که ویدا نامزد من است. اگر قرار باشد 
OLE!‏ به نامزد من نظر داشته باشد... 

حالا قرارداد را بخوانيم. میدانید آقای سالار طبیعتاً آدم 
مهربانی هستند. البته SAF‏ هم بهشان میدهم. 

(چشم به قرارداد ولی ناآرام) آقای پرنگ. همین OW‏ 
باید به esl‏ مهربان» تذکر را بدهید. نگاه کنید جه 
میکند. هیچ ادم شرافتمندی نمیتواند همچه وضعی را 
تحمل کند. ۱ ۱ 

خیلی خوب. خود شما بخوانید تا من برگردم. (به طرف 
بورعلیزاده میرود) آقای سالان جناب آقای سالان بک 
عرضی داشتم راجع به این قرارداد. 

Tola‏ چی؟... الان الان...(به ویدا) صبر کن ببینم پرنگ 
چی میگوید باقیش را بعد برایت تعریف میکنم. 

(ویدا از او فاصله میگیرد و قدم زنان به طرف دکتر 
آتشکار میرود. پرنگ آهسته با بورعلیزاده مشغول 
صحبت میشود) 

(باخشم به ویدا) شرم و حیا هم خوب چیزی است. مغلا 
تو تاسلامتی نامزد مبی. 

(خونسرد) جی شده؟ اتفاقی افتاده؟ 

مثل زالو چسبیده به توء هیچی بهش نمیگویی؟ 

من uk‏ جیزی بگویم؟ آقا خودشان ob;‏ تدارند؟ Yoel‏ 


۱۳۶ ایرج پزشک زاد 


د لد ؟ تشکار 
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+ 


دکتر ] تشکار 


و یدا 


دکتر آ تشکار 


وید 


پورعلیزاده 


دکتر آ تشکار 


پورجلیراده 


آقاجان رئیس خودت است. وانگهی میخواهم بدانم تو 
اگر جای من بودی چه کار میکردی؟ 

(عصیانی) من یک جفت سیلی میزدم تو گوشش. 

خوب کاری ندارد عزیزم الان یک سیلی میزنم تو گوشش 
که برق از چشمش بپرد. (قصد رفتن به طرف پورعلیزاده 
را میکند) 

وایسا ببینم! تو هم تا حرفت میزنند سیلی میزنم» سیلی 
میزنم. اصلا تو نباید یک کاری یکنی که به خودش اجازه 
بد هد که... 

به من چه؟ وقتی بازوی مرا گاز میگیرد چه کارش کنم؟ 
(خشمگین ولی با صدای آهسته) چی؟ بازوی ترا گاز 
هم گرفت؟ من بالأخره این مردکه را میکشم! صبر کن این 
معامله انجام بگیرد آن وقت من ميدانم و آقای سالار. 
اما تا این معامله انجام بشود تو کمیسیونت را بگیری. دو 
سه ماهی طول دارد ها! 

(به صدای بلند) آقای دکتر» من الان از آقای پرنگ راجع 
به حقوق شما پرسیدم. خبلی تعجب کردم که ابنقدر کم 
است. گفتم از این ماه ماهی ده هزار تومن به حقوقتان 
اضافه کنند. 

ده هزارتومن؟ (بالحن تملق) قربان. جنابعالی بنده را 
واقعاً خجالت میدهید. آقایی و بزرگواری را از حد 
AS‏ رانده اید. بنده خودم را راستی شایسته این همه 
بزرگواری جتابعالی نمی بینم. 

چراءچرا. (چشم به ویدا) شایستگی خودتان است. 
شایستگی لیاقت. کفایت درایت, کیاست... 
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پور علیزاده 


(دراین موقع صدای عمه خانم از پشت صحنه بلند 

می شود که ملیحه را صدا میزند. وارد می شود لباس فاخر 

ولی مضحکی به تن و روسری بسردارد) 

میتی خان» نفهمیدید ملیحه کجا رفت؟ ده! سلام آقای 

پلنگ» جطوره احوال سلامتی شما؟ اوا؛ میتی خان شما 

مهمان دار ید ؟... باید ببخشید ها من نمیدانستم که... این 
آقا و این خانم کی باشند؟ 

(باصدای بلند) اقای دکتر اتشکار 

کی؟ 

(فریاد) آقای دکتر اتش کار. 

چرا داد میزنی؟ مگر من گوشم کر است؟ پرسیدم این آقا 

کی باشند. نمیتواتی مثل ادم جواب بدهی؟ 

(با یک بلندگوی برقی که از گوشه ای برمیدارد) آقای 

دکتر آتیش کار. 

فهمیدم اینقدر داد نزن میتی خان. گوشم کر که نیست... 

نخی شکر خدا این وصله ها بشما نمی چسید. 

نهمیدم. آقای دکتر آجیل خوار. 

هاماشاءاله ایشان اهل آجیل هم هستند. 

(بالبخند تملق) اختیار دارید. قربان. 

آقای دک کاشکی یک چیز دیگر از خدا خواسته بودم. 

امروز داشتم به خودم می گفتم کاشکی یک دکتر dole‏ 
خانه یک نخسه برای من ی نوشت. حالا ویزیکش 
یچی» تو محکمه این حکیم ها pal‏ اینقدر باید بنشیند 

که زیر پایش علف سبز بشود. 

(بابلندگو) عمه خانم اين آقا حکیم نیستند. دکتر 


۱۳۸ ابرج بز شک əl‏ 
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Sy 


¥ 


دکتر ا تشکار 


حقوقند. حقوق. 

کی خواست حق و حقوق ندهد که داد میکشی؟ (به 
دکتر) یعنی نه اينکه خیال کنید ناخوش باشم ها نه 
الحمد اله حالم خیلی خوب است. حواسم سرجاست. 
چشمم خوب می بیند. اما اقای دکتر چیزی که هست 


چهار قدم راه که میروم گیر از زانوهایم میرود. یک لقمه ۱ 


غذا که تو دهنم میگذارم این سر دلم میشود مثل سرکه. 
میدآنید خانم. بتله. .. 

یعنی میدانید اقای دکت من خودم میدانم مال چیه مال 
این أب و هوای اینجا است. به جون ملیحه. به جون 
خودتان تبریز که بودم اندازه سه تا pol‏ غذا میخوردم. 
سه فرسخ راه هم پیاده میرفتم عین خیالم نبود. شما 
نمیدانید این تبریز چه اپ و هواأیی دارد... 
(باخنده)اما عمه خانم آخرین دفعه چهل سال پیش تبریز 
بودند tla‏ 

چی گفتی میتی خان؟ 

یچی» صحبت از خوبی آب و هوای تبریز بود. (خیلی 
بلند) تبریز به به» آب و هوا یاخچی. 

من نمیدانم چرا خانم با این گوش یک سمعک 
نم یگذ ارند ؟ 

las‏ جرأت Gals‏ اسم سمعک جلوی عمه خانم بیاور! 
حالا یک نسخه پرایش بتویس خلاصمان کن. 

آره دکتر یک نسخه برای خانم بنویس و گر ته به کار 
دیگری نمیرسیم. 

اخر چه بتویسم؟ 
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از همین چیزها که حکیم ها مینویسند, آسپرین و قرص 
پنی سیلین و ویتامین از این چیزها بنویس بده دستش. 
(درحالیکه دکتر مینویسد) آقای دکتر اجیل خوان قربان 
دستت یک چیزی هم» یک قطره‌ای هم واسه گوشهام 
یکدفعه یک دکتری خدا عمرش بده یک قطره داد ریختم 
تو گوشهام خیلی بهتر شد. 

آن تطره هم چهل پنجاه سال پیش بود. الان دربساجه 
حوض سلطان را هم توی گوشت بربزند فایده تدارد. عمه 
خانم. ۱ 
(بورعلیزاده نسخه را از دکتر میگیرد و به عمه خانم 
میدهد و اورا به طرف درخروجی میراند) 

تصدق شما عمه خانم» حق و حقوقش را هم خود من 
میدهم شما بفرمایید. 

اوا جرا همجی میکنی میتی خان از آقای دکتر 
خداحافظی نکردم. (درآستانه در) قربان قدمت دکتر 
قربان شماء خانم. 

(اورا خارج میکند ) تصدق شم عمه خانم. 

قربان شماء آقای پلنگ. 

خوب آقای دکتر شما دیگر بفرمایید» من با ویدا خانم 
قراردادها را نگاه می کنیم بعد Ayah‏ دفتر. 

(بلند میشود) خوب. سایه مبارک کم نشود. استدعا 
بفر مایید (به وبدا) تو میمانی قرارداد La‏ را تا امضاء 
فرمودند میاوری دفتر. 


۱۴۰ ایرج پزشک زاد 
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(آهسته) مرا اینجا تنها میگذاری؟ اگر انگولک کرد سیلی 
بزنم یانزنم؟ 

باز حرف جرند زدی؟! گفتم کاغذ ما را بده امصاء کند 
زودبرگرد. وانگهی بعداز آن تویی که من تو دلش آمدم 
محال است دیگر جرت کند به تو بی احترامی کند. 
aS)‏ مشفول مطالعه کاغذی بوده سریلند میکند) خانم» 
قراردادها را لطف کتید من میدهم امضاء کنند میفرستم, 
شما هم با اقای دکتر تشربقف بیرید. 

چی چی رو تشریف بیرند؟ مگر من نگفتم... 

عرض میکنم تشریف ببرند. (ویدا را به طرف دکتر 
میبرد) 

ده! چرا هردو؟ من گفتم فقط آن آتشکار نره خر برود. 
(باخنده زورکی متملق) اگر این شوخی های آقای سالار 
هم نبود با این همه کار تو این شرکت pal‏ دیوانه میشد. 
(دکتر آتشکار و ویدا خارج ميشوند. پرنگ به طرف 
پورعلیزاده برمیگردد) 

(عصیانی) پس یکباره بفرمایید وجود بنده منحل. 
هروفت تو بخواهی ویدا خانم بیاید هروقت بخواهی 
برود. 

(باتیسم) آقای پورعلیزاده یادتان نرود که... Yal‏ چسی؟ 
ادب مرد به ز دولت اوست. LSE‏ چی؟ شما هتوز بله 
نگفته اید. الثاً جی؟ هنوز این پول و ثروت مال شما 
نیست و تا وقتی بله رانگفته ایسد مستاجرید مالک 
نیستید. بله را پفرمایید. آن وقت خانه مال شماء شرکت 
مال شماء ویدا مال clad‏ میس جون مال شما همه جیز 
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Sle Lis‏ شما... 

(phi)‏ فقط یک بعله؟ 

(باتبسم) خوب. اگر فقط با یک بعله گفتن همه اینها مال 
من میشود اینکه کاری ندارد بع... (پرنگ چشم به دهن او 
دوخته) بع... بع... نمیدانم چرا له آضرش به زباتم 
Lead‏ ید . راستی Ki»‏ حجان حالا که معلوم شد شیطان 
رجیم هستی. نمی توانی با قدرتت این آینه های دنیا را از 
بین ببری که من بعداز بله گفتن دیگر قیافه SSES‏ خودم 
را نبینم؟ 

(عصبی) مثل اينکه شما عمد دارید اعصاب مرا خرد 
AS‏ جرا نمی خواهید جشمتان را باز TLS‏ جرا 
نمیخواهید ببینید مردم دیگر چطور زندگی می کتند؟ 
جرا نمی خواهید به دور و برتاد نگاه کنید» آقای 
یورعلیزاده؟ 

حالا ایتقدر جوش نزن. فرصت زیاد است بعد صحیعش 
را میکنیم. 

(بورعلیزاده زنگ یرل » جوادأقا بلاقاصله وارد 
می‌شود) 

جوادآقاء این کیری خانم بی خبر من نرود! 

نخیر» هنوز اینجاست قربان. 

Wael‏ همین الان بگو یک نوک پا بیاید اینجا. (جوادآقا 
خارج میشود) 

(متعجب) با کبری خانم چکار دارید؟ میخواهید باش 


مشورت کنید؟ 


۲ ایرج پزشک زاد 

پورعلیزاده اینکه دیگه میس جون و میس ویدا خانم نیست. این جزء 
ابوایحمعی قدیم خودمان است. 

gil SS‏ بورعلیزاده... 

پورعلیزاده . لابد میخواهید بفرمایید این هم باید بله بگویم تا بتوانم 
دوکلمه باهاش حرف پزتم. 

پرنگ نه» ولی این دختر معصوم... ۱ 
(کبری خانم sly‏ میشود چادر نماز ارزان قیمت قشتگی 
بسردارد) 

کبری خانم سلام مهدی خان. 

پورعلیزاده سلام به روی ماهت. بفرمایید. بفرمایید. 

کبری خانم (متوجه پرنگ میشود. با حجب) سلام آقای پرنگ. 

Sy‏ سلام خانم. 

پورعلیزاده ببخشید آقای پرنگ اگر جنایعالی یک دقیقه اجازه 
بفرمایید بنده با کبری خانم یک عرض خصوصی داشتم. 

Sy‏ بله بله... بعنی... اگر اجازه بفرمایید من این قراردادها را 
جمع و جور کنمی روی میز پهن کرده ام... قاطی میشود... 
(پیداست که نمیخواهد آنها را تنها بگذارد) 

کبری خانم (باحجب) SUI‏ پرنگ که غریبه نیستند. 

پورعلیزاده خوب. گفتی حالت خوب است. کبری خانم جون؟ 

کبری خانم (زیرچشم پرنگ را نگاه میکند) به مرحمت شما. 

پورعلیزاده. دختر تو چرا اینقدر چشم سفیدی میکنی؟ ما باهم یک 
عمری دوست بودیم چرا نمیخواهی قبول کتی که... 

کبری خانم شما هم از همان حرف های ملیحه خانم میخواهید 
بزنید ؟ 

colle yg‏ آخر ما خیر ترا ميخواهيم. دخترجان. حالا که ما یک 
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پور علیزاده 


۱۴۳ 
کمی دست و بالمان GL‏ شده تو که دوست ما بودی و 
هستی نباید با بیچارگی و بدیختی بسازی. 

(els!)‏ من بیچاره و بدبخت نیستم. 

آخر چه جوری میخواهی زندگی کنی؟این صتار سه 
شاهی خیاطی و ژاکت بافتن که دردی را دوا نمی‌کند. با 
این درآمد تو کم و کسری حس نمیکن ی؟ چیزی کم و کسر 
نداری؟ 

(سربزیر می اندازد) تمیدانم اما پول نمی خواهم. شاید 
ققیرم اما پیچاره نیستم. 

دختر جانی (ORE‏ بالاخره تو یک هوسی داری. یک 
ارزویی داری که شاید... 

(آرام) نميدانم اما پول نمی خواهم» پول دردیم را دوا 
(پرنگ که گاهی زیر چشم کبری خانم را نگاه میکرد 
اکنون با تحسین چشم به دهن او دوخته است) 

(دست دور GLE‏ او می اندازد) الهی من بگردم» من 
بگردم این چشم سفیدی ترا. آخر حیف نیست تو دختر 
باین خوشگلی این لباسها را پپوشی؟ این پیراهن این 
کفش این جادز... 

(ضمتاً اورا دستمالی میکند) 

(باملایمت دست اورا کتار مسیزند) نه نه گفتم 
تمیخواهم مهدی خان نمی خواهم. با اجاز شما 
(باسرعت از اطاق خارج میشود) 

(تیسم پرنگ) ۱ 
شنیدی جناب پرنگ؟ شنیدی چی گفت؟ بادت هست به 


۱۴ ایرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


من گفتی دور و برت را نگاه نمی کنی؟ حالا می بینی که 
نگاه می کنم؟ 

(وارد میشود) کبری خانم اینجا بود. باش حرف نزدی؟ 
چرا باش حرف زدم Ul‏ به گوشش فرو نرفت. حاضر 
نیست یک شاهی پول کار نکرده بگیرد. (متفکر با خود) 
دخترک میخواهد قشنگ بماند. فقیر اما قشنگ. 
چشمش هشت تا با گدایی و گشنگی بسازد. 

خوب. تو دنیا یک pal‏ هایی هم هستند که پوست مار 
واژدها و چکمه جشمشان را نمی گیرد. 

داری به من میزتی؟ باز این دوتا ات و اشغال که من 
خریدم چشم تنگت راگرفت؟ 

(درحال خود) گفت چشم تنگ دنیا دوست را - یا قناعت 
بر کند یا خاک گور. 

(عصبانی) مرا میگذاری تو خاک گور؟ خودت و هفت 
جدت بروید تو گور. حالا واسه اینکه من دو تا خرت و 
پرت خریدم میخواهی مرا تو گور بکتی. ندید بدید گدا 
گشنه؟ (فریاد) یک خرده چشم Gla‏ کورت را وا کن ببین 
مردم چه چیزها برای زن هایشان میخرند. همین خانم 
سردار AST‏ کلمکوری دیروز یک انگشتر بلریان دستش 
بود که دلم میخواست میدیدی. جلوی چشم خودم چهل 
هزار تومن پول سه چهار تا شلوار مزون کاردن و مزون 
نیتاریچی داد. 

لابد تو هم بدت نمیآید شلوار بپوشی ؟ 

مگر من چی ام از آن کمتره؟ چرا که نپوشم؟ بدگلم؟ 
هیکلم بده؟ پیرم؟ چلاقم؟ عاجزم؟ کورم؟ قوزیم؟ چی 


ادب مرد به ز sed pa‏ اوست Få‏ 
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پورعلیزاده 


کم دارم ازآنها؟ جرا نپوشم؟ (جیغ) آخر ناسلامتی تو 
شوهری یا... 

خارمغیلان باباجان. انشاءالّه مبارک است. جکمه که 
داری شلوار هم بخر یک باتون هم دستت بگیر سرچهار 
of‏ به ماشین ها ایست بده! 

اینقدر چرند نگو. دهنش را باز میکند و می بندد که یک 
خروار مزخرف و لاطایل به من بگوید. درست میگوید 
شاعرها: یارب مبادا اینکه آدم گدا گشته هیجوقت معتبر 


à 


E oe 
که چه روان شعر میگفتی! (تبسم‎ LS به به» روانت شاد‎ 
پرنگ)‎ 


می بینی» می بینی» آقای پرنگ؟ می بینی با چه 
مرد بی جاک دهنی طرفم؟ (فریاد) ای خداء ای خدای 
بیجاره ها! ای خدای یتیم ها! من جه معصیتی بدرگاهت 
کرده بودم که مرا اسیر این مرد جبال بی خیال کردی؟ ای 
خداء تلافی ابن بلاها را که سراین اعصاب ناخوش من 
ony bes‏ ازش بگیر! الهی همانطور که اعصاب علیل مرا 
میجرانی خدا بجزاندت. 

حالا خانم شما تاراحت نشوید. آقای پورعلیزاده... 
الهی اسم آقای پورعلیزاده را روی سنگ بییتم. (حالت 
گربه) الهی خدا به درد بی درمان دجارش کند که اینقدر 
اعصاب خراب مرا نچزاند. ای آقابابا؛ نور به قیرت ببارد 
که جه جور دخترت را بیجاره کردی. وسط آنهمه 
خواستگارهای جورواجور... L)‏ حالت عصیانی و گلوی 
بغض کرده) الهی خدا رحمتت کند. آقا باباا(بیرون 
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میرود) 

ui‏ ددی بی تربیت. باز گفتی آقا بابا؟ 

کیف کردی جناب پرنگ؟ دیدی تن علیل یتیم چزانده 
چه جیغ ها کشید؟ 


آخر شما هم سربسر خانم میگذارید. اگر واقعاً کاری به ۱ 


کارش نداشته باشید رویهمرفته زد بدی نیست دارد 
زندگی خودش را میکند... 

(باخنده) بله. نه تنها زن بدی تیست زنی است خضوب. 
خانه دار خانواده دار عایدات مرتب ملکی. ببّر خیرش 
را ببینی. poet‏ 

چرا یک دقیقه نمی خواهید جدی حرف بزنید» آقای 
پورعلیزاده؟ چرا حاضر نیستید حرف جدی را... 

می خواعی جدی حرف بزنیم؟ای بچشم! ای بروی 
چشم! خوب. یک سوال جدی ازت می کنم جناب 
پرنگ. از تو که سرور و سردار همه اراذل آفرینش هستی 
خیلی جدی می پرسم پول با همه محاسنش دردها را هم 
دوا مسکند Fak‏ 

خیلی از دردها را. He‏ جه دردی؟ 

متلا درد همین عیال خوش اخلاق خوش رفتار خوش 
بیان شیرین لطیف بنده سرکار ملیحه خانم را؟ بنظر تو با 
پول میشود از دست جیغ و ویغ She‏ هم خلاص شد؟ 
جرا که نه؟ وقتی شما ثروت بی حل و حسایی داشسته 


آهان! صبرکن. اگر می خواهی بگویی که ميتوانم با پول 


ادب مرد به ز دولت اوست FY‏ 


صدایش را ببرم کورخواندی. مگر حالا کم دارد؟ این 
اصلا به جیغ کشیدن shine‏ شده» ترکش هم نمی شود داد. 
جیغ هم بايد فقط سر میرمحمد مهدی پورعلیزاده شوهر 
مادر مرده اش بزند و لاغیر. 

فقط گرفتاریتان همین است؟ 

بل اشد واهم گرفتاریها همین است. فرض کن من توی 
دریای ناز و نعمت غوطه بزنی وقتی از صبح تا غروب این 
هند جگر خور به جانم قر می زند. چه خوشی؟ چه 
لذ تی؟ میخواهم هفتاد سال سياه پول نداشته باشم. این 
جیغ ها و عربده ها می خواهم بدانم با ناله تفرین های 
خانه یورآبفروش لنگرودی چه فرقی دارد؟ 

اگر مسئله خانم حل بشود بله را می گویید؟ 

واه خیال نمی کنم دیگر اشکالی باقی بماند. 
(باهیجان) خوب. ایتکه کاری ندارد. این را بگذارید 
بعهده من 

چه جوری ساکتش می کنی؟ 

خیلی ساده است. برای من کار دو دقیقه است... 

(از جیب خود یک کلید بزرگ که ته آن یک منگوله قرمز 
درشت آویخته در می آورد سر آنرا در سوراخ نمره گیر 
تلفن دوبار به راست و سه بار به چپ می جرخانه و به 
صدای بلند می شمارد:) 

به راست... یک دو... به چس... یک دو» سه. 

(بعد چندین oped‏ پشت هم می گیرد. پورعلیزاده با دقت 
به > AS‏ او چشم دوخته است. پرنگ درانتظار جواب. 
با کلید و منگوله آن بازی می (LS‏ 


۱۳۸ ابرح بزشک زاد 
پورعلیزاده این کلید دیگر کار کجاست؟ 
y‏ این کلید تمام قدرت های فوق طبیعی منست. (به تلفن) 
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الو. من سه صفرصفر. لطفاً داخلی آلفابتا نود و نه میلیون 
و نود ونه... بله گوشی دستم است... (به پورعلیزاده ) 
مثلا کافی است این کلید را مطابق رمز مخصوص تو 
گوش چیم بگردانم و یکباره از نظر شما ناپدید بشوم. 
(با تبسم) می خواهید امتحان کنم؟ 

(بی حوصله) نه UL‏ حالا تلقنت را بزن. 

الو. روز بسخیر خسانم. آقا تشریف دارند؟ من سه 
صفرصفر کجا؟ نیوجرزی آمریکا؟... Lal‏ بله بله 
olai‏ آهان» همان میلیاردر معروف؟... جطور مگر؟... 
(باخود) مثل اينکه می خواهد شوهرش بدهد. اما تخیر 
این ما را ول کن نیست. چه ساده است این برنگ! 

خانم خواهش می کنم یک یادداشت از طرف من براشان 
بگذارید. مرقوم بفرمایید: خانم پورعلیزاده... (شمرده) 
ملیحه پورعلیزاده آدرس شماره ۱۷ خیابان سالار... 
واقعاً CaS‏ 

(ادامه مید هد ) نه... عیبی ندارد... تا عصر دير نمی شود. 
خودم هم هستم ترتیبش را خدمتشان خودم عرض 
می‌کنم. اما از قول من خواهش کنید به شب نکشد. OLS‏ 
شماء سلام هم خدمتشان برسانید. (گوشی را می گذارد) 
(همچتان متحیر) بالاخره ما نباید بفهمیم به کی تلقن 
زدی؟ برای چی اسم و آدرس دادی؟ 

(خوشحال) تا پیش از غروب خیالتان از طرف خانم 


راحت می شود. 
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۱۳۹ 
آخر این آقا که برایش پیفام گذاشتی کی بود؟ 

اقای ملک... میدانید ملک از دوستان قدیم مسن است. 
خیلی به من مدیون است. تا حالا ده دفعه گفته که اگر 
کاری داشته باشم... 

(باچشم ch‏ گرد) کی؟ آقای ملک؟ کدام ملک؟ همان 
که,.. 

ملک الموت... عزرائیل... ازش خواهش کردم خارج از 
نوبت امروز قال خانم را بکند. 

(پورعلیزاده لحظه ای متحیر برجا میماند» بعد یک شی 
سنگین را بلند می کند و با قدم های آهسته و قیافه 
هدید آمیز به طرف پرنگ پیش میرود) 

چی؟ نفهمیدم تو به عزرائیل گفتی قال ملیحه را یکند؟ 

(ترسیده عقب میرود) من... من ... من برای کمک به 


(نعره) تو غلط کردی! GIL‏ تلفن کن پس بخوان! تا مغزت 
را خُرد نکردم تلفن کن. 


ولی آقای پورعلیزاده... استدعا میکنم ناراحت نباشید... 
مگر نشنید ید گفتم راجع به ترتیب کار با خود من صحبت 
کند. حالا کاری ندارد. وقتی آمد برش می گردانم. 

(آرام میگیرد) خلاصه وای به حالت اگر بلایی سرش 
بیاید. واقعاً خبیث و لیم هستی. این بدبخت را کی من 
خواستم بکشم؟ گفتم ساکتش کنی با چه میدانم...مثلا 
بلکه یک شوهر بهتر پیدا کند. پس OF‏ میلیادر امریکایی 
که می گفتی چی بود؟ 

di‏ مستر جکسون آمریکایی بود که عزرائیل امروز رفته 
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خلاصش کند. بییتم! (باخنده) مثل اینکه اگر اشتباه نکنم 
شما خیال کردید من ان میلیارد امریکایی را برای ملیحه 
خانم نامزد کردم؟ 

nll el‏ خل‌خل بازی‌های تو بعید هم نیست. 

این هم البته مشکل است اما غیرممکن نیست. فرض کنید 


یک pal‏ دست تتگی را با پول و پله و ملک و خانه ۱ 


وادارش کنیم ملیحه خانم را بگیرد. بیینم. مغلا... نه آن 
نمی شود... راستی آن کوتاه قده که OF‏ دفعه اول تو اداره 
تان دیدم زن دارد؟ 

ابوابجمعی را میگویی؟ دوتا جای یکی... راستی بارو 
استفساری را اگر... 

حرف اورا نزنید. چون نمیتواند زن بگیرد. 

ببینم خدای نکرده عیب و علتی دارد؟ 

گفتم نمی تواند زن بگیردء فکرش را کنید. علتش را 
نمی توانم بگویم. 

بسبینم! جناب پرنگ» نکند این استفساری هم از 
شاگردهای خودت باشد! 

(سر را به زیر می اندازد) دیگر با عوالمی که بین ما هست 
نمیتوانم دروغ بگویم. بله درست فهمیدید. 

حرامزاده استفساری. مدتی بود بهش شک کرده بسودم. 
یعنی از همان موق که... 

پیدا کردم. اقای دکتراتشکا اقای دکتر انشکار از 
هرجهت... 

(فریاد) چی؟ دکتر آتشکار؟ اسم این مسردکه را آوردی 
سرم را به دیوار خرد می کنم. همین مانده که این مردکه 


ادب مرد به ز دولت اوست Vay‏ 


گند متملق ناپدری غلامرضا و غلامعیاس بشود. حاضرم 
خسودم جای عزرائیل ساطوريیش كنم به آتشکار 
ندهمش... (پس از لحظه ای تردید) ببینم پرنگ جان. 
یک چیزی میخواهم بگویم اما رویم نمی شود. 

خواهش می کنم بفرمایید. دیگر با من که از اين حرف ها 
ند اشتید. 

می خواستم... یعنی... در واقع اگر... یعنی بامحبتی که 
به من داری اگر خودت... 

(از جا میپرد) چی؟ من بگیرمش؟ 

یعتی برای یک مدت کوتاهی مثلاً... فرض کنیم... 
(میخندد) خیلی مضحک است. خیلی خنده داراست... 
گرجه. شاید هم خنده دار نباشد. یعنی... 

(Clonal)‏ پس رضایت میدهی؟ میداتی. ملیحه اصلا 
میلیونر و میلیاردر ندیده نشناخته را قبول ندارد. اما ترا 
چون به چشم خودش دیده که این پول و پله را SHI‏ 
دست و بای ما ربختی قبول دارد. باور میکند که راستی 
راستی وجود داری. با پول زباد هم وجود داری... توی 
عالم رفاقت این محبت را به رفیقت میکنی؟ 

آن وقت بله را می گویی؟ 

صد دفعه به جان تو! اصلاً از صبح تا شب راه میروم بله 
بله می گویم. 

قبول. GI‏ فقط برای یک مدت معیتی. همین قدر که تو 
فرصت داشته باشی برای خودت یک زتدگی جدید 
درست کنی با خودت را توی یک شهر دیگری گم و گور 
کنی. 


پورعلیزاده 


پرنک 


t 


بعداز آن مدت چه کار میکتی؟ ولش نکنی به اميد خدا به 
پیسی و گدایی بیفتد. ۱ 
خیالت راحت باشد بعد سر و سامانی به زندگی مادیش 
میدهم که محتاج کسی نباشد. OF‏ وقت ( کلید را به طرف 
گوش خود می چرخاند) یک دور به چپ سه دور به 
راست... آقای پرنگ برای هميشه تایدید. آن هم بالاخره 
وقتی پول و پله‌ای تو دستش باشد یک شوهری پیدا 
این هم بدنیست ها نه هیچ بدنیست... زنده باد پرنگ... 
(نا گهان نگران) اما ببیتم پرنگ اگر رضایت نداد شاخ را 
از من بردارد چی؟ 

آن مهم نسیست. آن با من! (از لای در) جوادآقا 
استفساری ایتحاست؟ 


صدای استفساری‌بله قربان» امری بود؟ (وارد می شود) 


Sy 


استفساری 


استفساری این فتانه الان کجاست؟ (وقتی نگرانی اورا 
می بیند)نه» نترس حرف بزن» آقای پورعلیزاده همه چیز 
را میداند» میداند که من کی هستم» میداند که تو با من کار 
عرض شود که فتانه...فتانه... 

(پورعلیزاده باعلاقه چشم به دهن او دوخته است) 
همان متخصص اختلافات خانوادگی. جطور ols‏ 
نیست؟ (به پورعلیزاده) این فتائه دوره تخصصی بهم 


زدن میان زن و شوهرهارا دید صبر کن فتانه بک نصفه 


روز روی ملیحه خانم کار کند. مطمئن باش یک ساعت 


ادب مهرد به ز دولت اوست ‘Or‏ 


پورعلیزاده 


استغساری 


زودتر از تو راه می افتد به طرف محضر! 

(بشاش) فتانه؟ چه اسم قشنگی! الهی بگردم فتانه را؟ 
نمی شود این فتانه خانم نصفه روز هم روی ما کار کند؟ 

آمان بله بلی pal‏ آمد. فتانه همان زنکه ریشداره!... 
عرض شود که دبروز شنیدم رفته ایتالیا مأموریت. امری 
AlL‏ داشتید ؟ 

(اخم و قیافه متنفر پورعلیزاده) 

آره, فوری از طریق مرکز بهش اطلاع بده بی معطلی بیاید 
اینجا. پیغام بفرست فوریت چهار. 

چشم قربان. (خارج میشود) 

تو هم برای اختلاف انداختن میان زن و شوهرها از زن 
ريشدار بهتر چیزی پیدا نکردی. 

دیگر آقای پورعلیزاده, ملکه وجاهت که نمیا ید بین زن و 
شوهرها اختلاف بیندازد. این فتنه گریها کار همین 
زن‌های بی ریخت کچ Sg‏ آکله است. 

بس کارها روبراه است؟ 

بله» ILS‏ نمی کنم اشکالی مانده باشد. 

(باهیجان پرنگ را می بوسد) آخ الهی من قربون این نیت 
پاکت بروم. یک خواهش کوچولوی دیگر ازت دارم... 
یعتی شاید یک کمی... درواقع... 

خجالت نکشید. بقرمایید. 

اگر زحمت نباشد... بیخشید ها... بعنی اگر بخواهی 
اکرام را در حق ارادتمندت تمام کتی. تقبل این طفلک 
عمه خانم را هم پاید ... 

چی؟ عمه خانم هم سرجهازی خانم است؟ 


0F‏ ابرج پزشک زاد 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


بیچاره هیچ آزاری ندارد. صبح تا غروب نفسش در 
نمی آید. 

اما نفس مارا میبرد. این یکی را دیگر... 

(اشاره به بلندگو) با این تمام حرفهات را باهاش میزنی» 
با کلید منگوله دارت را دو دفعه به راست سه دفعه به چپ 
تو دهنش می چرخانی که لال هم بشود. 

(یاخنده) این هم قبول. 

(اورا می بوسد) روزگار از آقایی و بزرگی کمت نکند! 
حالا من میتوانم بگویم که به قول سعدی راستی راستی 
قلم در کف دشمن است و گر نه این اخلای. این JUS‏ و 
جمال... بزن بریم تدارک عروسی ببینیم. خیرش را ببینی 
زنسی آست خوب. خانه دار خانواده دار...(دست 
پرنگ را می گیرد و اورا هم با خود به رقص وا میدارد) 
عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد داماد چه شوخ 
و شنگه ایشالا مبارکش باد. 


پایان قسمت سوم 


پورعلیزاده 


پورعلبزاده 


تو + 


o> 90 


دریک سرسرای مجلل تعدادی جامه دان کنار هم قرار 
دارد. بورعلیزاده همان لباس کهنه eap‏ اوّل را به تن دارد 
و درحالی که با دهن بسته زمزمه می کند روی جامه دانها 
اتیکت اسم و آدرس «آقای Sp‏ و بانو» را می چسباند. 
هرجند لحظه یکبار جواد اقا میا ید و dele gs‏ دان Wg pt‏ 
میبرد. 

(زیرلب) این ble‏ و آن ble‏ میبرند JE‏ و نیات...اين 
هم از این... آقای Sy‏ و بانو... این ble‏ و آن حیاط... 
(پرنگ وارد می شود) گل درآمد از حموم بلبل درآمد 
از حموم. شاه داماد را بگو ستبل درآمد از حموم. 

آقای پورعلیزاده دارید با دمتان گردو می شکنید. ولی 
بادتان ترود که سند را... 

آن که عرض کردم من باید چند روزی برگردم سرکار 
اولم ترتیبات سند را بسدهم و بزنم به wt Le‏ مگر 
نمی بیتی لباس‌های کارمند یم را پوشیده‌ام؟ از ایحا یکسر 
میروم اداره... حالا می بینی که عقل کردم جای استعفاء 


مرخصی بی حقوق گرفتم! ۱ 
خلاصه من به همه سازهای شما رقصیده ام از یک طرف 
بچه ماتان را انداختید گردن خانم. از طرف دیگر... 
بچه ها اولا که جی؟ که خود ملیحه اصرار کرد که بجه ها 
را بدهم بهش. انیاً که چی؟ که بچه ها الان تو مدرسه 
شبانه روزی سوبس دارند درس میخوانند» تا پنج سال 
هم پولشان را داده ایم... 

عمه خانم هم توی شبانه روزی سویس دارد درس 
میخواند؟ 

عمه خانم از Sil‏ جزء شرط و شروطمان بود. گوشت و 
استخوان پاهم است. 

ولی قرار نبود که این استخوان هم همراه ما بیاید جزایر 
هاوایی ماه عسل. 

ایسن یکی را دیگر خیلی روداری پسرنگ جان! دلت 
میخواست با قر و لند ملیحه تنها میماندی؟ آن هم تو 
شهر غریب که حوصله اش سر میرود؟ 

خوب. حالا از این هم یگذریم ولی... 

نه چرا بگذریم؟ من سه تا باطری بلند گو مصرف کردم 
تا عمه خانم را راضی کردم همراه شما بیاید ماه عسل. 
حالا کاری ندارد. میخواهی منصرفش کنم؟ آهای» عمه 
خانم... 

نه نه ته بگذار باشد. امّا از اینها گذشته اگر دقیقاً تا یک 
هفته دیگر سند را به استفساری تحویل تدهی» میدانی که 
دو تا کلید به چپ سه تا به راست... پرتگ بی پرنگ. باز 
خانم سرافرازتان میفرمایند. البته اين مهلت انجام تعهد 


ادب مرد به ز دولت اوست ۱۵۷ 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


عمه خانم 


پورعلیزاده 


dos‏ حاتم 


است. ولی من مجبور بودم که یک اقدام احتیاطی دیگر 
هم بکتم. این مجسمه را ASS‏ کن» آقای پورعلیزاده! 
(پرنگ یک مجسمه کوچک شیطان را که از کریستال 
ساخته شده و روی چهار پایه بلندی کتار سرسرا قرار دارد 
به او نشان مید‌هد) 

این شیطان شاخدار را دیگر کی اینجا آورده؟ این را 
گذاشتی که هر وقت دلم برایت تنگ شد نگاهش کنم؟ 
این مجسمه بلور فکر ترا میخواند. درست توجه کن! از 
حالا تا آخر مهلت. هرلحظه ای که نیت کنی زیر قولت 
بزنی این مجسمه می شکند. من هرجا باشم فوراً خبردار 
می شوم. آن وقت باز خودت میمانی و ملیحه خانم 
عزيزت و خانه پورآبفروش لنگرودی. خیلی باید 
بیبخشی. ولی من با تمام ارادتی که به حضورت بیدا 
کرده‌ام ناچار بودم همه جور احتیاط را یکنم. 

نه باباء چرا اینقدر شکاکی؟ مجسمه و شیطونک لازم 
نبود. خاطرت جمع جمع باشد من پشت پای شما 
برمیگردم اداره. برگشتن سرکار من همان و غیب شدن 
سند از توی برونده هماد. 

(عمه خانم وارد میشود. لباس سفر مضحکی به تن دارد 
روسری و روی آن کلاه لبه بلند بسر و شلوار به پا دارد) 
این دم پائی های مرا ندیدی» میتی خان ؟ 

(فریاد) لابد گذاشتم تو یکی از اين جامه دانهاء عمه 
خانم.(اشاره به حامه دانها) 

وا خاک عالم نته! من با این کمرم چمدان بلند کنم؟ 
میتی خان هم توی این شلوغی شوخیش گرفته. گفتم 


پورعلیزاده 


عمه خانم 


دم‌پایی‌های مرا ندیدی؟ آن قرمزها را؟ شما ندیدی, آقای 
پلنگ؟ راستی آقای Oger KL,‏ تا یادم نرفته این را بهت 
بگویم تو طیاره باید پهلوی من بنشینی هاء من زهره‌ام از 
طیاره آپ می شود. اگر از ور دل من جم بخوری» به جون 
ملیح نباشه به جون خودت بی رو در وایسی پیاده 
می‌شوم lla‏ 

by‏ پرنگ! این هم نون زیر کبابت. باز هم بگو بدمعامله‌ای 
کردی! 

(تاراحت) آن بلندگو را جکار کردی. آقای بورعلیزاده؟ 
من باید یک مطالبی را به عمه خانم تذکر بدهم. 

L)‏ صدای بسیار بلند) آترا هم گذاشتم توی یکی از 
جمدان ها. 

(گوش خود را میگیرد) چرا سر من دیگر داد میکشی؟ 
ببخشید» از بس این عمه خانم حواس آدم را پرت میکند. 
میتی خان یعنی می گویی تو این جزیره هوائی دم پایی 
پیدا می شود؟ 


پورعلیزاده عمه خانم. اصلا کارخانه اش آنجاست. اینجا ها هم از 


عمه خانم 


t 


آنجا میأورند. 

ly!‏ خدا مرگم بده! اگر دم پائی هم پیدا نمی‌شود پس 
چی پیدا میشود تو این جزیره هوائی؟ (به طرف 
درخروجی میرود) ملیح» ملیح جون, تو این دم پائی‌های 
مراندیدی؟ BT‏ پلنگ هم جا پیدا کرد! خوب. میرفتیم 
تبریز جای op pr‏ هوائی! (خارج میشود) 

این هم کار بود مرد حسابی؟ بلند گو را چرا تو چمدان 


گذاشتی؟ 


پورعلیزاده 


ادب مرد يه ز دولت او ست 4 ۵ ۱ 


تو طیاره لابد یک بلندگو پید! می شود. اگر هم نبود یگو 
یک قیف بیاورند. بالاخره واسه بنزین ریختن تو طیاره 


یک قبف ندارند؟ 


صدای فریاد ملیحه الهی آتش به آن ريشه عمرتان بگیرد که جون به 


پورعلیزاده 


چونتان بکتند باز دم آخری آدم را حرص و جوش 
مید هید . (وارد می‌شود) هنوز که ابتجا وایسادید مرا نگاه 
می کنید! (به بورعلیزاده) باز این رخت کهنه ها را 
پوشیدی, گدا گشنه؟ 

فرمود اولاً که چی؟ که کهن جامه خویش پیراستن به از 
جامه عاریت خواستن. انیا که چی؟ که برای کار مهمی 
لازم بود که این ها را بپوشم. 

جون به جونت کنند گدا گشنه ای! (به برنگ) مگر نگفتی 
ساعت ده ما بابد فرودگاه باشیم؟ 

تقصیر پرنگ نیست. تقصیر عمه خانم است. دارد دنبال 
دم پائیش می گردد. حرف هم که تو گوشش نمیرود. 
بهش بگو گمانم تو یکی از جامه دانها باشد. 

(عصبانی) نمیتوانستی این دم آخر پیرزن بیجاره را آزار 
ندهی؟ آخر کی به تو گفت دم پائی cla‏ عمه خانم را تو 
جمدان بگذاری؟ 

(یرنگ را نشان (Jade‏ خواهشمنداست برای هرگونه 
قرولند و جیغ و داد «به درب مجاور؛ مراجعه فرمایید. 
(فریاد به پرنگ) همه اینها از بی دست و پائی و بی 
عرضگی تست! چرا گذاشتی این مرد بی خیال دم پائی 
عمه خانم را بگذارد توی جمدان؟ نمیدانستی عمه خانم 
نقرس دارد باید کفش راحتی بپوشد؟ 


۱۶۰ ایرج یزشک زاد 


پورعلیزاده 
ملىحه 


پورعلیزاده 


خانم جون, حالا طوری نشده تو راه یک جفت ... . 
(فریاد) چی چی طوری نشد دیگر چی میخواستی 
بشود؟ خير سرمان بعد از صد سال می خواهیم سرویم 
جزیره هوائی» باید صبح نا شب این بوتیک ان بوتیک 
دنبال دم oh‏ واسه عمه خانم بگردیم. اصلا توي آن 
چشم های کور شده ات می بینم که مخصوصاً دم پائی ها 
را گذاشتی تو چمدان! آخر تو شوهری یا خارمغیلان؟ 
(باز با نیش باز پرنگ را نشان میدهد) عرض کردم برای 
هرگونه استعلام در باره خار مغیلان «به درب مسجاوره 
مراجعه شود. ۱ 

Wel‏ مرا باش که با این مردخبیث مردم آزار حرف میزنم 
(به پرنگ با تحکم) بریم ییا 

شما سفرمایید من هم آمدم. بباآقای پورعلیزاده 
خداحافظی کنم... 

حیف از خداحافظی. حیف از فحش که به این مرد 


بدهی. راه سفت. 


صدای عمه خانم ملیح ملیحننه جان آن قابلمه سبزی پلو کوکو را 


Dy 


گذاشتی تو ماشین؟ 

donde)‏ خارج می شود. دراین مدت جوادآقا همه جامه 
دانها را بیرون برده است.) 

آقای پورعلیزاده من رفتم Gl‏ بدانید که هیچ ابلیسی 
درتاریخ همچه فداکاری برای کسی نکرده بود! درعوضص 
باز هم یکدفعه دیگر Lh‏ یاد آوری کنم AS‏ 


صدای ob yb‏ ملیحه آمدی یانه؟ شماها جقدر باید این اعصاب خراب مرا 


بجزانید ؟ 


wy 


T 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


ادب مرد يه ز دولت اوست ۱۶۱ 


برو پاپاجان برو بیرجان» خیرش راببینی. بیخشید 
بدرقه تان نمیایم ها. من دل دیدن لحظه جدایی را ندارم. 
By)‏ خارج می شود) دلی از سنگ بباید به سر راه 
وداع تا تحمل LS‏ آن روز که محمل برود... (ضرب 
میگیرد و به اواز ضربی میخواند) دلی از سنگ... دلی از 
سنگ بیایدبه سر راه وداع تا تحمل کند آن روز که طیاره 
رود.. حییب من واخ واخ... عزیزمن واخ واخ... 
(جدی) حالا زود به کار خودمان برسیم! 

(یورعلیزاده بسا احتیاط از بشت قفسه یک جامه دان 
کوچک در میآورد. در قفسه را باز میکند یکی یکی چند 
پیراهن و زیرشلوار را از قفسه درمیأورد و درجامه دان 
می‌گذارد با هرکدام عبارتی می گوید:) 

زیرشلواری مزون عمه خانم دیور پیراهن مسزون خانم 
بزرگ ریجی. جوراب مزون کریستیان جورابجی... ده! 
ol‏ زیسرپیراهنی SH‏ خرازی را کجا گذاشستم؟ الان 
دیدمش. نکند قاطی لباس Sle‏ پرنگ رفته. (لحظه ای به 
فکر فرو میرود) Gl‏ خودمانيم با همه ظلمی که به توع 
بشر کرده بود مادر مرده مستحق همجه مجازاتی نبود. 
راستی راستی دلم به حالش میسوزد. خدایا! اگر زیادی 
ظلم باین مخلوق خبیئت کردم مرا ببخش! 

(ناگهان By‏ با قیافه پریشان و وحشت زده سراسیمه 
وارد میشود و درحالی که جیب های خود را با عجله و 
نگرانی فوق العاده می گردد از این طرف به آن طرف 
میدود. مثل اینکه چیزی گم کرده. Fr‏ متوجه حضور 


۱۶۲ ایرج پزشک زاد 
پورعلیزاده نمیشود. بورعلیزاده با chy‏ جامه دان را به 


گوشه پنهانی میراند) 

پورعلیزاده چیزی گم کردی. جناب پرنگ؟ 

Sy‏ (بالکنت) کی... کی... کی کی کی... کلیدم... کلیدم... 
کلیدم.. میدانی همان کلید قدرتم. 


پورعلیزاده (باقیاقه متأسف) ده! کلیدت؟ کجا گذاشته بودیش؟ ‏ 


جیب هات را گشتی؟ 

پرنګ (از وحشت نزدیک به جنون است) بله بله... گشتم گشتم 

پورعلیزاده ‏ باباء کلید با آن منگوله به آن بزرگی که گم نمی شود. لابد 
همین جاهاست. 

صدای فر ob‏ ملیحه آمدی با نه؟ این طیارة صاحب مرده رفت. 

Dy‏ آمدم» آمدم. بابا جیغ نزن! 
(همچنان دیوانه وار گوشه و کنار اطاق را با شتاب 
جستجو میکند) 

صداي فریاد ملیحه میخواهم هفتاد سال سیاه نیایی! انجا چه غلطی 
میکنی؟ 
(پورعلیزاده هم با دلسوزی در جستجوی AAS‏ شرکت 
می کند) 

پرتک امدم امدم ایتقدر داد نکش! 
(صدای شکستن یک ظرف جینی شتیده سی شود. 
استفساری بدون کلاه با زلف آشفته و پیشانی خون آلود 
خود را به داخل اطاق میاندازد) 

استفساری (نقس زنان) قربان» خانم خیلی عصبانی هستند. گلدان 
جینی را بسر من شکستند. عحله کنید! 


ادب مره به ز دولت اوست ۶۳ 

پرنگ (عصبی و وحشت زده) استفساری... استفساری... کی 
کی کی کی... کلیدم را گم کردم... تو بگرد! همه جا را 
بگرد! همین جاها افتاده ... بگر د! ole‏ را زیر و رو کن! 
پیدایش‌کن» برسانش به‌من! دستم به دامنت. استفساری» 
یک کاری بکن! (فریاد) می گویم بگردایگرد بی شعور! 
همه بگردید تو هم بگرد پورعلیزاده! بگرد!... 

استفساری (باعجله شروع به جستجو میکند) چشم قربان. خاطر 
جمع باشید من پیدايش میکنم حتماً پیدایش میکنم. 
شما بروید! خانم الان خانه را اتش میزنند. نمید اتید جه 
جور عصبانی هستندا 

صدای ملیحه پدرش را میسوزانم آتشش میزنم کبایش میکنم. 

پرنگ (دستپاچه) من رفتم... بگرد. بگرد پیدایش کن! (فریاد) 
گفتم بگردا اگر پیدا نشود. من از دست رفته cpl‏ بايد 
خودم را نابود کنم. تا پیدایش کردی با بی سیم خبرم کن! 
فهمیدی؟ بگرد! باید پیدایش کنی. 

صدای فریاد ملیحه آمدی Cail,‏ 

پر WES‏ آمدم عزیزم. آمدم عشق من. (نزدیک در باز سردد 
میماند) استفساری استفساری بادت نرود بگردا اگر 
(ولی نمیتواند جمله اش را تمام کند دستی که بايد دست 
ملیحه باشد اورا به یک حرکت تند بیرون ممیکشد. 
استفساری درگوشه و کنار مشغول جستجو میشود) 
(صدای بوق و حرکت یک اتوموبیل شنیده میشود) 

پورعلیزاده ‏ بابا؛ ایتجا بیخودی نگرد. ما تمام اینجا را زیرو رو کردیم 
تبود. من SLE‏ می کنم طبقه بالا همان دور و بر دفترش 


استفساری 


پورعلیزاده 


استفساري 


yg‏ علیزاده 


استقساری 


پورعلیزاده 


استقساری 


پو رعلیزاده 


استتساری 


افتاده باشد. ۱ 
(باناامیدی سرتکان میدهد) بیچاره پرنگ اگرکلیدش پیدا 
تشود... 

(باعلاقه) اگر پیدا نشود چی می شود؟ 

هیچی. همه قدرتش باد هوا می شود. بدون کلید از یک 
آدم ضعیف هم ضعیف تر است. 

آن وقت تکلیفش چی می شود؟ 

تکلیفش؟ Fil‏ دیگر نیرس آقای پورعلیزاده!... حالا از 
بدبختی عاشق هم شده بود» عاشق یک آدم زمینی. 
آخر شیطان سم دار که نمیتواند عاشق آدمیزاد بشود. 
اصلا اسباب و اوضاع و وسائلش را هم شاید نداشته 
باشد. 

بیچاره خیلی بدشانسی آورد. میدانی آقای پورعلیزاده 
ماها کنتراتمان هزار ساله است. یعتی یکساله است اما 
هریک سال جهنم مطایق هزار سال شماست. سر هر هزار 
سال تا یک هفته Go‏ داریم قرارداد را فسخ کنیم. پرنگ 
ar‏ 

أنوقت... انوقت اگر قرارداد را فسخ کردید چی میشود؟ 
آنوقت» از OF‏ موقع از هر ستی بخواهیم مثل آدم های 
زمینی زندگی می کنيم. یعنی به اندازه شماها عمر 
می‌کنيم. هرجور دلمان بخواهد به هر شکل و قیافه که 
بخواهیم زندگی می کنیم. بعد هم مثل شما ها میمیریم. 
پرنگ بیچاره از فردا تا یک هفته وقت داشت... از امروز 
صبح تصمیم گرفته بود که قراردادش را فسخ کند. جون 
درست فردا هزار سالش پر میشد. Lal‏ خوب. بیجاره 
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پورعلیزاده 


استشساری 


پورعلیزاده 


استفساری 


پو رعلیزاده 


استفساری 


پو رعلیزاده 


استفساری 


پورعلیزاده 


اسننساری 


پورعلیزاده 


کلیدش راگم کرد. 

حالا بی کلید نمی تواند استعفا بدهد؟ 

استعقا بدهد؟ بهمین سادگی؟ اصلاً دیگر آن بالا راهش 
نمیدهند که حتی جل و پوستش را جمع کند. دیگر 
قدرتی ندارد. تا آخر عمرش باید با ملیحه خانم بسازد. 
بیجاره پرنگ! جه نقشه ها داشت! حتی فکر خانه و 
زندگیش را هم کرده بود. 

آن وقت اگر Sy‏ تیاشد. دنیا بی شیطان میماند؟ 

نه باب بچه ای؟ دست کم دویست سیصد تا جوجه 
شیطان صف کشیده اند که پست پرنگ خالی بشود 
جایش را بگیرند. هرکدام هم هشتادتا پارتی دارند. اما 
راستی راستی بیجاره پرنگ! 

(ke)‏ بیجاره! واقعاً بیجاره برنگ! حالا عاشق کی بود؟ 
خنده تان میگیرد اگر بگویم شیطان بزرگ عاشق کی شده 
بود. میدانید کی ؟ Gale‏ همین کبری خانم شما. 

(از جا میپرد) کی؟ کبری خانم؟ غلط کرد. مردکه رذل 
خبیث ملعون بی همه جیز! این دختر به این صفاو 


پاکی... 
Ky‏ هم SUL pal‏ نبود کارش را انجام میداد شغلش 
wow |‏ میگرد که... 


میخواهم هفتاد سال سیاه ابحاب نکند! مرا باش که 
داشت دلم برایش مسوخت. 

جناب پورعلیزاده آبنقدر که حرص وجوش میخوری 
نکند خودت خاطر کبری خانم را میخواهی؟ 

اینها دیگر به تو مربوط نیست. زود Op‏ بچاک تا یک 


استفساری 


پورعلیزاده 


پورعلیزاده 


چیزی تو سر و کله ات خُرد نکرده ام. اصلاً دیگر 
نمی خواهم قیافه تو و آن ارباب خبیشت را ببیتم. 

ولی آقای... ولی جناب یورعلیزاده... من باید بگردم 
کلید آقای Sy‏ را پیدا کنم... 

اینجاها را که ما گشتیم. برو اطاق های دیگر را بگردا ده 
ail‏ بزن بچاک! (به طرف او حمله میکند) 

(استفساری به حال فرار خارج میشود) 

بی چشم روهای بی پدر خجالت هم نمی کشند... گرچه 
زودتر به کار و کاسبی خودمان پرسیم! (به طرف قفسه 
میرود و قصد بیرون اوردن محدد جامه دان را میکند 
ولی لحظه اي مردد میماند. به طرف مجسمه کریستال 
شیطان میرود. یک روزنامه برمیدارد روی زمین اطراف 
چهارپایه ای که مجسمه روی آن قراردارد پهن سیکند) 
جایش محکم است. Ul‏ خوب. احتیاط بدنیست. خرده 
شیشه تو اطاق تریزد sh‏ یک بنده خدائی را زخم کند. 
(بعد خود را درآینه قدی سرسرا نگاه میکند) مير محمد 
مهدی Ole‏ هنوز قیافه ات په جشمت بریخت نشده. 
پس بجنب! آمان! اصل کاری را یادمان ترود! (از SVL‏ 
قفسه در حالیکه مراقب دور و بر است کلید منگوله دار 
شیطان را که آنجا پنهان کرده برمیدارد, آنرا می بوسد و 
روی قلب خود میگذارد. این کلید در گنج های گهر را تا 
دست یکی دیگر تیفتاده باید ببرم وسط Lyo‏ پیندازمش 
تو آب... کارهات هیچی. حالا عاشق کبری هم میشوی؛ 
خبیث لیم رجیم؟!... (چشم به کلید میدوزد و کم کم 
شاد و شنگول میشود) به به چه کلیدی! AAS‏ در گنج 
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صاحب هنر... ( آنرا در جیب بغل خود میگذارد و جامه 
دان کهنه را برمیدارد) (با صدای بلند) آهای!... مرد آزاد 
میرمحمد مهدی پورعلیزاده خبردار! (خبردار می ابستد. 
اگهان مجسمه شیطان با صدایی شبیه ترکیدن یک لامي 
می شکند وخرده هایش به زمین میریزد» پورعلیزاده 
تکانی میخورد als‏ ها را جمع میکند. بس از لحظه‌ای 
قد راست میکند آسمان را نگاه میکند) مرسی» آقای بالا! 
خدا از بزرگی کمت نکند که هوای ما را داشتی! (باعحله 
قاب «ادب مرد به ز دولت اوست» را که به دیوار آویخته 
است برمیدارد بند آنرا به شانه جب می اندازد) خوب. 
حالا مرد آزاد pus‏ محمد مهدی بورعلیزاده, خبردازا...به 
راست راست... به‌طرف آپارتمان پورآبفروش لنگرودی. 
قدم رو... یک دو سه جهار... یک دو سه چهار... 

(درحالیکه یک موزیک مارش اورا همراهی میکند از در 


خارج میشود) 
قبل از اینکه پرده بکلی بسته شود یک نفر جلوی صحنه 
می آید و اعلام می کند: 


خانم هاء آقایان» خواهش میکنم توجه بفرمایید 
توجه... بايد به عرض حضار محترم برسانم که دو صفحه 
از پایان he‏ خره که مسفقود شده بود خوشیختانه در 
آخرین لحظه پیدا شد. حالا با عرض معذرت و با اجازه 
حضار محترم صحنه آخر که تاقص اجرا شده بود به 
عنوان تکمله مجدداً تکرار می شود. 


پورعلیزاده 


کبری خانم 
یورعلیزاده 


کبری خانم 
پورعلیزاده 


کبری خانم 
پورعلیزاده 
کبری خانم 


تکمله 


برده بالا میرود. همان صحنه قبلی است. 

(یورعلیزاده درحالی که جامه دان به دست و بند تابلو را 
به شانه دارد جملات و حرکات آخرین لحظات را تکرار 
می کند) 

خوب حالا... مرد آزاد. صیرمحمد مهدی بورعلیزاده 
خضبردارا... به راست راست... به طرف آبارتمان 
پورآبفروش لنگرودی قدم رو... یک دو سه»ء چهار... 
یک 699 سه ... 

(کبری خانم که چادر نماز نازکی بسر دارد تفس زنان و با 
عجله وارد میشود. پورعلیزاده بهمان حال بی حرکت 
میماند و صدای شمار شش بتدریج آهسته میشود) 


سلام. 
op‏ سلام بروی ماه شماء حال وجود عزیز نازنین 
شما؟ 


(باصدای گرفته) رفتند؟ 

(شنگول) آره عزیز دلم» رفتند. خوش هم رفتند. خوب 
هم رفتند شیرین هم رفتند. 

از من هیجی نگفتند؟ 

چرا, ملیح خیلی سلام رساند و خداحافظی کرد. 
(محجوب) اون چی؟ 


of ابر ج پزشک‎ 1ye 


پورعلیزاده 


کبری خانم 
پورعلیزاده 
Sv‏ خانم 


پور علیزاده 


کبری خانم 


پو j‏ علیزاده 


کبری خانم 


پورعلیزاده 


کبری خانم 
پورعلیزاده 


کی؟ پرنگ؟ i‏ جیزی نگفت. جطور مگر؟ قرار بود 
جیزی بگوید؟ (آهسته جلو سیرود و دست زیر چانه 
کیری خانم میگذارد و سر اورا بلند n‏ میکند) los‏ دختر نو 


جرا گریه میکنی؟... ده» راستی راستی داری dy pS‏ 
میکنی؟ آخر جرا؟ جی شده؟ جرا حرف نمیزنی؟ 


(ناگهان خود را در بغل او می اندازد و هق هق گریه را 


سرمیدهد) رفت» مهدی خان» رفت. 

(متحیرو (the‏ پس تو دوستش داشتی؟ 

(همچنان اشکریزان) رفت» رفت... هیچی هم نگفت. 
عزیز دلم چی میخواستی بگوید؟ آنکه زن گرفته بود؛ 
اتکه برای تو... 

(گریه (OLS‏ همین قدر دلم خوش بود یک وقت هائی 
میتوانستم ببینمش... آمدم یکدفعه دیگر پیش از رفتن 
(بعداز لحظه اي پدرانه) ان هم تو را میخواست دختر.. 
(لحظه ای ساکت میماند) by‏ دختر... بیا این ALS‏ را 
برسان بهش! (کلید منگوله دار را از جیب بغل در میآورد) 
آزاد میشود... Ul‏ هیچی نپرس. حرف تزن, فقط کلید را 
برسان ay‏ | 

کلید؟ این کلید... 

گفتم سژال نکن! کلید را برسان بهش, قول میدهم از 
دست ملیحه هم خلاص ميشود. مال تو میشود. فقط مال 
تو. 

راست می گویید. او هم مرا میخواهد؟ 

آره عزیزم برو عزیزم» برو برسان بهش... (فریاد) 
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استخساری 


پورعلیزاده 


کبری خانم 


بو رعلیراده 


۱۷۱ 
استفساری, استفساریا(استفساری بانگرانی سر خود را 
داخل میکند. سرش باند پیجی شده است) 

مرا صدا زدید؟ 

بدو! اربابت که دوستش داشتی کلیدش پیدا شد. با این 
دختر هردوتاشان را برسان بهش. خیال میکنی میرسی؟ 
(ساعت نگاه میکند) بله حتما! اگر زود راه بیفتیم... اگر 
فوری راه بیفتیم... اما کلید کجا بود؟ 

نمیدانم از کجا افتاده توی جبیب من. (کلید را بدست 
کبری خانم میدهد) بدو دختر کلید را بهش بده. بگو 
ملیحه خودمان را بفرستد بیاید. بالاخره یک عمر باهاش 
ساختیم باقیش هم می سازیم که از چشم های قشنگ تو 
اشک نیاید. بدو عزیزم! | 

مرسی مهدی Ole‏ مرسی. (طوری می دود که چادر از 
سرش می افتد. استفساری هم دوان به دنبال او خارج 
میشود) 

(پورعلیزاده لحظه ای بی حرکت و مفموم برجا 
می‌ایستد. ناگهان بخود می ul‏ شانه بالا می اندازد و از 
نو قیافه شاد خود را باز می یابد) 

مردگرفتار میرمحمد مهدی پورعلیزاده» خبردار... به 
راست راست...به طرف آپارتمان پورآبفروش لنگرودی 
قدم رو... یک دو سه جهار... یک دو سه جهار... 

(همراه با مسوزیک مارش دفعه قبل از صحنه خارج 
می شود) 

پایان تکمله 


مکمل تکمله 

هنگام صف کشیدن بازیکتان برای معرفی. شخصی که 
رل جواداقا را باز می کرده» یک قدم جلو میاید و اعلام 
میکند: ۱ 

خانم هاء آقابان! این ماجرا دنباله ای هم داشت که بعلت 
کمی وقت از بازی OF‏ خودداری شد. همانطور که حدس 
میزنید آقای By‏ بعداز آزادی از تعهداتش, به آرزوی 
دلش رسید و طبق قولی که داده بود مال و Shs‏ و زندگی 
بسیار مرفهی برای ملیحه خانم فراهم کرد. اما چون آقای 
یورعلیزاده به شغل سابقش برگشته بود. ملیحه خانم 
رضایت نداد دوباره با آدم گدا گشته ای مثل او زندگی 
کند. دراین گیرودار آقای دکتر آتشکان که میدانید براثر 
کوشش و مداومت همکاران خیرخواه و خیراند یش 
اجباراً از زنش جدا شده بود. بجای ازدواج با سنشی 
خوشگلش, به طمع مال و منال ملیحه خانم. با عجله با او 
ازدواج کرد. خوب... شاید خیر و صلاحش هم درهمین 
بود. چون الان از ملیحه خانم دوتا پسر دوقلوی SSS‏ 
زری دارد و از قرار معلوم» یعتی اینطور که همه میگویند» 
زوج بسیار بسیار خوشبختی شده اند( کرشمه ملیحه) که 
در واقع LL‏ گفت نمونه کانون گرم سعادت و خوشبختی 
خانوادگی هستند و... (دکترآتشکار هق هق شروغ به 


گریه میکند) و در حقیقت سعادت و خوشبختی پایدار 


بک تماشاجی بالأخره تمامش میکنید بانه؟ 


کار کر دان 


آنها... 


این پردة صاحب مرده را بکشید یابین! مردم مردند از 


خستگی! 


الجزیره - شهریور ۱۳۵۲ 


آثار نو لسنده 
تألیفات داستانی: 
@ بویول مجموعه طنزیات اجتماعی 
@ آسمون ریسمون مجموعه طنزیات ادبی 
ole gl ©‏ ناپلئون رمان 
@ ادب‌مرد به زدولت اوست. تحر برشد 
aa os bel‏ 


۵ ماشاءاله خان دربارگاه هارون‌الرشید 
داستان برای کودکان و OG gm oi‏ 
@ انترناسیونال بچه پُرروها مجموعه طنزیات سیاسی 


۵ پسر حاجی‌باباجان نمایشنامه 
@ رستم صولتان مجموعة طنزیات سیاسی واجتماهی 
تألیفات تاریخی: 


6 رنشه های تاربخی اختلاف چين و شوروی (رساله) 
@ مروری در تاریخ انقلاب مشروطیت 

# مررری در وائعه ۱۵ خرداد ۴۲ 

@ مروری در تاریخ انقلاب فرانسه 

6 مروری در تاریخ انتلاب روسیه 

۵ مصدق باز مصلوب 


ترجمه‌ها: 

۵ خسیس نمایشنامه اثر مولی بر 

© بورژواژانتی یوم نمایشنامه اثر مولی بر 

۵ انين نمايشنامه اثر ولتر 

۵ آلزیر یا آمریکاثیان نمایشنامه اثر ولتر 

6 دز بره رمان تاریخی اثر آنماری سلینکو 


۵ شوابک سرباز پاکدل رمان اثر باروسلاوهاشک 


۸ تهران 
۰ تهران 
۱ تهران 


۲ تهران 


۲ تهران 
۱ پار سر 


۷س آنحلس 
۷۸ سس آنحلس 


۵ ژنو 

۴ پاریس 
۵ پار یس 
۸ پاریس 
wsk ۹‏ 
۰۱ پار یس 


۱ تهران 
۱ تهران 
۲ تهران 
۲۳ تهران 
۴۴ تهران 
۷ تهران 


نشر کناب سهراب منتشر کر ده است 


| - فن تگارش با راهنمای انشاء 


زنده یاد دکتر محمل حعفر مححوب 1 


yo -f‏ موش (مجموعه‌ی داستان) 


asararnraaruarassumresnurerrwatnrssversrenytuanErE TEEN cp tae ایرج جنتی‎ 


[۰ PIS تضی‎ yp 


1- به ګل نسستگان (pae pasea)‏ داسعان) 


ناصر شاهین پر eee errr rr rere rere rrr rer rr rer rere‏ ق و 


۷- از خون دل نوشتم (گزیده ی مقالات) 


دکتر علی رضا نوری زاده res menre nene‏ 1۳۹ 


A‏ گلدن آرک (محموعه‌ی داستان) 


شکوه میرزادگی هو وه errr rer rere rrr rr rrr‏ هم ere‏ و دود دم و | 


۳ - انترتاسیوفال بچه‌پرروها (مجموعه‌ی مقالات طنزسیاسی) 


Sac a ga!‏ ۱9[ افعو ق 


۳ - برګ زردی در بهار (شعر و ترانه) 


۵- از زندگي من (یابه‌پای حزب توده ایران) 


مهندس wale‏ انصاری هه و جوم و وه و وی و وو مج و وه وم دمم ی 


11 - در قلمرو روباهان (چهار 4.45( 


۷ - خاطرات یک فرهنگی 


19 errn tmrreer mrene Sob صد نق اسفند‎ ta 


...۲۵۹۰ صفحه ۸ دلار 
۰ صفحه ‏ دلار 
.| صفحه ۵ دلار 
...۱۵۰۰ صفحه ۱ دلار 
۲۸۸۰.۰ صفحه ۱۲دلار 
۰ صفحه YNY‏ 


...۴۸۳ صفحه ۱۵ دلار 


۰ صفحه ۱/۵ دلار 


۰ ۰ صفحه A‏ دلار 
FA...‏ صفحه ۵ ۱ دلار 


saan‏ ۱۵7 جیوه دار 


۰۰ صفحه ۸/۵ دلار 


۴ صفحه ۱۵ دلار 


...+ صفحه ۱۹ دلاو 


۱۸ - سباحتنامه محر مانه 
Le,‏ علامه زاده ........ ۹ 
14 - سوژه های گمشده ( هنت قضه) 


۳- شرح پریشانی ما (یازده حکایت ازابران جمهوری اسلامی) 


زين العابد ین oo‏ (نام تعارز bd nob breneene a]‏ و 


۴ - مادران و دختران - کتاب اول: عروسی عباس خان 


۳ ۲ 
0 ۱ p 
PTET ETTITETEE TILE eee eee rere rere ere reer eee Terre eeee er مبرشاهی‎ 
= 


۵- پنجره کوچک سلول من (خاطرات زندان زنان) 


۷- درگذرگاه زمان با ]دم ها و اند شه ها( خاطرات سیاسی) 


زنده یاد محمد علی مهمد rAsEArAE Enen mere‏ 1 


۸ - نامداران poles‏ یران (زندگنامه ۳۴ شخصیت ایرانی) 


١ .........‏ صفحه ۵ دلار 


۲ صفحه ۵ دلار 
Ff‏ صفحه ۰ ۱ دلار 
۸ صفحه ۵ دلار 


۱۳۳ صفحه ۷ دلار 


۰ ۲ صفحه ۷ دلار 


۰ مصفحه ۵ ۱ دار 
۷ صفحه ۱۵ دلار 


۱۳۳ صفحه ٩‏ دلار 


صفحه ٩‏ دلار 


۳ صنحه ۱۸ دلار 


Adab-e Mard Beh Ze Dowlat-e Oost 


A PLAY 
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